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قال الرضا (ع): رحم الله عبداً آحیا آمرنا فقلت له: و کیف یحیی آمرکم؟ 
قال: تلم علض و عامیا الباسش.. ۱۱۰ 


عبدالسلام می گوید از امام رضا (ع) شنیدم که می فرمود: «خداوند 
رحمت کند هر آن کس را که امر ما را زنده می کند.» به ایشان گفتم: 
«چگونه امر شما را احیا می کند؟» فرمود: «علوم ما را فرا می گیرد و آن 
را به مردم تعلیم می دهد... 


«ادارة پاسخ گویی به سوالات دینی» مفتخر است در راستای رسالت خود 
مبنی پر اشاعة فرهنگ تشبع و پاسخ گویی به سوالات شرعی مردم در این 
حوزة گسترده از دین, محتوای پیش رو را به استادان فرهیخته تقدیم کند. 
در این نوشتار تلاش کرده ایم علاوه بر دادن اطلاعات و محتوای غنی. 
پاسخی مناسب با محتوایی یکسان در اختیار استادان قرار دهیم تا از تعدد 
جواب و تشویش خاطر مراجعان و سوّال کنندگان جلوگیری شود. 


تلخیص کتاب های تخصصی موجود در این حوزه و جمع بندی جواب ب ها و بی 
نیازکردن استادان ب رجوع به منابع پرشمار 3 سم پاسخ گویی, از 
عفت کارگروهی از استادان ه کاشتاسان ف رس 
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تلاش خویش را به داوری و نظارت هیئت علمی می گذارند. 


این مجموعه کتاب ها در چهار دستهة موضوعی تدوین و ارائه می شود: 
رهیافت احکام. رهیافت اعتقادی. رهیافت تربیتی و رهیافت ترکیبی (مرکب 
از هر سه موضوع). بی شک بررسی دقیق و نگاه نقادانة شما فرهیختة 
0 ۱ ار از ۲ ۳1 


جبهة خضوع به درگاه ی 1 می ساییم توفیق خدمت در بارگاه 


انم ربا و ار | اسغاست از ان اماه دام (عار نم حتصاق 


روایت نورانی فوق, جرعه ای از علم حقیقی بنوشیم و به تشنگان راستین 
آن بنوشانیم. 


اسان قدس رضوی 
فغاونج فلعات وا راطات اسلاین 


اداره پاسخگویی به سوالات دینی 
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درامد 


مجموعة پیش رو با عنوان «احکام تقلید». در قالب رهیافت احکام تقدیم 
می شود. مستنداتی که در این کتاب از آن ها استفاده شده و استادان را 
از مراجعه به ان ها بی نیاز کرده است, عبارت اند از: العروه الوثقی, 
تخر فتاه ها تحت وضم السال : استا ات مراتم عطام 
تقلید: حضرت امام, رهبر معظم انقلاب. 3 الله خویی, ابیت الله 
کین ات اه ارت نت اه اش اه له ات« 

, آیت الله صافی, آیت الله مکارم, آیت الله سیستانی, آیت الله 
« تا 9 الله نوری همدانی و ایتات الله شبیری زنجانی. تصاخه استفتائات 
از کتاب ها يا سایت های معتبر مراجع عظام استفاده شده است. درصورت 
نیاز به استفتای جدید نیز هیئت علمی این استفتا را انجام داده و استفتائات 
یادشده, در این واحد موجود است. 


اين کتاب حاصل تلاش استادان و اعضای هیثت علمی ادارة پاسخ گویی به 
سوالات دینی. حجت للاسلام محمد سلحشور و حجت للاسلام مجید 
داورزنی بوده و با نظارت مت الاسلام والمسلمین مجمد قاضی انجام 
شده است. سیاسمند تلاش این عزیزان بوده و امیدواريم خداوند در سایة 
لطف خویش, , توفیق خدمت بیشتر را , به ایشان عنایت فرماید. 


هسئت: علصوخ ادارة پاسخ گوین به سوالات دینی 
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فقضل ال احگام المی 
اشاره 
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احکام در لفت, جمع حکم است و به معنای فرمان و دستور به کار می رود. 
این واژه در اصطلاح فقهی احکام, همه دستورهای عملی و فروع دین 
اسلام در تمام ابعاد ان است و تمامی دستورهای عبادی. سیاسی, اقتصادی 
و اجتماعی را شامل می شود. 


هدف از افرینش انسان. تکامل فردی و اجتماعی در امور مادی و معنوی و 
اخلاقی و درنتیجه رسیدن به مقام جانشینی خدا در زمین است. رسیدن به 
کفال .فطل فدف: همه آرمین است» )و ان ال ی نمی ۱ 
عشق به کمال و رسیدن به الله, جامع همه کمالات است. این عشق در 
فطرت و نهاد هر انیسانیي استٍ و تا خود را نف ان و شاقن آر ات نی باید؛ 
حون کم الا بذکر الله تطعیرٌ فلت[ )2 


بنابراین, بشر به وجود قوانینی کامل و همه جانبه نیاز ز حیاتی دارد. او با این 
0۷ ۱ ۳ 11 را ؛ به کمال برساند و 
آزاففن یابد. 


قوانین بشری, گذشته از نواقص بسیار, به امور مادی و دنیوی محدود می 
شود و اغلب , بر اثر خودخواهی ها و خودیرستی ها و عادات به انحراف 
کشیده می شود پا باعث می شود انسان 


1 بفجده 42 
2 .رعد, 28. 
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سراب ب ها را آب و دریا بپتدارد و به آن.دل ببندد و از اقیانوس کمال باز 
بماند؛ ؛ ازاین رو خداوند برای هر امتی رسالت و شریعت و منهاج فرستاده 
است: )لکل جعلتا منم شدعة و ملهاجا(.(1) 


1 لازمة پذیرفتن هر دین 


هر مکتبی (مادی يا الهی) قوانین و مقرراتی دارد. هرکس به مکتبی 
گرایش پیدا می کند. به طور مجمل می داند آن مکتب تکالیفی را بر دوش 
ای وا ار ما تس اس ار 
مسلمان از لحظه ای که با اراده و انتخاب, دین مبین اسلام را ترعین کژنند 
و به این ایین مقدس و اسمانی می گرود, به طور سر بسته می داند این 
مکتب الهی تکالیف و دستورهایی را ازجانب خداوند عالم بر عهدة او می 
گذارد و درصورت مخالفت با ان تکالیف. 7 مصصی عقوبت اخروی خواهد 
شد؛ ازاین رو برای اينکه از سقوط در پرتگاه مخالفت با تکالیف اجتناب 
کف اه است لیف د ام ال سا فا 


1 فظیف آنشتاس خر قیال تکام الچین 


اسان اند آعکام وا به که ای اشسام دفدا سیگو مظقه و تکلیفی یز 
عهده اش نباشد. و برای برداشتن تکلیف بیان شده است: 1. اجتهاد؛ 
2 احتیاط ؛ 3. تقلید. 


[- .مائده, 8 
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متلیان اند جر اعکام و دنق با مهد باشد ویر یی اعنیادتووس 
عمل کند يا از مجتهد تقلید کند؛ یعنی به دستور او رفتار کند, یا درصورتی 
که به کیفیت احتیاط آشناست, به احتیاط عمل کند؛ به طوری که یقین کند 
مات مرا 


1- محمدتقیبهجت. جامع المسائل, ج1, فصل 2,«غیرضروری دین». احکام 
اجتهاد و تقلید. م1؛ توضیح المسائل. م1؛نوری, توضیح المسائل, تقلید, 
غیرضروری دین, م1. 

2- سیدموسیشبیری زنجانی. توضیح المسائل, کسی که قطع ندارد. تقلید, 
مستئله1؛ احکام الشر عیه, تقلید, م 10. 

3- سیدعلیخامنه ای, تحریر المسائل,م7؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, 
عروه الوثقی, ح1, م1 سیدروح اللهخمینی؛ محمدفاضل لنکرانی: «و رفتار 
روزمره اش»: ناصر مکارمشیرازی: «و سایر اعمال»: محمدرضا 
گلپایگانی؛ محمدعلیاراکی؛ ۰ حسین نوری همدانی؛ سید علیسیستانی, منهاج 
الصالحین ؛جواد تبریزی؛ سیدمحمود شاهرودی: «و ساير افعال وتروکش». 
ج1, تقلید, م1: سیدابوالقاسم خویی, منهاج الصالحین؛ حسینوحید 
خراسانی: «و سایر اعمال و تروکش». ج2, تقلید م1؛هدایه العباد. لطف 
اللهصافی گلیایگانی. «و سایير اعمال». ج1. تقلید م1جامع المسائل, 
لنکرانی. محمدفاضل موحدی, ج2, س9؛ الاحکام الواضحه, تقلید م9؛ 
محمدتقی بهجت. وسیله النجاه. تقلید؛ حسیننوری همدانی, توضیح 
المسائل.م1؛ لطف الله صافی گلپایگانی. توضیح المسائل, م1؛ محمدعلی 
اراکی. توضیح المسائل, م1؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی. هدایه العباد؛ 
لطف الله صافی گلیایگانی, ح1, م1. 
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فصل دوم اجتهاد 
اشاره 


ص: 


22 


ص: 23 
2 تعریف 


«اجتهاد» در لغت به معنای تلاش تا سرحد توانایی است؛ به گونه ای که با 
تحمل ردیج همراه باشد. در اصطلاح فقه عبارت است از: به کارگرفتن 
تلاش خویش در راه به دست اوردن احکام شرعی از راه ها و منابع مربوط 
به ان. 


2 منانع ففه 

1 قران؛ 

2 سنت: قول و فعل و تقریر معصوم (ع)؛ 

3. عقل؛ 

4 اجماع: اتفاق نظر فقها بر حکمی از احکام شرعی. 
قگ قفل و تیا 

اشاره 


ایا ار امیس ار فان مس اس ات رس 
را ای یا 
ام ای مت سای ها فا 
فا چزاییم تاقافتا 


لس . 


یکم: در مسائل تظر ی هر رنه آی: تخصصان: و وانشفدان انز تر خی 
مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. دانش فقه و 


ص: 24 


اجتهاد نیز این چنین است. مجتهد باید در تمامی احکام و مبادی آن, تلاش 
کند و به نقطه فکری و اجتهادی خاصی برسد. طبیعی است که نمی توان 
انتظار داشت در صدها مسئلء فقهی, بین دو يا چند نفر وحدت نظر کاملی 
وجود داشته باشد. حتی در علوم تجربی مانند «رشتءة پزشکی» نیز که 


است. 


ار : اختلاف فتوای مجتهدان, به هوا و هوس و منافع شخصی آنان باز نمی 
گردد و اگر مرجع تقلید براساس منافع شخصی فتوایی صادر کند. صلاحیت 
مرجعیت را از دست خواهد داد. 


سوم . : اختلاف فتاوا مسئله ای نیست که در این عصر پیدا شده باشد ؛ بلکه 
این امر در زمان ائمة اطهار (علیهماالسلام) نیز در میان اصحاب و 
شاگردان به چشم می خورد. در روایت ه عمربن حنظله آمده است: امام 
صادق (ع) برای رفع کشمکش ها میان مردم, آنان را به فقیهان ارجاع داده 
اشست هگا دج با کف تفر از آنان در قمع روایات,و اسفاط اعکام الاته 
قظر داشتند: ده کسی مراخعه کنبو که اعلم و باتقواتر است:111 در اننجا 
بدون اینکه حضرت اختلاف نظر میان انان را سرزنش کند., ان را امری 


چهارم: مجتهدان در بسیاری از مسائل فقهی ازجمله مسائل ضروری و 
قطعی دین (مانند وجوب نماز و روزه و احکام وضو) و نیز در بسیاری 


1- وسائل الشیعه, کتاب القضاء باب9, حدیث1. 
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ات اه قیاق اوه و فا نع ار شام 


پنجم : : خداوند متعال در هر مسئله ای, بیش از یک حکم ندارد و فقیهان به 
دنبال یافتن حکم خدا هستند. اگر برخی فقیهان اشتباه کنند. حکم خدا 
تغییری نمی کند و متعدد نمی شود؛ اما مجتهد و مقلدان,. چون تلاش کرده 
و به وظيفة خود عمل کرده اند, از لطف و ثواب الهی بهره مند می شوند. 


ها ی میت همقل اخای فا دای 
پردازیم. دانش فقه و اجتهاد بر مجموعه ای از مبادی و اصول 
است و اختلاف در فتوا از آنجا سرچشمه می گیرد. آن اصول عبارت اند 
أ 
ز. 


1 اصول فقه: یکی از مبادی مهم و اساسی فقه, علم اصول است. این 
علم به شناخت مسائلی همچون اوامر. نواهی, مفاهیم. اجماع, خبر واحد و 
متواتر, تعارض, استصحاب. برائت و... می پردازد و مجتهد برای استنباط 
احکام فقهی, از تیه ان سود مي جوید. هریک از این موضوع ها؛ اندیشه 
ها ها وراد حور تاره انیر اااخطافم بر ماوت معککم الیت 
نمایان می شود. 


شود و یکی از مقدمات اجتهاد به شمار می رود. گاهی اختلاف فقیهان, به 
اختلاف در مسائل نحوی و صرفی باز می گردد. 
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۳ درایه: شناخت معانی و مفاهیم احادیث و درست آن از نادرست. گاهی 
تفاوت فتوا, از اختلاف در شناخت معانی و مفاهیم الفا ظ نشئت می گیرد. 


4 علم رجال: در زمان معصومان (علیهماالسلام) سند و مدرک روایات و 
شناخت راویان و ناقلان احادیت, کمتر لازم بود؛ زیرا احادیث و احکام را پا 
از خود معصوم می پرسیدند يا راوی را به علت نزدیکی زمانی با معصوم, 
می شناختند. اما در زمان های بعد احادبث با واسطه های بسیاری نقل می 
شد و عده ای در اين میان, به دروغ روایاتی را جعل می کردند. ازاین رو 
در زمان غیبت؛ شناسایی راویان سالم از غير ان ها ضروری شد و به همین 
جهت علم رجال پایه گذاری شد. در این علم, روایات را به معتبر و 
غیر معتبر تقسیم می کنند و براساس آن گاهی یک روایت نزد مجتهدی, 
معتبر شناخته شده و نزد دیگری ضعیف محسوب می شود. اين امر عامل 
بسیار مهمی برای پیدایش اختلاف فتاوا , به شمار می رود. 


5 منطق: علم درست اندیشیدن و استدلال کردن. 
6 تفسیر و علوم قرآن و حدیث: 


بوده اند. 


8 آشنایی با گفته ها و نظریات پیشینیان. برای پرهیز از واقع شدن در 


9. بررسی فتأوا و اخبار اهل سنت, به خصوص 


ص: 27 
در مواضع تعارض اخبار. 


0 تلاش درجهت استنباط احکام و تمرین در آن؛ به حدی که ملکة 
استنباط حاصل شود.(1) 


با فراگیری علومی که گفته شد و با وجود شروط لازم. شخص مجتهد باید 
طبق آنچه استتباط کرده است, عمل کند و چنانجه در استنباط خود اشتیاه 


اجتهاد. واجب کفایی است و اگر افرادی (به قدر کفایت) بر اين امر اقدام 
کدف اد راو سا عظ است (حضرت: امام ۵ ات الله صحت ۱ 


2 فنوادادن کسی که مجتهد نیست 


کسی که اهلیت فتوادادن ندارد (غیرمجتهد), فتوادادن بر او حرام است 
شاهرودی, اراکی, کلپایگانی و نوری).(4) 


1- سیدروح الله خمینی, الرسائل. ج 2.ص 96. 

2- سیدروح الله خمینی, الرسائل, ج2,ص 99. 

3- سیدروح الله خمینی, اموزش فقه. ص21 ؛محمدتقی بهجت. جامع 
المسائل, ح1, احکام اجتهاد و تقلید.س 1. 

4- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, م43:محمدعلی 
اراکی؛ محمدرضا گلیایگانی؛ حسین نوریهمدانی؛ سیدعلی سیستانی. منهاج 
الصالحین؛ جواد تبریزی؛ سیدمحمودشاهرودی, ج1, تقلید, م21؛ حسین 
وحیدخراسانی؛ سیدابوالقاسم خویی, منهاج الصالحین. ج2, تقلید. م21 
محمدتقیبهجت, جامع المسائل. ج1, احعاماجتهاد و تقلید. فصل 2 س30. 
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کسی که اهلیت فتوادادن ندارد, بنا بر احتیاط واجب, فتوادادن بر او حرام 
است (ایت الله فاضل).(1) 


2 فنتوادادن مجتهد غیرجامع الشرایط 


برای مجتهدی که سایر شروط مرجعیت را ندارد, فتوادادن به قصد عمل 
کردن غیرخودش به ار حرام است (آیات عظام سیستانی, وحید, تبریزی و 
خوبی).(2) 


2 مجتهدشدن بانوان 


اجتهاد به مردان اختصاص ندارد. بانوان نیژ می توانند در این رشتة علمی 
تحصیل کنند و به مرحلة اجتهاد برسند (حضرت امام و آیات عظام مکارم و 
نوری, آیت الله فاضل: باید به اجتهاد خودش عمل کند).(3) 


بر هر مکلفی, در عبادات و معاملاتش واجب است مجتهد يا محتاط يا مقلد 
باشد (مشهور مراجع).(4) 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, م43. 

2 جواد تبریزی. منهاجالصالحین؛ سیدعلی سیستانی. ج1, م21؛ 
سیدابوالقاسم خویی,منهاج الصالحین ؛ حسین وحید خراسانی, جح1, م21. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, م1؛ ناصر مکارم 
شیرازی, استفتائات.جح1, س24؛ نوری, استفتائات.ج2, س10؛ محمد فاضل 
لنکرانی, جامع المسائل, ج3, س29 و ج3. س30 ؛سیدروح الله خمینی. 
استفتائات.ج1, س‌4<. 

4 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, م1؛ سیدروح 
اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی: «و رفتار روزمره اش»؛ ناصر 
مکارمشیرازی: و سایر اعمال»؛ حسین نوری همدانی ؛محمدرضا 
گلپایگانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدعلیسیستانی. منهاج الصالحین ؛جواد 
تبریزی؛ سیدمحمود شاهرودی, ج1, تقلید. م1 ؛سیدابوالقاسم خویی,منهاج 
الصالحین ؛ حسین وحید خراسانی: «و سایر اعمالو تروکش». ج2, تقلید, 
لطف الله صافیگلیایگانی, هدایه العباد,«و سایر اعمال», ج1, تقلید, 
م1. 


ص: 


29 


اشاره 


ص: 


30 


ص: 31 
3 تعریف 


احتیاط این است که شخص اعمال خود را به نجوی انجام دهد که یقین کند 
فظایی یف خور عم کردمو ای مرا مدای است:رایت 2 
فاضل).(1) 


چه کسیمی تواند اختاط کند؟ 


غمل به اختباط برای شمه خاید است" ولن تایه حاضع اختاظ را تایه 
النته. افراد اندیی این مواض را می. شاسند حون شاعت. آن,ها کار 
هار ات مسارم اطلاع کافل خوبارة کفیت ان زور احقباظه انشان 
باید مجتهد باشد پا در همین احتیاطش, تقلید کند) (حضرت امام و آیات 
عطام اراکی:و کلیایکاتی: ایت الله:ضافن: مین داحل پراتر راقدارد ۱21 


چون عمل به احتیاط مستلزم شناسایی مواضع و چگونگی احتیاط و صرف 
وقت مر آزمتت: بهتر این است که مکلف در احکام دین از مجتهد جامع 
الشرایط تقلید کند (رهبر معظم انقلاب).(3) 


کسی که می خواهد احتیاط کند, باید مجتهد 


1- محمد فاضللنکرانی, جامع المسائل. ج1.س‌د. 

2 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید.م2 و م66 
محمدعلی اراکی؛ محمدرضاگلپایگانی؛ سیدروح الله خمینی. تحریر 
الوسیله, ج1, م1؛ آیت الله گلپایگانی («پرسیش: علما فرموده اند باید 
مکلف يا مجتهد باشد یا محتاط یامقلد. ظاهرا حصر عقلی است و صورت 
چهارمی ندارد. پس اینکه بعضیفر موده اند در نفس عمل به احتیاط هم باید 
تقلید کند, یعنیچه؟ پاسخ: نفس عمل به احتیاط یکی از موضوعات است و 
اگر بهاجتهاد نتوا ند حکم آن را استنباط کند, باید تقلید کند. در خود 
اینموضوع. احتیاط ممکن نیست؛ مگر به ترک آن» (مجمع المسائل, ج 
هدایهالعباد, ح1, م1و2. 

3- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات, س 2و تحریرالمسائل, م 11. 
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اد تا اصل یار فما یه سا و ان ار سای و ات 
عظام فاضل و مکارم).(1) 


اااسات تال ه سا ور تام رن ای الب ماس 
احتباط ابنت که فقط عده اندکی از آن اطلاع-دازند, عفلید بزای. عموه 
مردم بهتر است (ایات عظام بهجت).(2) 


اقا این معمل به احتاط ارست رای منت وا سا با 
ای اش ای اما و 
شاهرودی و تبریزی).(3) 


ری و ارات مت ای اد 
مطلب توجه کرد که در بسیاری از مواضع در خود عمل به احتیاط نیز باید 
یا مجتهد باشد يا تقلید کند (ایت الله نوری).(4) 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقي,. ج1, تقلید,م2, محمد 
فاضل لنکرانی در عروه: «او یحتاط فیالکیفیه ایضا»؛ ناصر مکارم شیرازی: 
ها اور نا ی ها 
نیست»؛ محمدفاضل لنکرانی, جامع المسائل,ج1, س2, و ج1, س‌د. 

2- محمدتقی بهجت. استفتائات.ج1, س43 و وسیلهالنجاه. ح1, تقلید. 

3- سیدعلی سیستانی, منهاج الصالحین؛ ج1, مد3؛ سیدابوالقاسمخویی, 
منهاج الصالحین ؛#حسین وحید خراسانی, ج2, م3؛ سید محمد کاظمطباطبایی 
یزدی, عروهالوثقی, ح1, تقلید, م2 آیت الله خویی:«در احتیاط, انسان باید 
با مهد ای با تیاس یی ی ایب لاه سای درا 
علم وجدانی احتیاط کند»؛ آیت الله تبریزی: «درعمل به احتیاط باید کیفیت 
احتیاط را بداند و اصل جوازآن را باید تقلید کند و در تقلید اگر به نحو 
صحیح باشد.مجزی است»؛ جواد تبریزی, استفتائات.ج2. س20 و 
منهاجالصالحین, ج1, م 2. 

4- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید.م2؛ حسین 
نوری همدانی, هزارویک مسئله فقهی, ج1, م17 و توضیحم المسائل, م 1. 
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3 نحوة احتیاط 


مراد از احتیاط در مواضع آن, رعایت همه احتمالات فقهی است؛ به طوری 
که مکلف مطمئن شود به وظيفءة خود عمل کرده است (رهبر معظم 
انقلاب).(1) 


پرسش: برای شخص محتاط آیا حدود دايرة احتیاط در احکام بین فقهاست 
و ایا واجب است فتاوی فقهای گذشته را داخل کرد پا خیر؟ پاسخ: بلی لازم 
است (ایت الله نوری).(2) 


انجام دادن عملی؛ 
ترک عملی؛ 


و ی کت ات 
۳ م؛ 


تکرار عمل ؛ مانند به چند جهت نمازخواندن در جایی که قبله معلوم نیست؛ 


ترک احتیاط: مثلا در تسبیحات اربعه احتیاط این است که سه مرتبه گفته 
شود ؛ اما درصورتی که وقت تدک باشد و به علت سه مرتبه گفتن؛ بعض 
نماز خارج از وقت خوانده شود, احتیاط, بلکه لازم, ترک این احتیاط است 
(حضرت امام و ایات عظام فاضل, سیستانی, مکارم. خویی. بهجت, 
گلیایگانی, اراکی و نوری).(3) 


تدای سا آهیه ا تفا رد مععرو راتسا و 

2- حسین نوری همدانی, هزارویک مستئله فقهی, 1 س 8 1. 

3- عروه الوثقی, ج1, تقلید, م3و66 /سیدروح الله خمینی؛ ناصر مکارم 
شیرازی؛ سیدعلیسیستانی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ 
محمدعلی اراکی؛ محمدرضا گلپایگانی؛حسین نوری همدانی؛ محمدتقی 
بهجت. وسیله النجاه, ح1, تقلید, م1 و استفتائات. ج1, س‌45و46و48. 
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در احتیاط, اگر غرض احتیاط کننده احراز حجت فعلیه باشد, رعایت آرای 
فقیهان گذشته لازم نیست؛ به خلاف اینکه غرض احراز واقع باشد (ایت 
الله بهجت).(1) 


کی اهاط یل می کم ار معضن ااط سای اس اد 
همه اقوال را ببیند ور هدفش احتیاط بین محتمل المرجعیه هاست. تنها 
آکاهی از اقوال علمان رنده عرای اه کاقی اس (ایت الله مارم ۱2۱ 


پرسش: : برای شخص محتاط, آیا داخل کردن فتاوای فقهای گذشته هم لازم 
است؟ بانس: بلی: برا رقایت. احیاظ کامل: باند صاواق. قلمای خایه 
الشرایط تقلید در گذشته نیز ملاحظه شود (آیت الله صافی).(3) 


1- محمدتقی بهجت. وسیلهالنجاه. ح1, تقلید, م1 و استفتائات. ج1, 
س 45و46 و48. 
2- ناصر مکارم شیرازی, استفتائات, 1 س10. 
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فصل چهارم: تقلید 
اشاره 


ص: 
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ص: 37 
4 تعریف 


تقلید به معنای دنباله روی است و در اصطلاح فقهی, یعنی عمل کردن به 
انچه مجتهد در مسائل شرعی فتوا می دهد. 


افکار عمومی تقلید را به معنای پیروی بدون چون وچرا نمی پذیرند؛ اما در 
آموزه های فرهنگ انتاهی: مقلد کسی است که از حاصل تلاش علمی 
مجتهد استفاده می کند و مسئولیت درستی و نادرستی استنباط احکام را 


تقلید به معنای رجوع غیرمتخصص به متخصص است. به همان دلیل است 
که در مسائل طبی به طبیب و در مسائل ساختمانی به مهندس ساختمان و 
۰ به اهل خبرة ان مراجعه می کنیم. در احکام اسلام نیز باید 

جعه کنیم. فقیه متخصص در دین است. قرآن مجید می فرماید: 
)قا تلو 9 الذکر ان کنثْمْ لا تعَلَمون( (<اگر چیزی را نمی دانید, از اهل 
اطلاع سوال کنید.) 


4. تقلید و عقل 
اینکه احکام شرعی خود را با توجه به عقل و منطق انجام می دهیم, یعنی 


چه؟ مثلا شما چگونه از راه عقل می فهمید مبطلات روزه چیست؟ کفارة 
روزه عمد چیست؟ زکات فطره چه مقدار باید باشد؟ نمازهای یومیه چند تا 
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و چند رکعت است و چه اجزا و شروطی دارد؟ حقوق دریاها و فلات قاره 
ازنظر دینی چیست؟ و صدها و هزارها مسئله دیگر. 


واقع مطلب این است که هیچ یک از ما نمی توانیم احکام دینی خود را 
مستقلاً ازطریق عقل به دست آوریم و انجام دهیم ؛ بلکه در همان اموری 
که به گفتة خود تقلید نمی کنیم, مقلد هستیم ؛ ولی به جای اینکه مثلا رساله 
مجتهدی را برداریم و مطابق با آن عمل کنیم, براساس آنچه از دیگران 
دیده و با آن خو گرفته ایم, عمل کرده و از عرٍف و عادت عمومی تقلید 
می کنیم. یعنی در واقع به جای اینکه مستقیماً از متخصص و کارشناس, 
مسائل دینی را بیاموزيم, با واسطه از غیرمتخصص می گیریم. 


گاه نیز ممکن است بنا به پندارهای خود و به سبب ندانستن دلایل و منابع 
خکه با ان یدنم و انوا حلاف هه نف نیرب ]ور ره ؛ درحالی که با 
اندکی جست وجو و با مراجعه به کارشناسان دین در خواهیم یافت که 
دانش ما دراین زمینه ناقص بوده است. در چنین زمینه هایی, همان عقل و 
منطق که مستند برخی از مدعیان روشن فکری است., حکم می کند انسان 
باید ازطریق دین شناس و متخصص, احکام دین را فرا بگیرد و ناشیانه و با 
پندار, به بیراهه نرود. 


به عبارت تیکر نفی توان گفت عقل دو گونه است: 
الف. عقل ورزیده و کارشناختی: این همان 
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عقل و دانش تخصصی است و عقلای بشر همواره در اموری که از ان 
اگاهی ژرف ندارند, به انديشه و دانش کارشناس مراجعه می کنند. 


ب. عقل خام و بالقوه: جنین عقلی در مرحله پیش از تخصص است. کسی 
که در چنین مرحله ای قرار دار همواره به متخصص نبودن خویبش 
اعتراف می کند و چاره ای نمی بیند جز اینکه در امور به متخصص مراجعه 
کنت البق رامردرار ذیجنی سر فحود دارد و ارم عهری رخمت علمی برا 
یافتن تخصص است. این نیز روشی نیکوست؛ ولی تا پیش از رسیدن به 
ان, چاره ای جز پیروی از کارشناس نیست. 


ناگفته تهاند. حاهی قدرت تشخیص عقل و حکم عقل با فرایند برخی 
اندوخته های فکری انسان که حاصل تأثیرپذیری از محیط و تجربیات بشری 
و خواسته های شخص است, اشتباه می شود و آدمی تشخیص شخصی 
خود را حکم عقل به شمار می آورد. اینجا همان لغزشگاهی است که 
سار کشازشی مه شوید: آنگاه که تشخیص شخصی خود را با احکام 
دینی در تضاد می بینند. فکر می کنند دین و عقل ناساز گارند یا انتظار دارند 
احکام دینی با تشخیص خودشان منطبق باشد. درحالی که حکم عقل در 
شناخت بدیهیات است که خطایذیری در آن راه ندارد. چنین حکم عقلی با 
حکم شرع منافات ندارد. همچنین گفته ها و روش و منش عاقلان به دور از 
هرگونه قومیت و رنگ و نژاد, بیانگر فطرت مشترک انسان هاست. این 
مسئله در تشخیص 
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آنچه عقل حکم می کند, زشتی ناهنجاری و سیاهی ظلم است. اما اینکه چه 
چیزهایی موجب ناهنجاری و ظلم می شود. عقل به تنهایی قادر به تشخیص 


آن نیست : به ویژه اگر در گسترة ابعاد ناهنجاری علاوه بر جسم و روان؛ 
معنویت نیز ملاحظه شود. 


مراجعه به فقیه و اسلام شناس برای آگاهی از احکام الهی و اطمینان به 
درستی اعمال, در تاریخ صدر اسلام و عصر ائمه (علیهماالسلام) ريشه 
دارد و طبق نظر برخی از بزرگان؛ دو آیه دراین, زمینه نازل شدو است ؛ 
آنجاکه خداوند متعال می فرماید: )فَسْلوا أمْلَ الذکُر ان کم لا 
تعلمون((1) ( <. .گر نمی دانید, از آگاهان بپرسید.) «اهل ذکر» در روایات 

به امامان (علیهماالسلام) تفسیر شده است که مصداق بارز و کامل آیه 
هستند با وجود ابش شان رون و هفون کلیت, آبه را تخضیض. نفن ود وه 
آنان؛ فخدود. تحی: شازد .۵ شافل هر آهل خبره آی.فی: .شون فقیهان نیز 
ازجمله این اهل خبره هستند. 


در جای دیگر می قرماید: )و ما کا الْمْوْمنونَ لِینفژوا افْة قلوٍ لا تقر من 


1 فرقه مهم طایْقَهْ لیَفَقَهُوا هی الذین و لِینذِروا فَوَمَهُمْ |ذا رَجَعُوا هم 
ات دور( عسارسته تست 


1- انبیاء 21. 
2 وه 22 1 
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مومنان همگی [به سوی میدان جهاد] کوچ کنند. چرا از هر گروهی, طایفه 
ای از آنان کوج نمی کنند [و طایفه ای بمانند ] تا در دین [و معارف و احکام 
اسلام ] آگاهی پید | کنند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود, آن ها را 
انذار کنند تا [از مخالفت فرمان پروردگار ] بترسند و خودداری کنند؟) 
تردیدی تیست که <«نقفه» در این آبه. مفهوهی کسترده دارد و شامل 
معارف و احکام اسلام, اعم از اصول و فروع دین. می شود. ازسوی دیگر 
مردم به پذیرش سخنان این گروه دعوت شده اند که در حوزة دین تربیت و 
پرورش يافته اند. اين همان رجوع به فقیه و اهل خبره است. 


رسول اکرم (ص) برخی از صحابه را برای تبلیغ و تعلیم احکام دین به 
سرزمین های اطراف می فرستاد. مصعب بن عمیر و معاذبن جبل از نمونه 
های بارز این افراد به شمار می ایند. ان حضرت می فرمود: «از افتای 
بدون علم خودداری کنید که لعن فرشتگان را به دنبال خواهد داشت.»(1) 
ای اضر خشاکر این است. که اراد ری مد فقته و ایو و 
پیروی کردن ازطرف مردم. در عصر پیامبر (ص) مطرح بوده و رجوع به 
یهن ار لت آن عصرت بر هماند کته ادامغ داهه اس ا ام 
در دوران امام باقر و امام صادق (ع) فزونی گرفت. فقیهان بی شماری در 
مکتب آن دو بزرگوار تربیت و پرورش یافتند و به منظور احیا 


1- محمدحسن حر عاملی, وسائل الشیعه, ج 27,باب4و 7. 


ص: 12 


و تعلیم احکام, به شهرهای مختلف کوج کردند و بسیاری از مردم که شیفته 
و تشنةّ معارف و احکام الهی بودند و در نقاط دوردست زندگی می کردند 
و دستشان از اهل بیت کوتاه بقربه یا آنانصی زر ند و مسا بل خود. را 
از ایشان می پرسیدند و از علم بی کران ائمه (علیهماالسلام) سیراب می 
شدند. این همان «تقلید» است. اکنون به نمونه هایی از ان اشاره می 
1 حضرت باقر (ع) به ابان پن تغلب می فرماید. «اجلس فی مسجد 
المدینه و افت التّاسَ قانی اجب ان اری فی شیعتی ۹ دا (حدر مسجد 
مدینه بنشین و به مردم فتوا بده؛ زیرا دوست دارم در میان شیعیانم 
کسانی همچون تو باشند.)(1) 


2 شعیب عقرقوقی می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: «رّبما 
اگتختا ان قفال کون الشی» فقق تال ۰۲( عگاهی.می عواهيم سول 
مشکل دینی خود را از کسی بیرسیم [و به شما به جهت دوری راه با حالت 
تقیه و دسترسی نداریم.] به چه کسی باید رچوع کنیم و سخن او را 
بپذیریم؟) حضرت در جواب فرمود: «غلیک بالاسشدی یِعنی ابا تصیر.» 
( <می توانید به ابوبصیر مراجعه کنید.)(2) 


این امر به همین شکل در عصر امامان بعد نیز تا زمان غیبت صفغرای 
حضرت مهدی (عج) ادامه یافت. 


1- میرزاحسین محدث نوری, مستدرک الوسائل, جح17,باب1 1. 
2- محمدحسن حر عاملی, وسائل الشیعه, جح 27,باب11. 
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ت بن علی , ین بقطین می گوید: نامام زج ءع( عرض کردم: « لا 
از اصل الک شا 4 کل ما اختاخ البّه مِنْ معالم دینی. | قوس بن 


1 همه 3 ۳ و پیش می آ ۱ سوال کنم. آپا 
یونس بن عبدالرحمان ثقه و راست گوست و می توانم پاسخ نیازهای دینی 
خود را از او دریافت کنم؟) امام (ع) فرمود: «تعم.»(1) 


4 حضرت مهدی (عج) در توقیع شریف و معروف خود به اسچاق بن 
یعقوب به عنوان قاعده ای کلی, این چنین مي نگارد: «و اما الحوادثٌ 
الواقعة قَارَجعّوا فیها الی واه احادیینا فانهّم حجَ: ح ی عم و اتّا < خقّه اللّه 
عَلَیِهم 2(۰) ( در پیشامدهایی که رخ می دهد. به ها احادیث ط (فقها) 
مراجعه کنید. آن ها حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر ایشان.) 


براساس ِِ توقیع و دیگر روایات, مستلة رجوع به فقیه در عصر غیبت 
کبرا. شکل دیگری به خود گرفت و دو راه «اجتهاد» و «تقلید» باز شد و 
فقیهان و مجتهدان جامع شرایط, 0 ۳0 
کرفتنو: ۵ لا و مشکل تداشتن دسترسی هه آصاض .خفضوم,ر ابا حضتور ود 
در عرصةه اجتماع پر کردند. این امر تاکنون ادامه دارد و خواهد داشت؛ 
چنان که شیخ 


1- محمدحسن حر عاملی, وسائل الشیعه, ج 27,باب 1 1. 
2- محمدحسن حر عاملی, وسائل الشیعه, ج 27,باب 1 1. 
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طوسی می گوید: «شيعءة امامی را از زمان حضرت علی (ع) تاکنون (قرن 
پنجم هجری) این گونه پافتم که پیوسته سراغ فقیهان خود می رفتند و در 
احکام و عبادات خود از آنان استفتا می کردند. بزرگان آنان نیز پاسخ و راه 
عفل یه قتما وا به نان شا ماود ۱1 


4 محدودة تقلید 


از چه کسی؟ از مجتهد جامع الشرایط. 


در چه چیزی؟ 1 ضروریات دین؛ مانند اصل وجوب نماز و 
روزه: نیاز یست (اجماع).(3) 


در فروع دین 2. غیرضروریات دین: برای غیرمجتهد واجب 
است (اجماع).(4) 


1- شیخ طوسی, عده فی اصول الفقه. 

2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م6و67؛ 
قوف اه خی اعی یرای سس ساصن. اراس 
سید علیسیستانی؛ سیدابوالقاسم خویی: «محل تقلید ومورد آز/ احکام 
فرعية عملیه است ؛ پس تقلید در اصول دینو نه در مسائل اصول فقه و نه 
در مبادی استنباط جاری نمی شود؛مثل نحو و صرف و مانند اين دو و نه در 
موضوعات مستنبطة ۶ عرفیه یالغویه و نه در موضوعات صر فه. پبس هر گاه 
ماد ها رای فا وا من ات با مر ین ی کت 
آن خمر است, تقلید او جایزنیست» (سیدروح الله خمینی؛ استفتائات, ح1, 
ایند سم ده العسال هراحم مرو الم خن: 
استفتائات,ج1؛ محمد فاضل لنکرانی, استفتائات,ج1, تقلید, س1؛ ناصر 
مکارم شیرازی, سایت., تقلید, مجاز وغیرمجاز. س4؛ ایات عظام تبریزی, 
۰ گلپایگانی, ازاتفه نوری همدانی وزنجانی, توضیح 
3 توضیخ الما لمراجه 1 سیدروج الله حمرتی: تخریر آلوشرله ج1: 
تعکر 1 تاضرمکارم شبرا قه اسضااتح رد 


د نصا ی ی هر 
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3 تقلید در واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات و مباحات واجب 
است (مشهور مراجع) (البته تفصیلاتی دارد که در بحث «تقلید در احکام 
پنجگانه» بیان می شود).(1) 


4 در موضوعات به عهدة خود مکلف است (حضرت امام و رهبر معظم 
انقلاب و ایات عظام بهجت, وحید. مکارم و تبریزی)(2) (تفصیلی دارد که 
در بحت «نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه يا صرفه» ذکر شده 
است). 


4 آشنایی با اضطلاجات 


4 فنوا 


فتوا بیان حکم کلی الهی است که آن را مجتهد استنباط کرده است. البته 
تطبیق آن بر موضوعات و مصادیق آن, بر عهده مقلد است. مثال: اک 
روزه گرفتن برای بدن ضرر داشته باشد, صحیح نیست. پا درصورتی که 
خریدار در معامله فریب خورده باشد, حق فسخ معامله را دارد. 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م29, 
سیدروح الله خمینی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدروح 
اللهخمینی, تحریرالوسیله, 1 تقلید, م 1؛ هدایه العباد, ج1, م1 منهاج 
الصالحین, ج1, م1؛ محمدتقی بهجت, استفتائات, ج1, س 66. 

2- سیدروح الله خمینی, استفتائات. ج1, تقلید, م41940؛ محمدتقیبهجت. 
استفتائات. ج1,س102969؛ سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات. س 5؛ 
حسینوحید خراسانی. توضیح المسائل.م1؛ ناصر مارم شررازی. 
سایت,تقلید. عمل بدون تقلید. س102: جوادتبریزی. استفتائات. 
ج1,س 9<. 
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4 الفاظ دال بر فتوا 

1 بعید نیست.(1) 

. الاقوی ذلک و آن لم یخل عن اشکال.(2) 
. بنا بر اقوا.(3) 

. یجب علی اشکال.(4) 

. لا اشکال فیه.(د) 

. اقوا.(6) 

. اظهر آن است.(7) 

. اقوا آن است.(8) 


نا لدا... ‏ ط... الا 0 ۰.1 ۰ 00 


9 حرام است.(9) 

0. جایز است. جایز نیست.(10) 

الفاظ زیر فقط در جامع المسائل آیت الله فاضل ذکر شده است: 

1. محل اشکال, بل عدم الاعتبار لا یخلو من قوه. 

2 بعید است. 

و تاه من کال م ان لا تخاله من قوه: 

4 لازم است. 

تفه حاص. رای ایس ای اه مر وی 


م23 


2 محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل. ج3, س40: سیدمحمدرضا 
فا ی 

3- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج3, س39؛ سیدموسی شبیری 
زنجانی, توضیح المسائل. م 7سیدعلی سیستانی, رساأالة جامع, ج1,م 7. 

4- سیدعلی سیستانی. منهاج الصالحین,. ج1, تقلید, م31؛ حسینوحید 
خراسانی, منهاجالصالحین ؛ سیدابوالقاسم خویی, ج 2, تقلید.م31. 

5 هی هرا اه اس هایس ری اسان و۳ 
6- سیدروح الله خمینی, استفتائات. ح1, تقلید, م47 محمد فاضللنکرانی, 
جامع المسائل. ج2,س 31؛ سیدعلی سیستانی, رساله جامع, ح1, م 7. 

7- سیدموسی شبیری زنجانی, توضیح المسائل مراجع. م7: سیدعلی 
سیستانی, رسال؛‌جامع, ج1, م 7. 

8- سیدموسی شبیری زنجانی, توضیح المسائل مراجع, م 7. 

9- سیدعلیسیستانی, رساأالة جامع, ج1, م 7. 

0- سید علیسیستانی, رساأالهة جامع ج1, م 7. 


ص: 


17 


حنفا بز آظهر: 

6 الاحوط کذاء بل لا یبعد ذلک. 
7 فیه نظر بل منع. 

8 محل نظر بل منع. 

9 بل الظاهر العدم. 


0. کفایتها لا تخلو عن قوه. 


111 
12 
13 
14 
1 
106 
17 
19 
19 
20 
21 
۳ 


لا یبعد. 

باید. 

فیه نظر بل منع. 

خالی. از وحم تیست: 

بل لا یخلو عن قوه. 

الاشتراط لا یخلو عن وجه بل عن قوه. 
فیه اشکال بل منع. 

هو الاقرب. 

و ان کان فی غایه البعد 

تفت ای تا یل . 

ظاهرا. 

فی ثبوتها بالعدل الواحد اشکال بل منع.(1) 


اشاره 


اگر دلیل مسئله ای شرعی, به طور صددرصد برای مجتهد روشن باشد, 
دربارة آن مسئله به صراحت فتوا می دهد؛ ولی گاه به عللی از فتوا و 
نظردادن خودداری کرده و در مسئله احتیاط می کند. 
این است که دلیل مسئله به خوبی و به طور صددرصد 


1- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج3, س42و39و40 و ج2,س 31 و 
1 س 31. 
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منود رعایت احعاط اضعا ی ایان قفا نمی ده احاظ مین کید 
یا به جهت عوامل دیگری که در کتاب های استدلالی ذکر شده است. این 
نوع خودداری از فتوادادن را «احتیاط واجب» گویند. دراین زمینه, مقلد یا 
ار ها ی وا و و ی 
اعلم آنشت: 


4ص زر الفاظ وال سر اعفباظ مات با فر عکم قاط وافت 

1 محل تأمل.(1) 

2 محل اشکال.(2) 

3. فیه تأمل, فیه اشکال, المشهور کذا, قیل کذا.(3) 
4خالی از اشکال تیست: 

هه فشک 

6 «وخوبه میتی علی. الاحقاظ. 

7 فیه اشکال, مشکل, لا یخلو من اشکال.(4) 

8 مشکل کذا. 

9 فی قوته اشکال. 


10 القوه ممنوعه. 


1- رساله مراجع,م7؛ محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل. ج3, س42. 

2- رساله مراجع,م7؛ محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل. ج3, س42. 

3- سیدعلی سیستانی. منهاج الصالحین, ج1, تقلید, م31؛ حسینوحید 
خراسانی و سیدابوالقاسم خویی, منهاج الصالحین ؛ ج1, تقلید,م1د3. 

4- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات. س0< و تحریر المسائل. م40. 
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1 مشکل, فیه اشکال.(1) اشکال دارد.(2) 
2. الاحوط وجوباً (احتیاط واجب).(3) 

3. الاحوط لزوماً (احتیاط لازم).(4) 

4. ببنا بر احتیاط, بنا بر احوط.(5) 

این الفاظ در جامع المسائل آیت الله فاضل ذکر شده است: 
1 مشکل و کذا فی الثانی بل هو اشد اشکالا. 
2 محل تأمل و اشکال. 

3 لا بخلع من الاشکال. 

4 علی اشکال فیها. 

5 فی کفایته اشکال. 

6 و فی ایجابه لکذا اشکال و الاحوط کذا. 

7 فی اطلاقه اشکال. 


00 


. اشتراط هذا الامر مشکل. 
9 محل نظر و اشکال. 

0. تشکل صحتها. 

1. محل تأمل و الاحوط فیه الاعاده. 
2. العفو لا یخلو عن وجه. 

3. لا یخلو عن تأمل.(6) 


استثنا (احتیاط واجب هایی که نزدیک به فتوا هستند و به عالمی دیگر نمی 
توان رجوع کرد): 


م0 
2- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج2, تقلید, س 1د. 

3- سیدعلیسیستانی, رساأالة جامع, ح1, م‌8. 

4- سیدعلیسیستانی, رساأالة جامع ح1, م‌8. 

5- سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی و لطف اللهصافی گلیایگانی, هدایه 
العباد. جح1,م37؛ محمد فاضل لنکرانی. جامعالمسائل, ج3, س39و42 و 
ج 2 س 31 و3 د. 

6- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ح3, س‌39و42 و ج2, س‌31ودد. 
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هذا هو الاحوط لو لم یکن اقوی, لا بخلو من قرب (آیات عظام فاضل, خویی 
و تبریزی؛ ایت الله سیستانی: در حکم احتیاط واجب است).(1) 


الاحوط لو لم یکن اقوی, الاحوط لو لم یکن او اظهر (آیت الله تبریزی: 
فتواست).(2) 


که نا عاخت اس و ی ان ار ان سم سا ی اا 
واجب می توان به مجتهد بعد که عالم نر(3) از بقیة مراجع است,؛ رجوع 
کرد (اجماع, غیر از ایت الله شبیری زنجانی).(4) 


اگر مجتهد اعلم در مسئله ای فتوا دهد. مقلد 


1- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل. ج3. س42؛ آیات عظام خویی و 
تبریزی"؛آیت الله فاضل, صراط النجاه. ج1, ص18 س21"یت الله 
سیستانی, استفتای کتبی خصوصی. 
و 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م63؛ 
سیدابوالقاسم خویی: این زمانیاست که به مخالفت فتوا علم داشته باشیم؛ 
وگرنه مراعات الاعلم فالاعلم واجبنیست. 

4- رساأالة مراجع, م7 سیدروحج اللهخمینی, تحریرالوسیله, ح1, تقلید, م4 
سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی. ح1, تقلید. م63, محمد 
فاضللنکرانی؛ سیدعلی سیستانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ ناصر مکارم 
شیرازی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ حسین نوری 
همدانی؛ استفتائات. سیدروح طللهخمینی. ج1. تقلید. س1<د. 
سیدابوالقاسمخویی, استفتائات. تقلید.س24923؛ حسین وحید خراسانی, 
توضیح المسائل. م7: محمد فاضللنکرانی, جامع المسائل. ج3,تقلید, 
س17؛ سایت.ناصر مکارم شیرازی, «رجوع به مساوی هم جایز است؛ اما 
بهمیت نمی توان رجوع کرد», تقلید, اصطلاحات فقهی. س2و بقای بر 
تقلید, میت ؛ س10 و تقلید. میت س 5 ؛ جواد تبریزی, توضیح المسائل, م7 و 
استفتائات,ح1, س 40 توضیح المسائل, سیدابوالقاسم خوبیر م7 توضیح 
المسائل, محمدعلی اراکی: م7؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی. توضیح 
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آن :ههد نف نوا تون آن سل چه فتهواق منود دی قفا کنقه کفتی 
است علاوه بر مسائلی که بدون هیچ قیدی ذکر شده است. مسائلی که در 
آن عباراتی نظیر «اقوا آن است». «بنا بر اقوا», «اظهر آن است» و «بعید 


نیست» به کار رفته است. فتواست. 
اف هر 


1 احتیاط مستحب: در جایی است که قید «استحبابی» يا «مستحب» 
همراه احتیاط آمده است؛ مثل اینکه گفته شود: «احتیاط مستحب این 
است 9 پیش ِ نماز. اذان و 2 گفته شود.» عمل , به احتیاط مستحب, 


2 احتیاط واجب: در جایی است که قید «وجوبی» يا «واجب» همراه 
احتیاط, ذکر شده باشد؛ مثل اينکه گفته شود: «بنا بر احتیاط واجب باید 
برای قضای نماز آیات غسل کرد.» عمل عمل به این گونه احتیاط, واجب است و 
نمی توان در آن به فتوای مجتهد دیگر رجوع کرد. 


3 احتیاط مطلق: در جایی است که احتیاط, بدون هیچ قیدی به کار رفته 
اسخه متل اینکه گفتم شود سنا بر اخباظ, باید از اب فلیلین که بعد از 
برطرف شدن عین نجاست برای اب کشیدن چیز نجس روی آن می ریزند 
و از ان جدا می شود. اجتناب کرد.» در احتیاط مطلق, مقلد می تواند به 
احتیاط عمل نکند؛ بلکه مطابق فتوای مجتهد دیگر, با رعایت 
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مطلق به کار می رود (ایت الله شبیری زنجانی).(1) 


در احتیاط واجب. قبل از عمل و بعد از عمل می توان رجوع کرد. حالا اين 
رجوع می تواند به فتوا باشد يا احتیاط واجب دیگر (با رعایت الاعلم 
فالاعلم) (حضرت امام و ایات عظام خویی, مکارم و سیستانی).(2) 


فراعت ما ربص ی دز مسا اعن اس 


ندارد. بلکه فتوای صریح دارد, با مراعات الاعلم فالاعلم رجوع کند (رهبر 
معظم انقلاب و ایت الله وحید).(3) 


درصورت تساوی مراجع ازنظر علم يا ممکن نبودن تشخیص اعلم, مخیر 
هستید در احتیاط های واجب به هرکدام رجوع کنید؛ مگر اینکه یکی ِِ 
ها اورع باشد. دراین صورت بر یر ان مقدم است (آیتت الله بهجت) .)4 


در احتیاط واجب نمی توان به فتوای مجتهد میت رجوع کرد؛ بلکه باید به 
مهد رت الاعلم فالاعلم رعوغ کید یاس احاط عمل کنو در احباط 
رجوع بعد از عمل هم مانعی ندارد (ایت الله تبریزی).(ظ) 


1- سیدموسی شبیری زنجانی, توضیح المسائل, م 7. 

2- سیدروح الله خمینی, تحریر الوسیله. ج1, م34؛ سیدابوالقاسمخویی, 
استفتائات. تقلید.س24؛ ناصر مکارم شیرازی. سایت, تقلید از چند مرجع. 
س 7 سیدعلی سیستانی, رسال؛‌جامع, ج1, استفتائاتتقلید, س <و6. 

3- سیدعلی خامنه ای, تحریر المسائل. م39؛ حسین وحیدخراسانی, 
مناسک حح, اصطلاحات., احتیاط واجب.ص0<د. 

4- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید. س‌ده. 

5- جواد تبریزی, استفتائات.ج2, س 2896. 
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پرسش: در مسائلی که حضرت آننت الله گلیایگانی احتیاط می کرد بنده به 
حضرت ایت الله اراکی رجوع می کردم. حال در این زمان هر دو به رحمت 
ایزدی پیوسته اند. چه باید بکنم ؟ پاسخ: در مسائلی که به مرحوم ات الله 
آقای اراکی رحمت الله رجوع کرده اید, می توانید به تقلید ایشان باقی 
بمانید (آیت الله صافی).(1) 


پرسش: دربارة بقای بر تقلید مجتهد متوفی فرموده اید: اگر فرد در زمان 
حیات مجتهد. ملتزم شده است که به فتوای ان مجتهد عمل کند. برای 
شای بر ملند اه داد قیت کافی است, خال: ی در عفن آر 
عشاتای که اخیاط واخت با اخاط اوه اند به فالاعلم مین رخو 
می کرده و ملتزم بوده است که تمامی مسائل احتیاطی را درصورت 
احساس نیاز به رجوع, به همان فالاعلم معین مراجعه و تقلید کند. هم 
اکنون مجتهد فالاعلم فوت کرده است. آیا بعد از فوت او بازهم می توان 
مسائل احتیاطی را که جدیداً محل ابتلای او می شود و قبلا مراجعه نکرده 
استت, نالعا فوت شم هر فد تا پاش ی نع خر ان جات 
می تواند (آیت الله سیستانی).(2) 
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4 تفاوت «فتوای به احتیاط» با «احتیاط در فتوا» 


فتوای به احتیاط این است که مجتهد دستور به احتیاط بدهد؛ مثلا بگوید: 
«اکر دو.ظرف. اب وجود دازد و .من داتی یکی از آن دوه تجس استت: آما 
تخس را خمین شناشی: باید. اختاط کرده ور از هر دو احتنانب کنی:»*ولی 
احتیاط در فتوا این است که مثلا بگوید: «اکتفا به یک تسبیح اربعه در 
رکعت سوم و چهارم اشکال دارد و احتیا ط این است که سه مر نبه 
بخوانی» (ایت الله مکارم).(1) 


۵4 احتیاط مستحب 


اشاره 


در جایی است که مجتهد فتوای صریحی دارد؛ مثلا گفته است یک بار 
1 
احتیاط می کند و می گوید: ی ی 


مستحجب است. 
۵4 احتیاط بعد از فتوا یا قبل از فتوا 


اگر مجتهد اعلم بعد از اينکه در مسئله فتوا داده است., احتیاط کند, مثلاً 


بفرماید «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویتد پاک می شود 
ا صا ای ات مه ی ی 
مسئله 
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قتای سوه هر گر رقار کن بای ایو باه قیال و بانیم احتاطا 
بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب می گویند؛ ؛ (مگر ايینکه فتوای مجتهد 
دیگر نزدیک تر به احتیاط باشد) (حضرت امام و آیات "عظام تبریزی, بهجت. 
«وحید, خویی», 1(۰) سیستانی,(2) نوری. صافی گلیایگانی, شاهرودی, 
مکارم. اراکی, گلپایگانی و فاضل).(3) 


۵4 فرق مستحب با احتیاط مستحب 


فستخت ستت وا میر و آنقه معصوم ‏ علهماالساام) آفتت: و اتحام آن توات 
دارد ؛ اما احتیاط مستحب احتمال به واقع رسیدن است. 


4 الفاظ احتیاط مستحب 


بکوز غلی اشکال: شور علی تامل (ابات عطاق سسسانی و خویی ۵ فحیدا: 
(4) 


1 و ان کان الاحتیاط لا بنبغی ترکه. 2. ینبغی (آیات عظام فاضل و 
گلپایگانی و صافی).(ظ) 


1- حسین وحید خراسانی و سیدابوالقاسمخویی, منهاج الصالحین,ج2, 
تقلید, م31 ؛ حسین وحید خراسانی, توضیح المسائل, تقلید.م7 و سایت. 
استفتائات, تقلید. س21. 

2- سیدعلی سیستانی, منهاج الصالحین؛ 1 تقلید, م 31. 

3- توضیح المسائلمراجع, م8 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه 
الوثقی, ح1,تقلید, م64؛ متن داخل پرانتز را ایات عظام محمدتقيبهجت و 
ناصر مکارم شیرازی ندارند؛ محمدتقی بهجت., توضیح المسائل, تقلید,م10 
و استفتائات. ج1,تقلید. س1<؛ ناصر مکارم شیرازی. سایت. تقلید. 
اصطلاحاتفقهی. س3؛ جواد تبریزی, منهاج الصالحین. ج1, م31؛ 
سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی, هدایهالعباد, 
ج1, م37. 

4- سیدعلی سیستانی. منهاج الصالحین. ج1, تقلید, م31؛ حسینوحید 
خراسانی و سیدابوالقاسم خویی, منهاج الصالحين, ج2, تقلید,م31. 


ص: 56 


الاملن ه ااخعظ کدا, الاخوظ الاولن کف (ایات:خظاه کااکانین وضافی): 
ط 


وجه اختلاف تعبیرها, اختلاف ادله و فهم و استنباط فقیه از مفاد آن هاست؛ 
مثلاً در جایی که دلالت ادله بر حکم مسئله, صریح و قطعی نیست. اما به 
نظر فقیه حکم آن روشن و دلالتِ دلیل بر آن قوی است., تعبیر به «اقوا» 
می کنند و در جایی که حکم مسئله روشن است. به گونه ای که فقیه را به 
اظهار فتوا متمایل می کند (هرچند دلالت دلیل قوی نیست), تعبیر به «بعید 
نیست» با «ظاهرا چنین است» می کنند. در جایی که دلالت ادله بر حکم, 
به طوری ظهور دارد که فقیه را در مرز فتوا قرار می دهد (گرچه حتمی 
نیست), شبهة قوی بر وجوب يا حرمت وجود دارد. در این حالات تعبیر به 
«احتیاط واجب...» می کنند و اگر شبهه قوت ندارد, تعبیر به «احوط» یا 
«احتیاط» (به نحو مطلق) می کنند و هکذا (آیت الله فاضل).(2) 


4 فرق علم و اطمینان 
در علم. احتمال خلاف وجود ندارد. در اطمینان احتمال خلاف وجود دارد؛ 
ولی ضعیف و در حدی که عقل , به آن اعتتا تفی. کنند 


1- سیدمحمدرضا موسوی و لطف الله صافیگلیایگانی, هدایه العباد,ح1, 
م 37. 
2- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج2, س <د. 
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(آیت الله فاضل).(1) 
اطسیتان م علم مشتاوی هستتند عطاعا (ایت الله خویی) 2 


در غير مرافعات و بعض موارد حکم حاکم. اطمینان در حکم یقین است 
(آیت الله تبریزی).(3) 


رگ زر ماقل مقر و خافلن قاضر 


جاهل قاصر: کسی است که اصلا ملتفت جهلش نیست با اگر ملتفت باشد, 
به طرق رفع جهل, علم ندارد. 


جاهل مقصر: کسی است که ملتفت جهلاش است و طرق ممکن رفع جهل 
را هم می داند؛ اما در پیمودن ان طرق کوتاهی می کند (رهبر معظم 
انقلاب).(4) 


ملاک: التفات داشتن و احتمال بطلان و شک در صحت و عدم صحت عمل 
است ؛ ؛ به این معنا که اگر کسی احتمال بطلان عمل خاصی را بدهد و در 
صحت آن شک داشته باشد ور دز کر حال" سوال نکند, جاهل مقصر 
محسوب می شود و معذور نیست؛ اما اگر به جهل خود توجه نداشته باشد 
و اختمال, تظلان ندهد, و. عمل .زرا ضبحیخ بدانقه جاهل فاص امحسوب: .عی 
شود و معذور است (ایت الله فاضل).(۵) 


در هر عصری تفسیر و تبیین مصادیق جاهل 


1- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج3, س28. 
3- جواد تبریزی, استفتائات.ج1, س‌<6۵. 

4- سیدعلی خامنه ای, تحریر المسائل, م38. 

- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج2, س 36. 
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قاصر, به عرف همان عصر مربوط می شود (آیت الله بهجت).(1) 


جاهل قاصر ممکن است در کنار حوزه های علمیه هم وجود داشته باشد و 
آن. کسی است که مسئله ای را اشتباه فهمیده است يا اصلاً به ذهنش 
نمی آمده که چنین مسئله ای وجود داشته باشد يا اهل مطالعه بوده و در 
قطالعه به خطا رفند. انست. همه این ها خامل. قاضر هتسه (ایت. االه 
مکارم).(2) 


جاهل قاصر فردی است که ازروی عذر, حکم شرعی را نمی داند و در 
فراگیری آن: کمتاهی نکرده است و به تعبیر دیگر. کسی است که در 
ندانستن حکم شرعی معذور است و در فعل یا ترک چیزی به دلیل و حجتی 
استناد می کرده است؛ هرچند که خطای ان بعدا اشکار شود. 


جاهل مفصر فردی است که امکان آموختن مسائل را داشته ؛ ولی در 
فراگیری آن کهتاهن. کرنه است و به تعبیر دیگر, کسی است که در 
ندانستن حکم شرعی معذور نیست . ؛ مانند کسی که در آموختن مسائل 
دینی, سستی کرده باشد. 


فردی که در حکم شرعی عملی شک دارد و به فراگیری آن قادر نیست؛ 
وظیفه اش احتیاط است و چنانچه با امکان احتیاط, عمدا عمل مطابق با 


به 
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)1( 


4 فرق حکم و فتوا 


مکارم).(2) 


استفاده کرده است ؛ ولی حکم, انشا و دستوری است در موضوع خاص 
جزئی که مجتهد جامع الشرایط صادر می کند (آیت الله صافی).(3) 


4 فرق «جایز نیست» با «حرام است» 

تفاوتی ندارد (رهبر معظم انقلاب و آیات عظام بهجت و مکارم).(4) 

در مقام عمل فرقی بین آن ها نیست (آیات عظام فاضل و سیستانی).(5) 
4 ضروریات دین 


هرچیزی که جمیع مسلمانان آن را قبول دارند و جزء دین اسلام می 
شمارند و نیز حکمش برای همه انان روشن است.؛ «ضروری دین »> 


7 آشتای کی خصوضی ویر اما در کات امه استا 

2 محمدتقیبهجت. استفتائات. ج1. س7:<ناصر معارم شررازی. 
استفتائات,ج1. س22. 

4- بح مکارم شیرازی اه ِِ لقن ۳2 و 0 تقلید, 
اه ام اجویهالاستفتائات, 0 تحریرالمسانل س 
ای 


ص: 60 


نامیده می شود. اصل وجوب نماز, روزه» زکات و خمس ضروری اسلام 
است. حکم ضروریات. به صراحت در ایات و روایات ذکر شده است (ایت 


الله فاضل).(1) 
7.4 اهل خبره 


اهل خبره عالمانی اند که قدرت تشخیص مقام علمی و استعداد و صلاحیت 
مرجع تقلید را دارند و صلاحیت را با شرکت در بحث های خارج فقه و 
اصول او يا با مطالعه و بررسی کتاب های علمی وی احراز می کنند. 


لازم نیست اهل خبره, خود مجتهد باشند؛ ولی باید در حدی از مرتب علم 
باشند که بتوانند مجتهد را از غیرمجتهد و اعلم را از غیراعلم تشخیص دهند 
(اجماع).(2) 


4 معنای اورعیت 


مراد از اورعیت این است که به واسطة مزید قوّت ایمان. مسامحه 
شخص در فحص لازم در استنباط, کمتر بوده و اولی به محافظه کاری در 
اين مقام باشد (ایت الله بهجت).(3) 


اورعیت یعنی شخص در اموری که در فتوادادن و استنباط نقش دارد, 


1- محمدحسن نجفی, جواهر الکلام, ج0, ص 46و 47. 

2- جواد تبریزی, استفتائات.س56 و ج2, س18؛ آیت الله نوری, توضیح 
الا ری مهو را یی ما وت ی 
اند حون الستااته سس 22ید کال لکرانی. سایه 
المسائل,ج 2, س‌11؛ توضیح المسائلمر اجع, م‌3؛ سیدابوالقاسم خویی, 
استفتائات, تقلید, س 7 ناصر مکارم شیرازی, استفتائات, ج3, س‌ه. 

3- محمدتقی بهجت., جامعالمسائل, ج 1, ص‌12. 

4- سیدعلی سیستانی, منهاج الصالحین؛ 1 140 تقلید,م 8. 
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امور حسبیه کارهایی هستند که مشروعیت آن ها حتمی است و ازنظر 
شرع مقدس اسلام باید انجام شوند و مسئولیت ان هم متوجه شخص 
خاصی نیست؛ مانند امربه معروف و نهی ازمنکر و امثال آن (ایت الله 
فاضل).(1) 


جان. ناموس. مال و حقوقی که در معرض خطر است. انجام می دهد (ایت 
الله بهجت).(2) 


حکم, قانونی است که شارء گذاشته است و موضوع چیزی است که این 


حکم در ان پیاده ,«می شود و9 استنباط حکم, وظیفة مجتهد و تشخیص 
موضوع, وظيفء مکلف است (ایت الله بهجت).(3) 


4 خد گمان و یقین در مسائل 
امر عرفی معروف مراد است (آیت الله بهجت).(4) 
8 سفنای رعا 


رجاء به معنای امید ۵ تفس «عملی را رجاء به جا بیاورند», یعنی عمل 
را به امید رسیدن به هدفی انجام دهند. در شرع. جایی 


1 مد ال ار تا 91 
2- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید, س‌5د. 
3- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید, س‌۵9. 
4- محمدتقی بهجت., استفتائات,ج1, تقلید. س‌3د. 
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کته شی نود که .اوق باشد. فلان. عمل با فلان فا خرام کیست* ولی 
وخوت: و استخنات. ان هم: کایت نشت: کتمل: در خنیزن جایین. قهر | یا واجب 
است يا مستحب يا مباح یا مکروه. ازاین رو فرموده اند انسان می تواند 
انشمل با صا فد کارا یه امه این اام نهد کم اند عاحب 
يا مستحب باشد و ثواب داشته باشد (آیت الله فاضل).(1) 


4 فرق واجب و لازم 


لازم و واجب معمولاً به یک معناست؛ ولی گاهی لازم مفهوم وسیع تری 


1914 معنای مکروه بودن 


مکروه یعنی ناپسند, نامطلوب, آنچه انجام آن حرام نیست؛ ولی ترکش 
اولی است (ایت الله مکارم).(3) 


کراهت در عبادات به معنای کم شدن ثواب است (حضرت امام و آیات 
عظام بهجت,؛ فاضل, خویی, نوری؛ اراکی و گلیایگانی).(4) 


کراهت در عبادت به معنای کم شدن ثواب است و نیز ممکن است به 
سبب امری عارضی 


1- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج1, تقلید. س26. 

2- ناصر مکارم شیرازی. سایت. اصطلاحات فقهی. س‌9. 

3- ناصر مکارم شیرازی. سایت. اصطلاحات فقهی. س 16. 

4 محمدتقی بهجت. توضیح المسائل,م1212. سیدروح الله 
خمینی, استفتائات. ج 1, ص278 س480؛ سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, 
0 ج 2 کتاب صوم؛ مقدمه,؛ ت و ؛ سیدمحمدرضا 


ال کراکن: 
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به معنای مرجوح بودن باشد. همچنین ممکن است به این معنا باشد که این 
مستحب مرجوح با مستحبی که افضل از آن است, مزاحمت کند (آیات 
عظام سیستانی و مکارم).(1) 


۵4 معنای مجزی بودن عمل به رسالة عملیه 


. تصریح به جواز عمل به رساله, دلیل بر نفی دیگران نیست؛ بلکه ممکن 
است دیگران هم در وضعیت مساوی و هر دو یا هر چند نفر جایزالتقلید 
باشند. آری اگر کسی در اول رسالة خود بنویسد عمل به اين رساله متعیّن 
است و عمل به غیر آن جایز نیست, مفهومش نفی دیگران است ؛ درحالی 
که هرگز ندیده ایم احدی در مقدمةّ رساله چنین چیزی بنویسد. 


2 درست است که قدرت بیان باعث معرفی شخص است.؛ اما اگر کسی 
بیانی نداشت و مقام علمی او مجهول ماند و بعد از فحص نیز مقام علمی 
او روشن نشد, مردم در برا, برٍ او وظیفه ای ندارند ؛ مانند گنجی که شناخته 
نشده است و کسی در برابر آن گنج وظیفه ای ندارد (آیت الله مکارم).(2) 


اجتهاد کامل و مطلق این است که فقیه در تمام ابواب فقه قدرت استنباط 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج2, کتاب صوم, مقدمه, 
ص ظ ؛ سیدعلی سیستانی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ ناصر مکارم شیرازی, 
استفتائات, ج2, س 206. 

2- ناصر مکارم شیرازی. سایت., تقلید, راه های شناخت اعلم. س 7. 
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اعتهاد تاقصن و هتحزی این است: که فقیه دز بزخی, از ابواب ففه قدرت 
استتباظ داشته باشد (ابت اه توری):1 ۱1 


میاه اد غای افطالی رد 


مراد از علم اجمالی, جایی است که مکلف به اصل تکلیف علم وه 
مورد تکلیف (مکلف به) اجمال دارد و به تفصیل معلوم نیست. دراین 
صورت چنانچه مصداق تکلیف تکف از دو امر متباین باشد, مانند ۳۳ 
شکسته وعان کافام علم اجمالی منجز می شود و مکلف بنا بر احتیاط 
یه را کند. برای مثال. مجتهد اول دربارة 
نماز دانشجو در شهری که در حدذ مسافت شرعی از وطنش قرار دارد و 
ان را مقر دانشجویی خویش انتخاب کرده است. می فرماید: «در مقر 
مذکور نماز کامل است. هرچند فرد قصد ده روز نداشته باشد.» مجتهد 
دوم که مساوی یا در حکم مساوی با مجتهد اول محسوب می شود. می 
فرماید: «نماز شکسته است؛ مگر اينکه فرد قصد ده روز داشته باشد.» 
دراین حال در ایامی که دانشجوی مذکور نمی خواهد ده روز در انجا بماند, 
به هنگام اذان ظهر علم دارد که نماز ظهر بر او واجب است؛ ولی نمی 
داند نماز کامل واجب است يا نماز شکسته؛ ازاین رو اصل تعلیف برای او 
روشن است؛ ولی مورد تکلیف برایش مجمل است. در اين فرض مراعات 
مقتضای احتیاط, این است 
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اما چنانچه مورد از مصادیق علم اجمالی نباشد, مثل جایی که مکلف به 
اصل تکلیف علم ندارد و اصل تکلیف مشکوک است. رعایت این احتیاط در 
فرض مسئله لازم نیست. برای مثال دربارة مالی که به مکلف هدیه داده 
شده است و وی از آن تا انتهای سال خمسی اش استفاده نکرده است؛ 
مجتهد اول می فرماید: «مال مذکور خمس ندارد» و مجتهد دوم می 
فرماید: «مال مذکور خمس دارد.» بنابراین مکلف در اصل تکلیف شک 
دارد. در این فرض چنانچه دو مجتهد مذکور در رتبة علمی و دقت نظر, 
مساوی يا در حکم مساوی باشند, آن چنان که توضیح ان در متن امد, فرد 
می تواند از مجتهدی تقلید کند که می گوید هدیه خمس ندارد. ازاین رو 
لازم نیست مطابق با احتیاط عمل کند و خمس هدیه را بپردازد. 


همچنین اگر مورد از مصادیق علم اجمالی باشد. ولی علم اجمالی منچز 
7 ؛ مثل جایی که تکلیف. بین دو امری که 
اقل و اکثر هستند, مردد باشد. در این حالت دو مثال ذکر می شود: 


۳۷ اگر مجتهدی بگوید: «بر نماز گزار واجب است تسبیحات اربعه را در 
رکعت سوم و چهارم سه بار بگوید» و مجتهد دیگر بفرماید: «یک بار کافی 
است», دراین حال چنانچه دو مجتهد مذکور مساوی يا در حکم مساوی 


ص: 06 
می تواند از مجتهدی تقلید کند که یک بار تسبیحات اربعه را کافی می داند. 


, اگر مجتهدی بگوید: «در وضو, مسح پا از سر یکی از انگشتان تا 
۱ «مسح پا از سر یکی از 
انکشتان: تا برامدکی روی. با کافن. نیست و علاوم بر آن, باید. زو یا تا 
مفصل مسح شود», دراین حال چنانچه دو مجتهد مذکور مساوی يا در حکم 
ای ایا و ۱ | 
تراد کی رعوق با کافی.فت داند 


4 مراد از حجت اجمالی 


مراد از حجت اجمالی جایی است که مکلف به اصل تکلیف علم و یقین 
ندارد؛ ولی اصل تکلیف به حجت شرعی بر عهدة او ثابت است و مورد 
تکلیف (مکلف به) اجمال دارد و به تفصیل معلوم نیست. 


حال چنانچه مورد تکلیف یکی از دو امر متباین باشد, مانند روزه گرفتن و 
صدقه دادن, حجت اجمالی منجز می شود و مکلف بنا بر احتیاط, موظف 


مثل اینکه فردی به حج مشرژف شده و مَحرژم خاصی از محرمات احرام را 
در آثنای مناسک حح انجام داده است. حال دو مجتهد فتوا می دهند به اینکه 
فرد مذکور لازم است کفاره بدهد و کفارة مذکور هم براساس هر دو فتوا 
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است, نه تخییری. اما دو مجتهد در مقام تعیین نوع کفاره اختلاف دارند و در 
فتوای مستقل دیگری یکی از دو مجتهد می گوید: «لازم است مکلف سه 
روز روزه بگیرد» و دیگری می گوید: «باید صدقه بدهد.» در اين حالت 
چنانچه مورد کفاره از قطعیات فقهی نباشد. مکلف. به اینکه تکلیفی بر 
عهده او امده است, یقین و علم ندارد؛ ولی براساس گفتار دو مجتهد که در 
رتبة علمی و دقت نظر مساوی يا در حکم مساوی هستند. اصل وجوب 
کفاره بر وی ثابت می شود؛ ولی نمی داند سه روز روزه است با صدقه 
دادن به فقرا. ازاین رو مورد تکلیف برای او مجمل است. در این فر ض, 
مراعات مقتضای احتیاط, این است که فرد. هم سه روز روزه بگیرد و هم 
صدقه بیردازد. 


گفتنی است برای اينکه مثال مذکور از مصادیق حجّت اجمالی و 
شود. چنین فرض شده است که دربارة کفارة مذکور سه دسته روایت 
رسیده باشد. دستة اول می گوید فلان محژم خاص از محرمات احرام 
کفاره دارد. دستة دوم می گوید کفارة فلان محرم خاص از محرمات احرام. 
فقط سه روز روزه گرفتن است. دستهة سوم می گوید کفارة فلان محرم 
خاص از محرمات احرام, فقط صدقه دادن است. دراین حال دستهة دوم 
روایات با دسته سوم روایات تعارض دارد و تساقط می کنند و دستهة اول 
سیستانی).(1) 


ص: 


08 


ص: 


09 


فصل پنجم: مسائل مربوط به مجتهد 
اشاره 


ص: 


70 


ص: 71 
5 تقلید از غیرمجتهد 


تقلید از غیرمجتهد جایز نیست, هرچند از اهل علم باشد؛ همچنان که بر 
غیرمجتهد واجب است تقلید (یا احتیاط) کند, هرچند از اهل علم باشد 
(حضرت امام و ایات عظام گلپایگانی. صافی, فاضل, خویی, مکارم و 
سیستانی).(1) 


5 مجتهد جامع الشرایط چه کسی است؟ 


اشاره 


از مجنهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و 
حلال زاده(2) و زنده و عادل بوده و از مجتهدان دیگر اعلم(3) باشد 


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ح1,تقلید. م19 
محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضاموسوی گلیایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ 
سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ ناصر 
مکارم شیرازی؛ سیدعلیسیستانی؛ محمد فاضل لنکرانی, الاحکام الواضحه, 
تقلید. م3؛ سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی ولطف الله صافی گلیایگانی, 
هدایهالعباد. ج1,م22. 

2- آایت الله سیدمحمود شاهرودی: «بنا بر احتیاط واجب حلال زاده باشد» 
(توضیح المسائل, م 2). 

3- .حضرت امام: «درصورت اختلاف بین فتوای اعلم و غیراعلم. 
اعلمیتشرط است.» آیت الله وال «با علم به مخالفت یا احتمال 
مخالفت, ازاعلم تقلید کند.» آیت الله اراکی: «بنا بر احتیاط واجب, در 
مسائلی که می داندفتوای اعلم با غیراعلم اختلاف دارد و همچنین در 
مسائل محدودیکه می داند در یکی يا بعضی از آن ها اختلاف فتوادارند 
(شبهةٌ محصوره), باید از اعلم تقلید کند.» آیات عظام گلیایگانی و صافی: 
«مجتهدی کهانسان از او تقلید می کند. درصورت علم به مخالفت فتوای او 
بافتوای غیر, بنا بر احتیاط واجب باید غیر, اعلم ازاو نباشد؛ مگر اینکه 
فتوای غیراعلم موافق با احتیاط باشد.»آیت الله صافی: «یا فتوای اعلم 
شاذ باشد. دراین صور تباید به قولی عمل کند که احوط است.» آیات عظام 
خویی و تبریزی و سیستانی:«درصورتی که اختلاف فتوای مجتهدان در 
مسائل محل ابتلا هرچند اجمالامعلوم باشد, لازم است مجتهدی که انسان 


از آخ, کفلید من کنده اعلهاشده ابخه الله. تتربزی: «ور احکام. شترعی 
الزامیباید از مجتهد اعلم تقلید کرد.» آیت الله نوری: «بنا بر اقوا درصورت 
علم به مخالفت فتوای او بافتوای غیر در مسائل مبتلابه. ۳ ید اعلم باشد؛ 
هگر . انگهفتهوای. غراعلم موافق با احتباظ باشد* ایت الم 
زنجانی:«درصورتی که احتمال اختلاف فتوا بین مجتهدان در مسائل را 
بدهد.» ایت اللهناصر مکارم شیرازی: «تقلید از اعلم درصورت امکان. 
واجب استزمانی که علم تفصیلی به مخالفت فتوای به اعلم وغیراعلم 
داشته باشیم يا علم اخمالوی به مات در ورد داشته باشیم که در 
غیر این دوه تقلید غیراعلمخاید است. بنابراین در این صورت اخیر, 
دليليبراي وجوب فحص از اعلم نیست و در دو صورت اول فحص واجب 
است.»ایت الله بهجت: «اظهر, وجوب تقلید اعلم است درصورت عدم 
لزوم عسرشخصي در تشخیص اعلم يا در وصول به فتاوای او درجمیع 
مسائل و فرق آن ها.» آیت الله وحید: «درصورتی که بهاختلاف بین 
مجتهدان در فتوا دربارة مسائل محل ابتلاء اگرچه اجمالا علمداشته 0 
باید اعلم باشد.» رهبر معظم انقلاب: «در مسائلی که فتوایاعلم با فتوای 
غیراعلم اختلاف دارد, بنا بر احتیاط واجب از اعلمتقلید کند.» 
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9 مکارم وید 0[ ِ کلبایکانی نوری؛ 
گلپایگانی, اراکی و زنجانی).(1) 


1 بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که به دنیا حریص نباشد 
(حضرت امام و ایات عظام فاضل, نوری).(2) 


2 سابقه فسق معروفی بین مردم نداشته باشد (آیات عظام تبریزی و 
شاهرووی: ات الله تررع به ها کمیر اععوی ام احکام 


[- توضیح المسائلمراجع, م 2 ؛ سیدابوالقاسم خویی و حسینوحید خراسانی, 
منهاجالصالحین, ج2, م6؛ سیدمحمد کاظم طباطبایییزدی, عروه الوثقی, رح 1 
تقلید, ِ سیدروح ۱ خفینی؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی؛ 
9 ناصر مکارم شیرازی؛ محمد کار لنکرانی, استفتائات, جح 
تقلید.س‌5 و الاحعام الواضحه, تقلید. م8؛ سیدعلیخامنه ای. اجوبه 
الاستفتائات, س15912و169و22:21و توضیح المسائل آموزشی تقلید, 
درس2, ص 15 ؛ تحریرالمسائل, م محمدتقی بهجت. وسیله النجاه, ج1, 
م3 جامع المسائل. ج1, شرایط مرجع تقلید؛ حسیننوری همدانی, 
هزارویکمستلة فقهی, ج1, س3؛ جواد نبریزی, منهاح الصالحین, ج1, م6و 
استفتائات. ج2, س9؛ سیدمحمدرضاموسوی گلیایگانی و لطف الله صافی 
گلپایگانی, هدایه العباد, ج1,م 5و6. 

2 حضرت امام و ایات عظام فاضل لنکرانی و نوری: «وبنا بر اقوا 
درصورت علم به مخالفت فتوای او با فتوای غیراعلم موافقبا احتیاط 
باشد» [(توضیح المسائل. م2): سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, 
عروهالوثقی, ج1, تقلید, م22 محمد فاضللنکرانی, الاحکام الواضحه, 
تقلید, م8؛ سیدروح اللهخمینی, تحریرالوسیله, ح1, تقلید, م‌د. 
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وهن مذهب محسوب شود).(1) 


ای یی 
3 آزاد باشد (آیت الله بهجت).(2) 


4 نا بر احباظ واخب: عادل و زنده ناشد و در منائلن, که مخنهدان 
اختلاف نظر دارند, باید از «اعلم» تقلید کند (آیت الله مکارم).(3) 


5. بنا بر احتیاط _واجب, بالغ و اعلم باشد؛ مگر اینکه قول غیراعلم مطابق 
با احتیاط باشد (آیت الله وحید).(4) 


6 بنا بر احتیاط واجب (آیت الله اراکی: فتوا) به دنیا حربص نباشد (رهبر 
معظم انقلاب و ایت الله اراکی).(5) 


7 حافظة متعارف داشته بااشد (آیات عظام سیستانی و خویی و تبریزی). 
)6) 


مه ا حریص فا شوه اه اعمارم اف که سر مت ات ناشه زاب ال 
گلیایگانی).() 


1- توضیح المسائل‌جواد تبریزی. م2 و منهاجالصالحین, ج1, م6 
سیدمحمود شاهرودیهاشمی, توضیح المسائل,م 2. 

2- محمدتقی بهجت, توضیح المسائل. م1 و وسیله النجاه, ج1, م‌3. 

3- توضیح المسائل, م3؛ سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1. 
تقلید, م9و22. 

4- وحید. توضیح المسائل, م2 و منهاج الصالحین, ج2, تقلید, م6. 

المسائل اموزشی تقلید. درس2, ص <1؛ تحریرالمسائل. م19: محمدعلی 
اراکی, توضیح المسائل, م2. 

6- سیدعلی سیستانی, منهاج الصالحین؛ 1 تقلید, م6 
سیدابوالقاسمخویی. منهاج الصالحین,ج2, تقلید. م6؛ سیدابوالقاسم 
خویی:«حافظة متعارف به معنای این است که به نسیان مبتلا نباشد؛به 


طوری که متذکر مدارکی حکمش نباشد» (استفتائات, تقلید. س5)؛ جواد 
تبریزی, منهاج الصالحین, ج1, م6. 

7- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی. ج1, تقلید.م22؛ 
سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی؛ توضیح المسائل, م 2. 
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9 حریص به دنیا نباشد؛ به گونه ای که مضر به عدالتش بااشد (آیت الله 
خویی).(1) 


10 موثق باشد ی 


۲۷ 


1 عادل کسی است که پرهیزکاری او به حدی رسیده باشد که ازروی عمد 
فذکت تام نشود (رهبر معظم انقلاب).(3) 


7( ۱ 
حرام است. تک که ور نت امام و آیات عظام تبریزی و وحید و 
شاهرودی).(4) 


3. عادل کسی است که حالت خداترسی باطنی دارد که او را از انجام گناه 
کبیره و اصرار بر گناه صغیره باز می دارد (ایت الله مکارم).() 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م22؛ 
سیدابوالقاسم خویی, ج2؛ توضیح المسائل, م 2. 

2- سیدموسی شبیری زنجانی, توضیح المسائل, م 2. 

ومسوعلی خافته ان اجویم الاستضانات: هن 13 ؛ تعریر المسائل: بو 

4- توضیح المسائل.م2؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی. 
1 تقلید,م23؛ سیدروح الله خمینی. تحریر الوسیله, تقلید, م28 
حسینوحید خراسانی, توضیح المسائل,م 2 و سایت. استفتائات. تقلید., 
س18:«عدالتی که در مرجع تقلید. معتبر است. عبارت است از استقامت 
درطریق شریعت مقدس و عدم انحراف از ان و این مطلب حاصل نمی 
شود مگر به اینکه مرتکب معصیت صفغیره پا کبیره نشود وبدون عذر 
شرعی کار حرامی انجام ندهد و واجبی را ترک نکند»؛ جوادتبریزی, توضیح 
ی 


5- توضیح المسائل.م3؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی. عروه الوثقی, 
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4. مقصود از عدالت این است که قدرت نفسانیه ای بر انجام واجبات و 
ترک کناهان کیره داشته و علاوه بر این ها عروت داشته باشد (آبت الله 
فاضل).(.1) 


5. عدالت عبارت است از ملکه ای که به واسطة آن شخص از گناهان 
کبیره و اصرار بر گناهان صغیره اجتناب کند (آیت الله بهجت).(2) 


6.طدالت عبارت است از انتقاست. ور مسین شرغ.م نداستن اتخراف. از 
ان (ایات عظام خویی و تبریزی).(3) 


7.عدالت عبارت است از استقامت عملیه در مسیر شرع که غالباً از ترس 
راسخ در نفس ناشی می شود (ایت الله سیستانی).(4) 


8 عدالت عبارت است از ملکة انجام واجبات و ترک محرمات (آیات عظام 
نوری؛ اراکی. گلیایگانی و زنجانی).(9) 


9. عادل کسی است که با ملکة عدالت کارهایی که بر او واجب است, به 
جا اورد و کارهایی که حرام است. ترک کند (ایات عظام صافی و 
کلیایکانی).(6) 


1- محمد فاضل لنکرانی, توضیح المسائل.م3؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی 
یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م23؛ الاحکام الواضحه, م 9. 

2- محمدتقی بهجت., استفتائات,ج1, تقلید. س‌4<. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م23؛ 
سیدابوالقاسم خویی, توضیح المسائل, م2؛ جواد تبریزی, منهاج الصالحین 
ج[1, 29. 

4- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م23. 

- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م23؛ حسین 
نوریهمدانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ توضیح 
المسائل مراجع, م2. 

6- لطف الله صافی گلیایگانی. توضیح المسائل, م 2. 
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شود. تقوا عبارت است از ترک محرمات و انجام واجبات (ایات عظام 
کلپایکانی و صافی).(1) 


کر راهطا قارنت شفن. غدالنق 


تفت 


علم وجداتی با اطمیناتی. که. متشا عقلاتی, داشته باشد؛ مانند. اختبار (ایت 
الله سیستانی).(2) 


علمت که مات اخقار ماکین آن نت شنه است ارات ام خویو ‏ 
وحید و تبریزی).(3) 


میتی که ند خلم با اسام فد رت امه ات عطا. 
سیستانی, مکارم. فاضل, خویی, وحید, نوری و بهجت).(4) 


شهرتی که مفید علم باشد (آیات عظام اراکی و گلپایگانی و صافی).(5) 


1- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی, هدایه 
العباد, ح1, م31. 

2- سیدعلی سیستانی, منهاج الصالحین؛ 1 تقلید, م 20. 

3- سیدابوالقاسمخویی, منهاج الصالحین ؛#حسین وحید خراسانی, ج2, تقلید, 
م0 حسینوحید خراسانی. سایت.استفتائات. تقلید. س18؛جواد تبریزی, 
منهاجالصالحین, ج1, تقلید. م20. 

4- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م23؛ سیدروح 
اللهخمینی؛ سیدعلی سیستانی؛ حسیننوری همدانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ 
محمد فاضل لنکرانی ؛سیدابوالقاسم خویی, منهاجالصالحین؛ حسین وحید 
خراسانی, ج2,م20؛ محمد فاضل لنکرانی, الاحکامالواضحه, تقلید, م9؛ 
محمدتقی بهجت, «علم یااطمینان باشد». وسیله النجاه.م29. 
سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م23؛ 
محمدعلیاراکی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی 
گلپایگانی, هدایه العباد. ح1,م30. 


ص: 77 
سته 


شهادت دو نفر عادل (حضرت امام و آیات عظام سیستانی, مکارم, فاضل, 
خویی, وحید, بهجّت,؛ , اراکی؛ گلیایگانی, نوری و صافی) 1 


شهادت دو نفر عادل؛ بلکه بعید نیست ثبوت آن به شهادت یک نفر عادل, 
بلکه به شهادت مطلق ثقه ثابت می شود (ایت الله تبریزی).(2) 


کر کین لاش 


حسن ظاهر کاشف تعبدی است ؛ به این معنا که شارع آن را راه تشخیص 
کاتمه ازست ند ار آنبیرآی کلف هن با عم بم غدالت حاضل شود 
(حضرت امام).(3) 


حسن ظاهر کاشف طریقی است؛ به اين معنا که شارع آن را راه تشخیص 
دانسته است؛ هرچند از ان برای مکلف ظن به عدالت حاصل نشود (ایت 
الله اراکی).(2) 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م23؛ 
سیدروح الله خمینی؛ سیدعلیسیستانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ محمد فاضل 
لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ حسین وحید خراسانی؛ محمدعلیاراکی؛ 
سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ حسیننوری همدانی؛ در مسئلة 44 عروه 
عدالتقاضی اضافه شده است؛ سیدابوالقاسم خویی. منهاج الصالحین؛ 
حسینوحید خراسانی: «که دو عادل دیگر معارض وی نباشند وبعید نیست 
ثبوت ن عدالت به شهادت یک نفر, هرچند یک نفرثقه باشد»؛ خویی و 
وحید, ج2, تقلید.م20؛ حسین وحید خراسانی. سایت., استفتائات تقلید, 
س‌18: محمد فاضل لنکرانی, الاحکام الواضحه, تقلید, م9؛ محمدتقی 
بهجت, , وسیله النجاه, م29 سید محمدرضا موسوی گلیایگانی و لطف الله 
صافیگلپایگانی, هدایه العباد, 1 9 

3 تتتداص ر ام سلاانی یزدی, 0 الوثقی,. ج1, تقلید.م23؛ 
سیدروح الله خمینی, تحریر الوسیله, ج1, تقلید, م 27. 


4- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی. ج1, تقلید.م23؛ 
محمدعلی اراکی. 
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مراد از آن حسن ظاهر و حسن معاشرت و سلوک دینی است (رهبر معظم 
انقلاب و ایات عظام سیستانی, مکارم, فاضل, خویی, وحید و تبریزی).(1) 


حسن ظاهر و مواظبت ظاهری شخص در شرعیات و طاعات که عبارت 
است از حضور در جماعات و غیير آن از چیزهایی که کاشف علمی يا ظنی 
از ملکه و حسن باطن هستند؛ بلکه حسن ظاهر شخص کفایت می کند, 
فرح موت طوه اکسسوو رات اه کارا کاس صانی 2 


مراد ای ار حسن ظاهر و حسن معاشرت و سلوک دینی است و بنا بر 
احباط واجیه باند موعب غلم با اطمینان:یا کمان به وجوذ‌هلكة تعوا در 


فرد شود (آیت الله بهجت).(3) 


حسن ظاهری که موجب علم يا ظن مفید وثوق و اطمینان باشد (آیت الله 
نوری).(4) 


1- سیدعلی خامنه ای,اجوبه الاستفتائات. س62< ؛تحریر المسائل. م20 
سیدعلی سیستانی, منهاجالصالحین, ج1, تقلید, م20 سیدابوالقاسمخویی, 
منهاج الصالحین ؛حسین وحید خراسانی: «به گونه ای که اگر دیگران 
ازحالش سوال کنند. بگوییم جز خیر ندیدیم» (ج2. تقلید.م20)؛ 
سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی. ج1, تقلید.م23: محمد 
فاضل لنکرانی؛ ناصر مکارم شیرازی: «حسنظاهری که کاشف علمی با 
ظنی از عدالت باشد»؛ محمد فاضللنکرانی, الاحکام الواضحه, تقلید,م9؛ 
حسین وحید خراسانی, سایت., استفتائات تقلید. س‌18؛ جواد تبریزی, منهاج 
الصالحين, ج1, م20. 

2 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م23؛ 
سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی و لطف اللهصافی گلیایگانی, هدایه العباد, 
ح1,م3)0. 

3- محمدتقی بهجت, وسیلهالنجاه, م30؛ جامع المسائل, ص‌19. 

4- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م23. 


ص: 709 
5.. زائل شدن عدالت 


صفت عدالت به ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره زائل ِ« 


حکم عدالت با ارتکاب هریک از گناهان کبیره یا اصرار بر گناهان صفیره از 
بین می رود؛ بلکه احتیاط این است که بگوییم با ارتکاب هریک از گناهان 
صغیره نیز از بین می رود. اين حکم برمی گردد به شرطی که در مستئلة 
ذکر شد؛ یعنی اینکه ملکة عدالت باقی باشد (حضرت امام) 2(۰) 


عدالت, با ترک واجب يا فعل حرام بدون عذر شرعی از بین می رود. در 
معاصی فرقی بین صغیره و کبیره نیست (ایات عظام سیستانی, خویی, 
وحید و تبریزی).(3) 


نکته: 


عدالت با توبه و پشیمانی برمی گردد (حضرت امام و آیات عظام صافی, 
ی ی ی اه نا ی اه 
راسخ در نفس باقی باشد).(+) 


1- محمدتقی بهجت. وسیله النجاه. م31؛ سیدمحمدرضاموسوی گلیایگانی 
و لطف الله صافی گلپایگانی, هدایهالعباد, ج1, م32. 

2- سیدروم الله خمینی, تحربر الوسیله, 1 تقلید, م 29. 

ما ی ی ی را 
م29 سیدعلیسیستانی و جواد تبریزی, منهاج الصالحین؛ ج1, م29. 

4- منهاج الصالحین؛ تقلید, م3 محمدتقیبهجت. وسیله النجاه, م31 ؛هدایه 
العباد, سیدمحمدرضاموسوی گلیایگانی؛ لطف الله صافی گلپایگانی, 
32,1 سیدروح الله خمینی, وسیله النجاه, تقلید, م29. 
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اشاره 


1 یعنی در فهمیدن حکم خدا, از تمام مجتهدان زمان خود استادتر باشد 
(حضرت امام و آیات عظام نوری؛ صافی گلیایگانی, شاهرودی, اراکی و 
گلپایگانی).(1) 


2 ملاک اعلمیت این است که آن مرجع در مقایسه با دیگر مراجع,. قدرت 
بیشتری بر شناخت حکم الهی داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعی را از 
ادله استنباط کند و همچنین دربارة اوضاع زمان خود به مقداری که در 
تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهی موثر است, آگاه تر باشد 
(رهبر معظم انقلاب).(2) 


فعفای. اعلم: د. بفتی در اتباط اعکام آلفی اناتر باشتد زایات. عظام 
بهجت(3) و سیستانی(4) و فاضل(3)). 


4. یعنی در فهمیدن حکم خدا| (آیت الله وحید: و وظایف مقررشده به حکم 
عقل و شرع) از تمام مجنهدهای زمان خود بهتر باشد (آیات عظام تبریزی و 
خویی و وحید).(6) 


1- توضیح المسائل. م2 منهاجالصالحین. ج2, م20؛ سیدمحمدکاظم 
طباطباييیزدی, عروه الوثقی,ح1, تقلید,. م17 سیدروح الله خمینی ؛حسین 
نوری همدانی؛ محمدعلی اراکی. 

2- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات, س 16 و تحریر المسائل. م3 2. 
3- توضیح المسائل,م1. 

4- توضیح المسائل, م2؛ منهاجالصالحين, ج1, تقلید, م8,؛ سیدعلیسیستانی: 
توضیحات بیشتر؛ سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, 
م17. 

5- توضیح المسائل. محمد فاضل لنکرانی. م3؛ سید محمد کاظمطباطبایی 
یزدی. عروهالوثقی, ج1, تقلید. م17 استفتائات. ح1,تقلید. س‌9: «مراد از 
اعلمیت: اشتایی بیشتر و قدرتکامل ثر در استتباط احعام الهی. از منابع 
معتبر است» ؛ الاحکام الواضحه, تقلید, م د. 


6- توضیح المسائل, جواد تبریزی», سیدابوالقاسمخویی, حسین وحید 
خراسانی, م2: سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, 
م7 سیدابوالقاسمخویی؛ استفتائات. جواد تبریزی. «ملای, بهترفهمیدن 
حکم شرعی است», ج1, س 4. 


ص: 91 
کب آیا ف توان از غیراغلم تفلید کرد؟ 


در حتتاکلی. که قت‌ای.غی اغلم حقالق. فقیای اعلم ناهد با توا اغلد 
عااف با اضاط و رایس الم موافن ها ااط اور مخوع ند 
غیراعلم اشکال ندارد (رهبر معظم انقلاب).(1) 


در مسائلی که فتوای غیراعلم مطابق فتوای اعلم است و بلکه در مسائلی 
هم که نمی داند فتوای آن دو مخالف یکدیگر است. معلف می تواند به 
فتوای غیراعلم عمل کند (حضرت امام).(2) 


درصورتی که مجتهد غیراعلم و اعلم در مسائل محل ابتلاء اختلاف در فتوا 
نداشته باشند, تقلید از غیراعلم جایز است (ایات عظام سیستانی, تبریزی, 
مکارم و وحید).(3) 


درصورت موافقت فتواء جایز است و درصورتی که علم به مخالفت بعد از 
قدض هفگ غدافته باضصی اما با اخمال لت رصورت: اکن 
اعلم است (ایت الله بهجت).(4) 


المسائل, م33924. 

2- سیدروم الله خمینی, تحربر الوسیله, 1 تقلید, م 10. 

2 صدعلی: شا مه اي آخویه الاستانات یس 9 1 سواربنی: اختانات: 
ی 1 خس محنو حر اسان ساب تا ا ایور و1" اصر 
مکارم شیرازی. توضیح المسائل,. م4: سیدعلیسیستانی, توضیح 
المشاتل بر 

4- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید. س 5 7. 


ص: 92 
5.. آگر چند مجتهد مساوی باشند, تکلیف چیست؟ 


اگر چند نفر در نظر مقلد, اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند, از 
هریک از انان می تواند تقلید کند (حضرت امام. شاهرودی, نوری و اراکی). 
۳۹ 


اگر چند نفر در نظر مقلد اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند, از 
هریک از انان می تواند تقلید کند؛ اما درصورتی که بین دو نفر مردد باشد 
و احتمال اعلمیت یکی از ان دو را بدهد, باید از همان شخص تقلید کند 
(ایات عظام صافی و گلپایگانی).(2) 


اک ۳ اورع بود, تقلید از او واجب است و اگر مساوی بودند, مخیر است 
(آیات عظام گلپایگانی و سیستانی؛ آیت الله سیستانی: مگر در مصادیق 
علم اجمالی منجز يا حجت اجمالی منجز در خصوص مسئله ای که بنا بر 
احتیاط واجب, باید در عمل جمع کند).(3) 


درصورتی که دو مجتهد ازنظر علمی مساوی 


1- توضیح المسائل مراجع. م4؛ سیدروح اللهخمینی: بنابر احتیاط مستحب. 
از اورع تقلید کند و همچنینتبعیض در تقلید جایز است؛ حتی در احکام عمل 
واحد؛ سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م13و65؛ 
حسین نوری همدانی؛ محمدعلی اراکی:؛ سیدمحمودشاهرودی: «ولی 
چنانچه یکی از آنان پرهیز کارتر باشدبنا بر اختیاط واجب, باید از او تقلید 
کند» ؛ . سیدروج اللهخمینی, تحریرالوسیله, ج1, تقلید, م5 ؛ هزارویک مسئكهة 
فقهی, ج1, س‌13 وج2, س4. 

2 سیدمحمدرضا موسویگلیایگانی و لطف الله صافی گلیایگانی, هدایه 
العباد, ح1, م7؛ سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی. ح1, تقلید. 
م‌13و659؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی: «ولی چنانچه فش 
پرهیز کارترباشد, بهتر این است که از او تقلید کند» (توضیح المسائل, م4). 
3- سیدعلیسیستانی. منهاج الصالحین,ح1, تقلید. م8؛ سیدمحمدکاظم 
طباطبایییزدی, عروه الوثقی,ح1, تقلید, م13و65؛ سیدمحمدرضاموسوی 
گلیایگانی. 


ص: 93 


باششد: اتاظ لازم این است کم ای کسی نید کید که انقن: و آفرغ امبت: 
اکر با یکذیکر مساو تشه بایه اریکه از آنان ملید کند ورجایر استت 
قع دار تقاید ان ور اخگام عمل واحه (ایت الاه فاضل )1 


اگر دو مجتهد مساوی بودند. درصورتی که به اختلاف فتوای دو مجتهد علم 
داشته باشیم. 


اگر دو مجتهد در فضیلت مساوی بودند, آن ده دز وروت کقم, عم نه 
مخالفت فتوا, , مخیر هستیم ؛ هرچند یکی 
از آن دو اورع باشد (آیت الله خویی).(3) 


اگر دو مجتهد در علم مساوی بودند یا بعد از جست وجو اعلم از آن دو 
مشخص نشد, بین آن دو مخیر است " محر آیتکه.یکی او آن ده معا اهرع.با 
اعدل باشد. دراین صورت باید از آن معین تقلید کند. زمانی که مردد باشد 
بین دو شخص و احتمال اعلمیت یکی از ان دو (معینْ دون اخر) را بدهد, 
باید از معین تایه کند (ایت الله بیحت )131 


درصورتی که در فتاوای محل ابتلا, به 


1- محمد فاضل لنکرانی, توضیح المسائل. م4؛ سیدمحمد کاظمطباطبایی 
یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م13و65؛ الاحکام الواضحه, تقلید, م14. 

2- توضیح المسائل.م6؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی. 
ح1, تقلید,م13و65. 

3- سیدابوالقاسم خویی. منهاج الصالحین. ج1, تقلید. م8؛ 
سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ح1, تقلید, م13وظ5ه. 

4- محمد تقی بهجت؛ , وسیلهالنجاه, م 5و6 و9. 
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اعلاف انشانه اکرخه اخمالا غلم واشته ناشم کلم با خی شرعی بر 
تساوی آن ها در علم داشته باشد, باید به فتوای کسی عمل کند که فتوای 
اه مطانة, با احعاط است. اجه فمای هنک از آنان.مطایه نا اخباط 
نباشد, مثل اينکه تفن به قصر فتوا داده و دیگری به تمام فتوا| ند هد 
ایا که سکم من ام ان احصاط هی ال تاه کت مه 
وجوب عملی فتوا داده و دیگری به حرمت آن فتوا بدهد, پا مشقت داشته 
باشد, بنا بر احتیاط, به فتوای کسی عمل کند که ورع او در فتوادادن بیشتر 
است. اگر در این جهت هم مساوی اند, مخیر است و می تواند به هریک از 
ایشان رجوع کند (آیت الله وحید).(1) 


اگر دو نفر از مجتهدان اعلم بوده و با یکدیگر مساوی باشند. مقلد مخیر 
است از هرکدام از آن ها تقلید کند (آیت الله تبریزی).(2) 


سا تفای شرس خار با اعاسیت 


ازآنجاکه ملاک اعلم بودن. فهم بهتر حکم الهی است و این مطلب با نحوة 
بیان و چگونگی تدریس ملازمه ای ندارد. شلوغی درس خارج نمی تواند 
ملاک اعلم بودن مجتهد محسوب شود (ایت الله بهجت).(3) 


می تواند یکی از قراین باشد؛ ولی به تنهایی دلیل قطعی نیست (آیت الله 
مکارم).(4) 


1 


اعلم, س 3. 
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5. از چه راه هایی مجتهد اعلم شناخته می شود؟ 


1 شود انستان بفین کتده مل انکم از اه علم باشه و همان محنید هم اغلم 
را بشناسد (اجماع).(1) 


2 دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند, 
مجتهدبودن يا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ به شرط اینکه دو نفر عالم 
وا بسانت که وت مورا ات 
آیات عظام تبریزی, بهجت, فاضل, مکارم, نوری. صافی گلپایگانی, 
شاهرودی, اراکی و گلپایگانی).(2) 


اکر یک هرد فادل خر وهوسا بر اخباظ واجب بابة اخباظ کنو رابت لد 
زنجانی).(3) 


1- توضیح المسائل مراجع. م3؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, 
عروهالوثقی. ج1, تقلید. م20؛ سیدعلی خامنه ای,اجوبه الاستفتائات. 
س‌25: «احراز اجتهاد و اعلمیتمرجع تقلید به وسیله امتحان يا تحصیل 
یقین,.هرچند از شهرت مفید علم يا اطمینان یا با شهادت دو نفر عادلاز اهل 
توضیح المسائل. م3 و سایت. استفتائات. تقلید. س‌19؛محمد فاضل 
لنکرانی, الاحکام الواضحه,تقلید, م6؛ محمدتقی بهجت. وسیلهالنجاه, م19 
جامع المسائل,ح1. تقلید, شیيوة اعلمیت؛ هدایه العباد. سیدمحمدرضا 
2- توضیح المسائل,م3؛ ناصر مکارم شیرازی؛ محمد فاضل لنکرانی, م5؛ 
سیدمحمد کاظمطبا طبایی یزدی,. عروهالوثقی. ح4 تقلید. م20 سیدعلی 
خامنه ای, اجوبه الاستفتائات.س24و<25و27: «اگر بیدهة شر عیبر اعلمیت 
مجتهد جامع الشرایط اقامه شود. تازمانی که بینة‌شرعی دیگری که 
معارض آن باشد پیدا تشود:. آن بینه حجتشرعی است و به آن اعتماد می 
شود؛ اگرچه موجب حصول علم يا اطمیناننباشد. دراین صورت جست وجو 
از بینه معارض و احراز عدم وجود ان لازم نیست.»و تحریر المسائل, 
م 30929 ؛سیدروح الله خمینی, تحریرالوسیله. ج1, تقلید. م19: محمد 
فاضللنکرانی, الاحکام الواضحه, تقلید.م6؛ محمدتقی بهجت, وسیلهالنجاه, 


م19 هدایهالعبا. سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی؛ لطف اللهصافی 
3- توضیح المسائل مراجع, مد. 
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2 دو نفر عالم و عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند, 
مجتهدبودن يا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ ی ی و 
و عادل دیگر با گفتة آنان مخالفت نکنند. ظاهر این است که اجتهاد یا 
اعلفیت: کسی به کفته‌یبی نفر که موتق باشد نز تایت. می شود (ایت الله 
سیستانی).(1) 


2 دو نفر عالم و عادل که می توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند, 
مجتهدبودن يا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ ؛ به شرط اینکه دو نفر عالم 
و عادل دیگر با گفتة آنان مخالفت کنند و وا ۳ اختلاف. خبره بودن 
هرکدام بیشتر باشد, کول او هقدم,است. و و 


2 دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند, 
مجتهد يا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ به شرط اینکه دو نفر عالم عادل 
دیگر با گفته آنان مخالفت نکنند و (آیت الله وحید: اقوا) ثبوت اجتهاد و 
اعلمیت به گفتة نقع خبیر است (آیت الله وحید: درصورتی که 


1- توضیح المسائل, م3؛ منهاجالصالحين, ج1, تقلید.م20؛ سیدمحمدکاظم 
طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید.م20؛ «اگر دو عادل با دو عادل 
دیگر معارضه کردند. قول کسیرا اختیار می کنیم که خبره تر است؛ به حدی 
که موجبازبین رفتن شک حاصل از معارضه شود.» 

2- توضیح المسائل, م3؛ «پرسش: آیا بر من واجب است کهبعد از اجزاز 
اعلمیت مجتهدی» به وسیله شهادت عدلین؛ از اشخاص خبره دیگر نیز 
تحقیق کنم؟ پاسخ: چنانچه احتمال می دهیدکه قول دو شاهدی که از ان 
خبره هستند و اعلمیت مجتهد را خبر داده اند,با قول بقیة اهل خبره 
معارض نیست. تحقیق و فحص از اهلخبرة دیگر لازم نیست. ۱۳ العالم» 
(تبریزی, استفتائاتجدید, 0 7 س 34925). 
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ظرخ. بر خلاف. کفته او نباشد. ایت الله کوبی* با -شهرتین که. مفید اطمینان 
است).(1) 


3 عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از 
گفتة انان اطمینان پیدا می شود, مجتهدبودن و اعلم بودن کسی را تصدیق 
صافی کلپایگانی. شاهرودی, کلپایگانی و اراکی).(2) 


1.3 عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از 
گفتة آنان اطمینان پیدا می شود. مجتهدبودن و اعلم بودن کسی را تصدیق 
کنند؛ ؛ بلکه از هر راهی که اتسان به اعلم بودن کسی اطمینان پیدا کند, بنا 
بر اظهر می تواند به همان اکتفا کند (ایت الله بهجت).(3) 


3 اجتهاد و اعلم بودن شخصی به حدی شایع باشد که از آن شیوع و 
شهرت, برای انسان علم يا اطمینان حاصل شود (حضرت امام و ایات 
عظام فاضل و مکارم).(4) 


نت برای شناختن مجتهد حائز شرایط, باید خود مکلف اطمینان پیدا کند؛ 
چه از راه شهرت فراگیر مردم و چه از راه تجربة شخصی و چه از راه 
دیگر, یا باید دو نفر خبرة عادل به این 


1- توضیح المسائل, م3؛ سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, 
تقلید, م20 سیدابوالقاسمخویی, استفتائات, تقلید, س 8؛ حسین وحید 
ای و اس رم مایت اس ان ای سض 1 

اس و ص ی وا ی ار 
سایت, استفتائات. تقلید, س 19 ؛ سیدمحمد کاظمطبا طبا بی یزدی, 
عروهالوثقی, ج1, تقلید. م20. 

ی او 

ید فاص مت ایام ال اه دی 
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مطلب شهادت دهند؛ هرچند موجب اطمینان نشود (رهبر معظم انقلاب). 
(1) 


3.. از راهی برای خود انسان يا برای نوع مردم. در این شروط اطمینان 
حاصل شود؛ مثلا عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم و واجد 
شرایط را تشخیص دهند, واجد شرایط بودن کسی را تصدیق کنند و از 
گفتة آنان برای شخص انسان يا نوع مردم اطمینان پیدا شود (ایت الله 
زنجانی).(2) 


اعلمیت از راه آزمایش هم ثابت می شود (حضرت امام).(3) 
شیاع مفید علم يا اطمینان (آیات عظام بهجت و نوری).(4) 


پرسش: : شخصی به گفتةّ دو نفر عادل که خبره بودن آنان معلوم نیست, به 
مجتهدی رجوع کرده است. آیا این رجوع صحیح است؟ پاسخ: چنانچه از 
اهل خبره نباشند. شهادت آن ها اعتبار ندارد (آیت الله فاضل).(6) 


1- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات, س 5 2. 

2- سیدموسی شبیری زنجانی, توضیح المسائل, م‌د. 

3- سیدروح الله خمینی, تحریر الوسیله, ح1, تقلید, م19. 

4- محمدتقی بهجت. وسیلهالنجاه,. م19؛ سیدمحمدکاظم طباطباييیزدی, 
عروه الوثقی,ج1, تقلید, م20؛ حسین نوری همدانی.  ِِ‏ 

5- سیدمحمدرضا موسوی کلیایگانی و لطف اللهصافی کلیایگانی. هدایه 
العباد, ح1,م22. 

6- محمد فاضل لنکرانی, استفتائات,ح1, تقلید. س16. 
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5 ععارض شهادت اهل خبره دربارة اعلمیت مجتهدان 


درصورت تعارض شهادت اهل خبره دربارة اعلمیت مجتهدان, مقلد مخیر 
است از هر کدام خواست.؛ تقلید کند (ایات عظام فاضل و مکارم و 
گلپایگانی).(1) 


درصورتی که بقین انسان به اعلم بودن فرد تور براساس موازین 
1 
اگر مرجحات دیگر همچون اورعیت در یکی از آنان بود, باید از وی تقلید 
کرد و درصورت باس از ترجیح یکی از آن دو بر دیگری, فرد اختیار دارد از 
ری ار ان منود هن کم رات له بفعت ۰ ۱9 


درصورت تعارض شهادت اهل خبره دربارة اعلمیت مجتهدان, هر دو بینه از 
درجه اعتبار ساقط می شود. اگر واجد حجیت بوده باشند. پس باید به 
احوط از دو قول و احوط از دو فتوا اخذ کرد. درصورت تعارض شیاع و 
نقم. اک شیاغ افادم-علم با اطمینان کندم بر ,منه بعدم است. و اکر آناده 
علم يا اطمینان نکند. بینه بر شیاع مقدم است (ایت الله خویی).(3) 


ور ات اعاست مرحم ار رام شتا ار شا ند ال خنرم تا رش 
کردتم هر کدام 


1- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج1, تقلید. س8؛ ناصر مکارم 
شیرازی, استفتائات. ج3, س8؛ سایت. راه های شناخت اعلم.س4؛ مجمع 
المسائل. سیدمحمدرضا موسویگلیایگانی, ج1, س 7و1 2. 

2- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید. س 79. 
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خبرویت زیادتر دارند, ترجیح با آن ها می شود (آیت الله تبریزی).(1) 


درصورت تعارض اهل خبره. شهادت گروهی پذیرفته است که خبرویت 
بیشتری دارند؛ به طوری که احتمال اصابت وافع در شهادت ان کروه:.از 
اهل خبره, از احتمال اصابت واقع 2 شهادت گروه دیگر قوی تر باشد و 
دودلي ناشی از تعارض گفتار دو گروه از اهل خبره, تنها به یک طرف 
منصرف شود و گفتار گروه دیگر در مقایسه با گروه معارض, عرفا خالی از 


کی انز شتاخسن اعلم مشکل باشد, از عه کشت فاید کفیی؟ 


اکر فتاشتن. اغلم مشکل :اشنم به احباظ.واخت (ابات.غطام ازاکی. > 
توری< فتوا) باید از کسی ععلیة کند که بة اعلم. بودن او گمان داردباکه 
اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او 
اعلم. تبست: نو احاط واخیبباید از آه ملد کید حفرت آهام و ارات 
عظام بهجت, نوری, شاهرودی, اراکی و گلپایگانی).(3) 


1- جواد تبریزی, استفتائات ج 1.س47 و ج2, س< و توضیح المسائل,م3 
و منهاج الصالحین,ج1, م20. 

2 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م20؛ 
سیدعلی سیستانی» منهاج الصالحين, ج1, م20. 

3- توضیح المسائل.م4؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی. 
ح1, تقلید,م21, سیدروح الله خمینی ؛ محمدعلیاراکی؛ حسین نوری 
همدانی ؛ سیدمحمدرضا موسویگلیایگانی؛ محمدتقی بهجت, توضیح المسائل. 
م:<ولی بهتر است دراین صورت به قول کسی عمل کند که موافقاحتياط 


باشد.» 
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اگر شناختن اعلم مشکل باشد, باید از کسی تقلید کند که به اعلم بودن او 
مان دار بلکه اگر احتمال ضعیفی بدهد که کسی اعلم است و احتمال 
اعلم بودن دیگری را ندهد. باید از همان کس تقلید کند. همین طور اگر 
علم داشته باشد که مثلاً دو نفر یا مساوی در علم هستند یا یکی از آن ها 
به طور معين, احتمالاً اعلم است و احتمال اعلمیت دیگری را ندهد, باید از 
آن شخص معین تقلید کند (آیت الله فاضل).(1) 


اگر اختلاف مجتهدان هرچند اجمالا معلوم شود و شناختن اعلم مشکل 
باشد, لازم است از کسی تقلید کند که او با دیگران مساوی بوده يا از آن 
ها اعلم باشد. درصورت احتمال اعلمیت در هرکدام. کافی است از یکی از 
ان ها تقلید کند. گمان به اعلمیت معتبر نیست (ایت الله تبریزی).(2) 


اکر افتلاف دج تمه خرجد اخمالا مغلوم شوخ و شاختن اعلم. مشکل 
باشد, هر‌چند به اعلمیت یکی گمان پید | کنیم, لا زم است احتیاط کنیم. 
درصورتی که احتیاط ممکن نباشد. باه از کسی تقلید کنیم که به اعلم 
استت::و بدانیم دا اه ام سای ارات یش ات 1 
خویی).(3) 


1- محمد فاضل لنکرانی, توضیح المسائل. م6؛ سیدمحمد کاظمطباطبایی 
یزدی, عروهالوثقی, ح1, تقلید, م21؛ محمد فاضللنکرانی, جامع المسائل, 
ح1,تقلید. س7؛ محمد فاضل لنکرانی, الاحکام الواضحه, تقلید, م 7. 

2- جواد تبریزی, توضیمح المسائل, م4 و استفتائات. ج1,س3و< 3و د. 

3- توضیح المسائل.م4؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی. 
ح1, تقلید,م21. 
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اگر اختلاف دو مجتهد يا بیشتر در مسائل محل ابتلاء هرچند اجمالا معلوم 
باشد. ولی شناختن شخص اعلم میسر نباشد يا مساوی باشند, چنانچه 
ثابت نشود. مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق کند؛ مگر در 
مصادیق علم اجمالی يا حجت اجمالی بر تکلیف. دراین صورت بنا بر 
اختباط واختب: مکلف بایة هر ده فنوا را رعایت: کند:(ایت. الله. سیستاتی). 
۷ 


هرگاه شناختن اعلم به طور قطع ممکن نشود, احتیاط این است از کسی 
تقلید کند که به اعلم بودن او گمان دارد. درصورت شک میان چند مجتهد و 
عدم ترجیح آن ها, از هرکدام که بخواهد, می تواند تقلید کند (آیت الله 
مکارم).(2) 


اگر بین دو مجتهد يا بیشتر در فتاوای مبتلابه, علم به اختلاف باشد, اگرچه 
اخمالا. در ضوزرتی. که.بداند با خجت ظرغی بر تساوی آنان در علم باشت: 
باید به فتوای کسی عمل کند که فتوای او مطابق با احتیاط است. چنانچه 
فتوای یکی از آنان مطابق با احتیاط نباشد يا مشقت داشته باشد, بنا بر 
احتیاط باید به فتوای کسی عمل کند که ورع او در فتوادادن بیشتر است. 
اگر دراین جهت هم مساوی اند, 


1- منهاج الصالحین,ح1, 1430 م8؛ توضیح المسائل. م4؛ 
سیدمحمد کاظمطبا طبایی یزدی, عروهالوثقی, ح1, تقلید, م21. 

2- ناصر مکارم شیرازی, توضیح المسائل جدید. ج<4, م6؛ 
سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید. م21 و 
استفتائات, ج1, س 17و ج2, س 15 و سایت, تقلید از چند مرجع» س4. 
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مخیر است. همچنین است در غير این صورت؛ ؛ چه وجود اعلم معلوم باشد, 
ولی معین نباشد پا وجود اعلم محتمل باشد, گر احتیاط ممکن بوده و 
مشقت نداشته باشد. اگر احتیاط ممکن نباشد يا مشقت داشته باشد, 
درصورتی که وجود اعلم معلوم باشد. ولی معین نباشد, چنانچه احتمال 
اعلمیت در یک طرف بیشتر باشد, باید به فتوای او عمل کند و اگر مساوی 
باشد, بنا بر احتیاط باید به فتوای اورع در فتوا عمل کند. اگر دراین جهت 
هم مساوی اند. مخیر است. درصورتی که وجود اعلم محتمل باشد, بنا بر 
احتیاط ۱ احتمال می دهد اعلم 
است يا احتمال اعلمیت در او اقواست. اگر نه, بنا بر احتیاط, باید به فتوای 
اورع در فتوا عمل کند. اگر دراین جهت هم مساوی اند. مخیر است (آیت 
له م0 


اک تاشتن اغلم مشک باشه عی اند از کسی. اند کند که به اغلم 
بودن دیگران از او, یقین نداشته باشد یا مخالفت فتوای او با فتوای اعلم. 
معلوم نباشد (آیت الله صافی گلپایگانی).(2) 


اگر انسان اختلاف بین مجتهدان را در مسائل محل ابتلا احتمال دهد و یقین 
دانته باس کمک ار مجیوان او کزان اغلم اش وی تمانه اعام .۱ 
تشخیص دهد, باید درصورت 


ی اما فا نا سای ات ان 
س‌438. 
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امکان احتیاط کند و اگر احتیاط ممکن نیست. از کسی تقلید کند که به 
اعلم بودن وی گمان داشته باشد. اگر گمان نداشته باشد. از هرکسی که 
احتمال اعلم بودن او را بدهد, می تواند تقلید کند. 


اگر یقین نداشته باشد که یکی از مجتهدان از دیگران اعلم است. باید از 
کسی تقلید کند که به اعلم بودن او گمان دارد و احتیاط کردن لازم نیست؛ 
بلکه اگر احتمال اعلم بودن یکی را بدهد و بداند دیگری از او اعلم نیست, 
باید از او تقلید کند؛ اگرچه گمان داشته باشد که مساوی اند و اگر هیچ یک 
از اقراد در اختمال اغلم بودن بر دیگری ترجیح نداشته باشد, از یکی از آن 
ها تقلید کند (آیت الله زنجانی).(1) 


زر عم امماایر سس تس کی اد بت عفن 


اگر بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است (آبت. الله گلیایگانی: که اک 
احتمال تساوی هم نباشد. درصورت تساوی مخیر هستند), ولی معین کردن 
اعلم ممکن نباشد,(2) اگر احتیاط بین دو قول ممکن باشد, بنا بر احتیاط 
واجب باید احتیاط کند و اگر احتیاط ممکن نبود. مخیر است (حضرت امام 
و ایات عظام مکارم, 


1- سیدموسی شبیری زنجانی, توضیح المسائل, م4. 

2- سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م38؛ ناصر 
مکارم شیرازی: «اگر به اختلاف در مسائلی کهمحل ابتلاست, علم داشته 
باشد. پس اگر احتیاط ممکن باشد»؛ محمدعلیاراکی؛ سیدمحمدرضا 
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گلپایگانی, اراکی و صافی).(1) 


اک بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است. ولی معین کردن اعلم 
ممکن نباشد به اینکه هرکدام از آن دو محتمل الاعلمیه باشد, در اینجا 
مخیر هستیم (ایت الله فاضل)(2) 


اگر بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است. ولی معین کردن اعلم 
ممکن نباشد و اختلاف دو مجتهد يا بیشتر در مسائل محل ابتلا هرچند 
اجمالا معلوم باشد. در مصادیق علم اجمالی منجز. احتیاط واجب است و 
در دوران امر بین محذورین, محلی برای احتیاط نیس ت (3) بلکه با تساوی 
احتمال اعلمیت, مخیر است. اما اگر احتمال اعلمیت یکی از دو مجتهد 
بیشتر از مجتهد دیگر باشد, باید از همان مجتهد معین تقلید کرد. اما در غیر 
این دو حالت, تفصلی دارد که در منهاج مسئلة 9 ذکر شده است (ایت الله 
سیستانی).(4) 


اگر بدانیم که یکی از این دو مجتهد اعلم است. ولی معین کردن اعلم 
ممکن نباشد. اکر به مخالفت فتوای بین دو مجتهد علم نداشته باشیم, از 
همان ابتدا مخیر هستیم؛ اما اگر علم 


1- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م38 ؛ سیدروح 
اللهخمینی؛ ناصر مکارم شیرازی ؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی ؛ 
محمدعلی اراکی؛ : سیدروح اللهخمینی, تحریرالوسیله, ج1, تقلید,. م6؛ 
سیدمحمدرضاموسوی کلیایگانی و لطف الله صافی کلیایگانی. هدایه العباد. 
1 م‌8. 

2 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و محمدفاضل لنکرانی,. عروه 
3- مثل اینکه مجتهدی به وجوب عملی و دیگریبه حرمت همان عمل فتوا 
بدهد. 

سیدمحمد کاظمطبا طبایی یزدی, عروهالوثقی, ح1, تقلید, م8د3. 
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بد مخالفت واشته بانشیمه اک اخباط هفکن بانتنو: به اخوط القولین فمل 
می کنیم و اگر احتیاط ممکن نباشد, از مظنون الاعلمیه تقلید می کنیم. 
درصورتی که ظن به اعلمیت نداشته باشیم, مخیر هستیم اک احتمال 
اعلمیت هر دو مجتهد را بدهیم؛ وگرنه باید از محتمل الاعلمیه تقلید کنیم 
(ایات عظام خویی و وحید).(1) 


اگر اعلم منحصر در دو فرد باشد و امکان تعیین وجود نداشته باشد, 
درضورتی که اختمال تساوی آن ده باشد: اقوا تخییر است مطلفا و در غیر 
اين صورت, بنا بر احتیاط واجب, باید بین دو قول احتیاط کند و درصورت 
ممکن نبودن احتیاط, مخیر است (ایت الله نوری).(2) 


درصورتی که بدانیم یکی از این دو مجتهد اعلم است. اگر به مخالفت 
فتوای بین دو مجتهد علم نداشته باشیم. از همان ابتدا مخیر هستیم؛ اما 
درصورت علم به مخالفت. فحص از اعلم واجب است. درصورت عجز از 
شناخت اعلم. مخیر همم از هر کدام از آن.ها انشا تقاید کنیم. این مطلب 
زمانی است که بدانیم یکی از آن دو به صورت غیرمعین اعلم است ؛ اما 
اگر احتمال اعلمیت یکی از آن دو معین باشد به اینکه بذانیم. ان وه .۲ 
مساوی هستند يا یکی از آن ها معیناً اعلم است, پس تقلید از همان فرد 


1- سیدابوالقاسم خویی, منهاج الصالحيین, ج2, تقلید. م9؛ 
سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م38. حسینوحید 
خراسانی در منهاجالصالحین: «اگر یکی از آن دو در فتوا اورع بودع بنا 
ترا و تنل اه 2 

2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی. ج1, تقلید,م38؛ حسین 
نوری همدانی. 
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معین واجب است (آیت الله تبریزی).(1) 
و وظیفة عاضین در مسئلة وجوب و عدم وجوب تقلید از اعلم 


بر عامی واجب است در مسئلة وجوب و عدم وجوب تقلید از اعلم, از 
مراجع اعلم تقلید کند و جایز نیست از غیراعلمی تقلید کند که به عدم 
وجوب تقلید از اعلم 3 داده است. اکن مرجع اعلم به عدم وجوب تقلید 
اعلم فتوا| بدهد, می توان طبق آن عمل کرد (حضرت امام و آپات عظام 
مکارم. خویی, فاضل, سیستانی, اراکی, گلپایگانی, نوری و صافی) 2(۰) 


بر عامی واجب است که در مستئله وجوب و عدم وجوب تقلید از اعلم, از 
مراجع اعلم تقلید کند و جایز نیست که از غیراعلمی تقلید کند که فتوای به 
عدم وجوب تقلید از اعلم داده است و اگر مرجع اعلم به عدم وجوب تقلید 
اعلم جوا توهود کم مان طتق ان عصل کرد زایت لاه سصت) ۱۱۱ 


1- جواد تبریزی, منهاجالصالحین, ج1, م9؛ استفتائات.ج2, س4. 

2- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م46؛ سیدروح 
اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ سیدعلی سیستانی؛ 
ناصر مکارمشیرازی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ 
حسین نوری همدانی؛ . سیدروج اللهخمینی, تحریرالوسیله, ج1, تقلید, م7 
استفتائات. ج, تقلید. س16؛ سیدمحمدرضاموسوی گلیایگانی و لطف الله 
صافی گلیایگانی, هدابه العباد, ج1, م9. 

3- محمدتقی بهجت., وسیلهالنجاه, جح1, م 7. 
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5 تقلید از مرجعی که عدول به اعلم را حرام می داند 


اگر از مجتهدی تقلید کند که عدول به اعلم را حرام می داند, سپس اعلم 
از ان فعتهد. بیدا شود اخوطظ عدول.بة اعلم. انس (حضرت: امام و آیات 
عظام فاضل, مکارم. سیستانی, خویی و نوری ؛ آیت الله نوری. درصورتی 
که مجتهد اعلم عدول را واجب بداند, عدول واجب است. ایت الله مکارم: 
عدول به اعلم واجب است. آیات عظام سیستانی و خویی: عدول به اعلم 
با علم به مخالفت فتوا واجب است مطلقا).(1) 


اسا موی ات کر که عفوا ها وا رام ما سید 
از آن مجتهد پیدا شود. احوط عدول به اعلم است؛ هرچند مرجع اول قائل 
به جواز باشد؛ مگر اینکه مرجع اعلم عدول را واجب نداند (آیات عظام 
گلپایگانی و اراکی).(2) 


10 یعیش در خعلید 


تبعیض یعنی تقلید را قسمت قسمت کردن و در هر قسمت از احکام, از 


اک دو مرجع تقلید باشند که یکی فا ور عبادات و دیگری در معاملات 
اعلم باشند, در اینجا تبعیض در تقلید واجب است (حضرت امام 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی عروه الوثقی, 1 ۳ محمد 
2- اه طباطبایی ‏ 7 عروه الوئقی, جح تقلید 34 
محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی. 
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و آیات عظام مکارم. خویی. سیستانی, بهجت, نوری, گلپایگانی و اراکی؛ 
ایت الله فاصل: ها بر احباط واخت از اغلم تعلید کید ۱1۳ 


مقلد می تواند هر قسمت از احکام شرعی را از مجتهدی تقلید کند که در 
آن قسمت تبحر و مهارت بیشتری دازد؛ مغلا عبادت را از مختهدی و 
معاملات را از مجتهد دیگری تقلید کند يا احکام فردی را از یکی و احکام 
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را از دیگری تقلید کند؛ ؛ بلکه اگر اعلمیت 
هریک از مجتهدان در مسائلی که مکلف بنا دارد در ان مسائل از او تقلید 
کند. محرز شود بنا بر احتیاط (واجب), تبعیض در تقلید درصورت اختلاف 
فتوا در مسائلی که مقلد , به آن نیاز دارد, واجب است (رهبر معظم 
انقلاب).(2) 


5 تبعیض در تقلید درصورت تساوی دو مجتهد 


درصورتی که دو مجتهد مساوی باشند, مقلد مخیر است از هرکدام 
خواست. تقلید کند. تبعیض در مسائل هم جایز است (حضرت امام و ایت 
الله اراکی).(3) 


درصورتی که دو مجتهد ازنظر علمی مساوی 


1- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م47؛ سیدروح 
اللهخمینی: «بنا بر احتیاط لازم واجب است»؛ حسین نوریهمدانی؛ محمد 
فاضل لنکرانی: «بنا بر احتیاط واجب, واجب است»؛ سیدابوالقاسمخویی؛ 
سیدعلی سیستانی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ محمدتقی بهجت. استفتائات,ح1, 
تقلید. س152؛ ناصر مکارم شیرازی, استفتائات, ج3, س‌16و17. 

2 سیدعلی خامنه ای, رساله آموزشی تقلید. ص17 و اجوبهالاستفتائات, 
س 9 1 و تحریرالمسائل, م28 

3 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه لوثقی. ج1؛ 
تقلید,م 3 1 و33 و65. 
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اگز با یکدیکر هسامی باشتهه‌بایه از یکی از آنانتفلید کت تعیض در تعلنه 
هم خایر است ختی دو. احکام عمل واخد | ایت. الله, فاضل :۱11 


درصورت تساوی مراجع تقلید. تبعیض در تقلید در مسائلی که هنوز به 
فتوای مرجعی عمل نکرده باشد, جایز است (ایات عظام نوری و تبریزی). 
۳4 


درصورت تساوی, تبعیض در تقلید جایز است؛ ولی در مسائلی که تقلید 
فکف از متساویین محفق شده است؛ احتیاط, خودداری از رجوع است (آیت 


الله صافی گلیایگانی؛ اپت الله گلپایگانی: که درحقیقت قدر متیقن 
بدوی است., نه استمراری و فرق ندارد که اول تکلیف باشد يا نه).(3) 


درصورت تساوی دو مجتهد (درصورت علم به اختلاف فتوا بین دو مجتهد) 
فا کم اه وا 
مکلف باید 


1- محمد فاضل لنکرانی, توضیح المسائل.م4؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی 
یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م13و65؛ الاحکامالواضحه, تقلید, م14 
سید محمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی. ج1, تقلید,م13و33و65؛ 
محمد فاضل لنکرانی, استفتائات. ج1, تقلید.س 11. 

2- حسین نوری همدانی, هزارویک مستئله فقهی, مر ج1؛ س4 و ج۰2س11؛ 
جواد تبریزی, استفتائات. جع س24و42,ج2, س43. 

3- سیدمحمدرضا موسویگلیایگانی. مجمع المسائل,. ج1. س3؛ لطف 
اللهصافی گلیایگانی, جامعالاحکامر 1 س14 و16؛ سیدمحمدرضاموسوی 
گلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی, هدایه العباد. ج1,م10. 


طر 101.2 
هر دو فتوا را رعایت کند (آیت الله سیستانی).(1) 


درصورتی که دو مجتهد مساوی بودند. تبعض در تقلید جایز است. 
درصورتی که به اختلاف فتوای دو مجتهد علم داشته باشیم, باید به فتوای 
کت ول کم وه آحا ی باه رات ار 9 


5 تبعیض در تقلید در عمل واحد 


جایز است تبعیض در تقلید حتی در احکام عمل واحد؛ ولی اگر به گونه ای 
است. کته قول .هر دهم عمل باطل باشم (ابت الله توری با بن اختباط 
داحتا ضکته ستت ارت ایام یات فا فاحل نایار کی 
نوری و تبریزی).(3) 


تبعیض در تقلید, , درصورت تساوی دو مجتهد مانعی ندارد؛ ولی در عمل 
واحد از یک نفر تقلید کند؛ زیرا در بعضی از مسائل مبتلابه اشکال می شود 
(آیت الله مکارم).(4) 


تها: کرایی از نو مهد کفلید عن کندی رال که بکن: از ان دور هرهز 


در نماز مستحب 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی. عروه لوثقی. ج1؛ 
تقلید.م13و33و65؛ سیدعلی سیستانی,منهاج الصالحین, ج1, 1430 .م8 
2- .توضیح المسائل, م6: سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی 
ح1, تقلید, م13و5ه. 

3- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م‌13ود6؛ 
سیدروح الله خمینی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی؛ 
حسین نوری همدانی؛ محمدفاضل لنکرانی, توضیح المسائل.م4؛ الاحکام 
الواضحه تقلید, م14 استفتائات,ح1, تقلید, س 12 جواد تبریزی, 
استفتائات. ج1.س42924, و ج2, س‌43؛ سیدروح اللهخمینی, استفتائات. 
ج1,تقلید. س9؛ سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی. مجمعالمسائل, ج1, 
س 2. 

4 ناصر مکارم شیرازی, استفتائات. ج2. س‌11 و سایت., تقلید, تقلید از 
چند مرجع, س1. 


طر 7 102 


می داند و جلسة استراحت را واجب؛ اما مجتهد دیگر به عکس. سوره را 
در نماز واجب و جلسء استراحت را مستحب می داند. این شخص در یک 
نماز نمی تواند از هر دو تقلید کند؛ به گونه ای که هم سوره و هم جلسة 
استراحت را ترک کند؛ زیرا با هر دو مخالفت کرده است و به نظر هر دو, 
ااا ‏ ا ست 0 


درصورت تساوی دو مجتهد, مقلد درصورت عدم علم به مخالفت. مخیر 
است به هرکدام عمل کند؛ وگرنه به احتیاط عمل کند. حکم تبعیض هم 
همین است (ایت الله خویی).(2) 


در فرض تساوی دو مجتهد و عدم علم به اختلاف بین دو مجتهد در مسائل 
محل ابتلاء مقلد اجمالا مخیر است به فتوای هرکدام از دو مجتهد عمل کند؛ 
اه اکر اخلاف سم ده تنج ور مسا هل اسلا. هرختم احمال مخامم 
اورعیت هم ثابت نشود, مخیر است عمل خود را با فتوای هرکدام تطبیق 
کر رز مصای له سل ات او اس ی ها بر 
ا اه ما او هر دص را و هت 
7 


اگر چند عالم در یک سطح باشند, شخص می تواند بعضی از مسائل را از 
یکی و مسائل 


1- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید. س <145. 

2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م65. 

3 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی. عروه لوثقی. ج1؛ 
تقلید,م13و33 و65 ؛ سیدعلی سیستانی, منهاج الصالحین, ج1,1430, م‌8. 
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دیگر را از دیگری تقلید کند (آیت الله صافی گلپایگانی).(1) 

5 فا وید از الم غیرغادل 

تقلید از غیرعادل جایز نیست؛ اگرچه اعلم باشد (آیت الله خویی).(2) 
5 - تقلید از عالم اعدل, یا عادل اعلم؟ 

عاول افلم فشکم است بات فطاه انم مضافی )9 

خاش مین کر یر ان قعی ه اسان 


داشتن علومی دیگر غیر از فقه و اصول سبب ترجیح فقیهی بر فقیه دیگر 
(ایت الله مکارم).(4) 


تن و عم ان 


اکر اسان نت اند خشخرض دهد که فلان مره ارنظر مانی اضهلن فو تور 
است. این تشخیص نمی تواند ملاک اعلمیت باشد؛ ۰ چون اعلم بودن تنها به 
آکافی. و اعلمت در غلم اضفل ساضل نمی.ضود بلکه روط دیکری نیز 
دارد (آیت الله مکارم).(5) 


1- لطف الله صافی گلیایگانی, جامع الاحکام, ج1, س13. 

دنه العاسم خمبی: انسفانات: علید سوم 

تاصو مکارم یر ار استا انم رس 0 نات یی شرانظ 
اار ا ه ا و ات را کت 
اقلم ری 5 

5- ناصر مکارم شیرازی, استفتائات, ج1, س 8 سایت,راه های شناخت 
اعار ین 6 
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5.5 خانمه 
155 فقوادادن غیرمجتهد با مجنهد غیرجامع الشرایظ 


فتوادادن غیر مجتهد فظاتا حرام است ؛ اما کسی که مجتهد است, ولی 
خامع: لش ایط یسک آکر ند این قضو حیو[ بدهد. که دیگران عمل کید 
حرام است (ایات عظام سیستانی, وحید و خویی).(1) 


5 اطلاغ مجتهد از انا وسان و سکان 


استفاده از ان ها دخالت دارد و اطلاع از زمان و مکان خود در تطبیق حکم 
بر موضوع, نافع است (ایت الله بهجت).(2) 


5.5 آگاهی سیاسی مرجع 


ای متسیس ات مت عسسصالت افص ات اه 
بهجت).(3) 


تقلید از مجتهدی که از مسائل روز جامعه و سیاست داخلی و خارجی 
کشور آگاه نیست. ولی شروطی دارد که در رسالة عملیه ذکر شده است. 
نشود (آیت الله مکارم).(4) 


1- سیدعلی سیستانی, منهاج الصالحین, ج1, تقلید, م21: حسینوحید 
خراسانی و سیدابوالقاسم خویی, منهاج الصالحین ؛ ج 2, تقلید.م21. 

2- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید. س‌9<. 

3- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید. س60. 

4- ناصر مکارم شیرازی, استفتائات. نم س 21. 
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تصدی مقام مرجعیت يا داشتن رساله. شرط جواز تقلید نیست؛ ولی مقلد 
بات اه ع ی از با‌هات ده در ام به اراس ناوات سره 
خود دسترسی پیدا کند (ایت الله بهجت).(1) 


5 تقلید از علمای کشورهای دیگر 


در تقلین متفه حامم انش رای قرط نت که موه اه کمر رگا 
یا ساکن در محل سکونت او باشد (رهبر معظم انقلاب).(2) 


درصورت وجود شروط ازجمله اعلمیت., جایز است ؛ اما اکن دسترسی به 
ار و فتاوای او به طور کلی امکان ندارد, باید با رعایت موازین ذکرشده و 
با رعایت اعلمیت و اورعیت؛ به مجتهد دیگر مراجعه کند (ایت الله بهجت). 
2 


5 مجتهد متجزی 


تقلید از مجتهد متجزی در موضوعی که اجتهاد داردر جایز است (حضرت 
امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام بهجت. گلیایگانی, نوری و شبیری 
زنجانی).(4) 


مجنتهد منجزی می تواند به فتوای خودش 


1- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید. س۵1. 

2- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات, س 11. 

3- محمدتقی بهجت, استفتائات,ح1, تقلید. س‌6۵2. 

4- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م22؛ سیدروح 
اللهخمینی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛حسین نوری همدانی؛ توضیح 
المسائلمراجع. سیدموسی شبیری زنجانی؛ محمدتقیبهجت. استفتائات. 
جح1 ,تقلید, س58؛ سیدعلی خامنه ای, تحریر المسائل, «به احتیاطمستحب 
از مجتهد متجزی تقلید نکند», م22. 
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عمل کند و برای دیگران هم درصورتی که مقدار معتذبه از احکام را بداند, 
عمل به فتوای ایشان جایز است؛ مگر اينکه علم پیدا کنیم فتوای ایشان 
مخالف مجتهد اعلم يا مخالف فتوای کسی است که با ایشان مساوی است 
(ایات عظام سیستانی, وحید, خویی و اراکی).(1) 


تقلید از مجتهد متجزی جایز نیست (آیت الله مکارم).(2) 


درصورتی که مجتهد متجزی از دیگران اعلم باشد. تقلید از ایشان اشکال 
ندارد (آیت الله فاضل).(3) 


مجتهد متجزی می تواند به فتوای خودش عمل کند؛ بلکه اگر مقدار درخور 
اعتنایی از احکام را بشناسد, جایز است غیر ایشان هم از او تقلید کنند؛ 
مگر با علم به مخالفت فتوای او با فتوای افضل (ایت الله تبریزی).(4) 


استنباط احکام شرعی, مقدماتی دارد که اگر شخص در یک باب مهارت 
پیدا کند. در ابواب دیگر هم مهارت خواهد داشت. فرض اینکه شخص در 
یک باب اعلم باشد و در ابواب دیگر اعلم نباشد, امر بعیدی است (آیت الله 
تبریزی).(5) 


1- سیدعلی سیستانی, منهاج الصالحين, ج1, تقلید, م22 منهاج الصالحین. 
حسینوحید خراسانی؛ سیدابوالقاسم خویی. ج2,تقلید. م22؛ 
سیدمحمدکاظم طباطبایبیزدی و محمدعلی اراکی, عروه الوثقی. ج1, 
تقلید, م 22. 

2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م22, ناصر 
مکارم شیرازی؛ در استفتائات, بنا بر احتیاط واجب جایز نیست. ج1.س23, 
سایت, شرایط مرجع تقلید, س د. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و محمدفاضل لنکرانی, عروه 
الوثقی,ج1, تقلید, م22. 

تا ی و 

5- جواد تبریزی, استفتائات.ج2, س8و8د. 
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پرسش: آیا تقلید از مجتهد متجزی جایز است؟ پاسخ: باید از مجتهد اعلم 
یا محتمل الاعلمیه تقلید کرد (ایت الله تبریزی).(1) 


5 طرح مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت 


مرجعیت هیچ ارتباطی با مسائل قومی و نژادی ندارد. شروط و ضوابط آن 
در رساله های عملیه نوشته شده است (ایت الله مکارم).(2) 


5 کر اشتان زب یط طلنه سای سان ام خالیگن 


ظلیه‌هانی که سال ها ال طلیکی ام کشا تص عم اند اسخانه 
اد صقیای‌های فکری خورشان: معنهة اعلم زا انسات کته بلکه لادم ات 


از افراد شابعه دار ود که وی هتم وال کفن رآ ال مارم 
(3) 


5و قحضی آز تجتید اغام 


بنا بر احتیاط واجب, فحص از مجتهد اعلم واجب است و اگر رسیدن به 
نبود, در اطراف شبهه مخیر است (ایت الله بهجت).(4) 


تا 
ات یر 
4- محمد تقی بهجت,؛ وسیلهالنجاه, ج1, م د. 
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فاضل, سیستانی, مکارم, گلپایگانی. اراکی, نوری و تبریزی).(1) 


در صحت تقلید مجتهد جامع الشرایط. نوشتن رساله شرط نیست؛ بنابراین 
زمانی که مکلف مجتهد جامع الشرایط را شناخت. در تقلید از او اشکالی 
نیست ؛ هرچند رساله نداشته باشد يا تصدی مرجعیت نکرده باشد. همچنین 
شرط نیست در مجتهد جامع الشرایط که از اهل وطن معلف يا ساکنان 
شهرش باشد (رهبر معظم انقلاب).(2) 


نمی شود از یک مرجع تقلید به علت نداشتن رسالةّ فارسی به دیگری 
فا ور ام مت تا ار علم ات ست ان اهست . 
(3) 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1. تست یت ِ 
فاضل لنکرانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدروح اللهخمینی؛ 

اراکی؟ جواد: تبریزی, منهاج الصالحین, 1 م9 2 
گلپایگانی. مجمع المسائل. ج1,س20. 

2- تحریر المسائل, سیدعلی خامنه ای, م26. 

3- محمدتقی بهجت. استفتائات,ج1, تقلید, س162: «پرسش: آیا می شود 
ازیک مرجع تقلید به علت نداشتن توضیح المسائلفارسی به دیگری عدول 
کرد؟ پاسخ: در تمام مسائل, تقلید ازاعلم واجب است.» 
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وی وظیفه وآلفی فر انعخاب مد خم بر ات قیرندان تازم یازع 


ا هآ به ون تیم مس وک سا داماد 
ی ده ای وا دای اس رو سس ات ۱۱۱ 


پرسش: اگر بچه ای به سن بلوغ برسد, ولی به سبب نداشتن رشد کافی, 
هنوز نتواند مرجع تقلیدش را بشناسد. والدین او در قبال وی چه وظیفه ای 
دارند؟ پاسخ: سيرة مومنان بر ارشاد این دسته افراد و تحقیق برای ان 
هاست (ایت الله بهجت).(2) 


اطفالی که تازه به سن بلوغ رسیده اند و قدرت شناخت مرجع تقلید و 
ناکرا مرا امه وال وا ان ۳ 
اطمتان حاصل وسایم کف ان ها عفل کنتد, کفات هی کت ات الا 
فاضل).(3) 


لازم است والدین برای تعیین مرجع تقلید دختری که به نه سالگی رسیده 
است, اه زا رامایی کننویع اظا عا شا ربا یر اتار وق بگذارنه وداک 
تخیر آز سخ فالدین اطفیان. نیدا کرد فت. وان عفل, کند. (ایت. االه 
مکارم).(4) 


[- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات, س4 و تحریرالمسائل, م 27. 
2- محمدتقی بهجت., استفتائات,ج1, تقلید. س87. 

تسخفد فاص اک ای حاضا مسا لدع سا 2 

4- ناصر مکارم شیرازی, سایت, راه های شناخت اعلم, س 1. 
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5 وکالت در تحقیق مرجع اعلم 


پرسش: : آیا وکالت در تحقیق مرجع اعلم درست است؛ ؛ مثل وکالت پسر 
برای پدر و زن برای شوهر؟ پاسخ: چنانچه پدر اطمینان دارد که پسر به 
طریق شرعی تحقیق کرده و اعلم را تفنخرضی. اوه است. می تواند به 
گفتة 9 دربارة زن و شوهر نیز همین طور است (آیت الله 


اگر بزرگ قوم يا عشیره يا خانواده از فردی تقلید کند, افراد دیگر نمی 
توانند به تبعیت از او از همان مجتهد تقلید کنند؛ مگر اينکه او توانایی 


تشخیص مجتهد و اعلم را داشته باشد و به واسطة گفتار وی, دربارة اجتهاد 
و اعلمیت آن فرد. برای دیگران: علم یا اطمینان بیدا شود (ایت الله 


بهجت).(2) 

در تشاب مرخ تفليم. افراد خاانه مارد وهی اند همه نک مرخ 
داشته پا اگر تشخیص هایشان متفاوت باشد, مرجع تقلید متفاوت داشته 
باشند (ایت الله نوری).(3) 


زن در انتخاب مرجع تقلید. مستقل است. اگر زن از مجتهدی تقلید کند که 
کاری را واجب 


ظر2 1 11 


یا حرام می داند و شوهر از مجتهدی تقلید کند که آن کار را واجب يا حرام 
نمی داند, در اینجا شوهر نمی تواند همسر خود را به مخالفت با فتوای 
مرجع تقلیدش وادار کند؛ بلکه بر زن واجب است طبق فتوای مرجع خود 
عمل کند (ایت الله فاضل).(1) 


تفر اتکاب مرجم علیه, مستیل است؟ آها ایر. رن و شتوهر هر بدا 
مرجع تقلید متفاوتی داشته باشند, در مسائل مشترک و اختلافی که به هر 
دو نفر آنان مربوط می شود مثل جواز يا عدم جواز دخول بعد از پاک 
بهجت).(2) 


هرکس در تقلیدش آزاد است. باید تحقیق کند و مطابق آن تقلید کند (آیت 
الله مکارم).(3) 


در انتخاب مرجع تقلید, افراد خانواده مختارند و می توانند همه یک مرجع 
داشته پا اگر تشخیص هایشان متفاوت باشد, مرجع تقلید متفاوت داشته 
باشند (ایت الله نوری).(4) 


آ محمد فاص انکرانی: الا تا 2 یوش در رود 

2- محمدتقی بهجت. استفتائات.ح1, تقلید. س86. و س106. 

3- ناصر مکارم شیرازی, استفتائات, ج3, س <, سایت,راه های شناخت 
اعا سس 3 

4- حسین نوری همدانی, هزارویک مستئله فقهی, ج1, س14. 
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کل خسان موتقظ بت تسین 


5 تقلید مجتهد از دیگری 


هم متجزی (آیت الله مکارم).(1) 


هرکسی که مجتهد باشد, چه اعلم و چه غیراعلم, تقلید از مجتهد دیگر برای 
او جایز نیست (اآیات عظام گلپایگانی و نوری).(2) 


اکز کی واقها مه تام بانج در خضوضن آین فتاه اخیای کنه ( ای 
الله تبریزی).(3) 


ک 2 خطا در نقل قتنا 


اک مجتهد بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده است, باید اشتباه را 
برطرف کند (حضرت امام و آیات عظام سیستانی, مکارم, فاضل, 


کرایکا هرایم یی ات اه سس تفضل نانز است ۱1 


[- ناصر مکارم شیرازی, استفتائات. ج1, س28. 

2 سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی. مجمعالمسائل. ج1. س25؛ حسین 
نوری همدانی, هزارویکمسئلة فقهی, ج1, س 10. 

3- جواد تبریزی, استفتائات.ج2, س 42. 

4- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م48؛ سیدروح 
اللهخمینی؛ سیدعلی  ِِ‏ تاضر مکارمشیرازی؛ سیدمحمدرضا 
فاضللتکرانی: ۱۳ است 0 در نقل فتوا خطا کند»؛ محمد 
فاضللنکرانی, جامع المسائل, ج2.س30؛ الاحکام الواضحه تقلید, م 18917 
سیدابوالقاسمخویی, عروه: «در این مطلب, تفصیل است بیناینکه مجتهد به 
اباحة شی ء فتوا داده باشد و بعد مشخص شود کهواجب يا حرام بوده است 
یا اینکه مجتهد به حرمت يا وجوبفتوا داده و بعدأٌ مشخص شود که مباح 
بوده است. در حالت اول, اعلام, بر مجنهد واجباست و در دومی واجب 


نیست. » 
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5. اعلام تغییر فتوا 


پرتتتن هر گام را میو از ماهر .۱ واخب است منم ار 
رابه‌مفلدان خوو اعلام کندا باس در ای ماه عضیل است ‏ ین آین 
نخه که ایر توا ضابی اه با اختباظ موامق. است, ظاصر این است که 
اعلام واجب نباشد و اگر با احتیاط مخالف است. باید اعلام کند (حضرت 
امام و ایات عظام فاضل, اراکی, گلپایگانی و نوری).(1) 


ترش هر دام رای متنمد از مشاه بر کشت آیا داجب. است ان دا بة 
اکر فتوای سایق اوبا ایاط.موافق است, ظاهر این است. که اعلام واجب 
نباشد (در اطلاق این مسئله اشکال است؛ زیرا گاهی فتوای سابق موجب 
ضرر مالی با شبه ابر مقلو استم. ور ایت صورت. اعلام واخب استد) | کر 
با احتیاط مخالف است. باید اعلام کند (آیت الله مکارم).(2) 


اگر رآی مجتهد عوض شد, اعلام بر وی مطلقاً واجب نیست ؛ به شرط اینکه 
ای و ور تم 


وحید).(3 


1- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ح1, تقلید, م69, سیدروح 
اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدعلیسیستانی؛ محمدعلی اراکی؛ 
سیدمحمدرضا موسویگلیایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ سیدابوالقاسمخویی. 
2 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ح1, تقلید.م69؛ ناصر 
مکارم شیرازی. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید.م69؛ 
سیدعلی سیستانی, منهاج الصالحین؛ ج1, 130( م 7 ؛سیدابوالقاسم 
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5 نظر مرجع تقلید در موضوعات محضه با صرفه 


تشخیص موضوع محضه, به نظر خود مکلف موکول است و متابعت از 
منود در تخیر آن ‏ اخب: تششت مر اینکه.: به آن تشخیص اطمینان پیدا 
کند پا موضوع از موضوعاتی بااشد که تشخیص آن به استنباط نیاز دارد 
(رهبر معظم انقلاب و آیات عظام وحید» فاضل, , خویی, نوری و مکارم) 1(۰) 


اختلاف باشد. باید از عرف, نظرخواهی کنند و اگر هریک مدعی است که 


ی ی و و ی و 
مجنهد در تشخیص آن واجب نیست.. ر حکم مترنب بر موضوعات 
فتتنیظه. باید از مجتند فلید کقد (ابات 15 کلبابکانی و آزاکی :۱31 


یخی مضا دیق موضه عانت: محضه: نف فد ود فکلف: است (ایات فظام 
تبریزی و بهجت).(4) 


1- سیدعلی خامنه ای,اجوبه الاستفتائات. س<؛ حسینوحید خراسانی, 
توضیح المسائل,.م1؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ح1, 
تقلید,م 67؛ ناصر مکارم شیرازی, سایت, تقلید, عمل بدون تقلید, س د3. 

2- سیدروح الله خمینی, استفتائات. ح1, تقلید. س40. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م 67. 

4- جواد تبریزی, استفتائات.ح1, س‌59؛ محمدتقی بهجت. استفتائات, ح1, 
تقلید. س‌102. 
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5 ععلام ازدست دادن شروط مرجعیت 


اگر مرجع تقلید يا مجتهدی احساس کند شروط مرجعیت يا اجتهاد را از 
فمتت دادم اس شم اس اعاام ند ات الله مارم ۱1۱ 


کی تال صربطظا بت باتک 
5 وظيفة پاسخ گو در پاسخ گفتن 


5 جواب دادن طبق مرجع خودش 


ات کات رمصا ‏ شرعی آمس آاسی ات ما ای واه 
تورث اخقیاطم مه ففادان پاش دهد 


3. آیا می تواند طبق نظر مرجع تقلید خودش جواب بدهد؟ 


اس 


اه ای کید اسا اضر ان است که این کت عمل. کش اشکال 


ندارد. 


پاسخ 2 و 3: اگر سوال کننده نظر مرجع خاصی را نیرسیده است. در پاسخ 
می تواند طبق نظر مرجع تقلید خودش پاسخ دهد (مقام معظم رهبری). 
(2) 


س 4. 
2- سیدعلی خامنه ای,استفتای خصوصی, کد رهگیری: 1 32 9. 
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مرجع تقلید سوال کننده کف است,: می تواند طبقر فتوای مرجع تقلید 
خودش مسئله را بیان کند. همچنین است اگر مسئله گو اعلمیت مجتهدی 
را که خود از او تقلید می کند. احراز کرده باشد. ولی احتمال دهد تقلید 
سوّال کننده صحیح است و اعلمیت مجتهد خود را احراز نکرده است., باید 
حاورا ی ایا 9 


درصورت نداشتن علم به مخالفت فتوای مرجع تقلید خودمان با مرجع 
سائل. می توانیم طبق فتوای مرجع تقلید خودمان جواب دهیم (ایت الله 
خویی).(2) 


فتوای خودش را اجتهادا يا تقلیدا بگوید؛ بلکه باید طبق فتوای مرجع سوال 
کننده جواب دهد؛ چون سوّال کننده از وظیفه فعلية خودش سوال کرده 
است که همان فتوای مرجع خودش است (ایت الله بهجت).(3) 


اگر مسئله ای ات توخانی با نله جوا یر ان پرسیده شود لازم نیست 
اه مات ما و ما وا و و 
جواب دهد (انت الله مکارم) )4 


باید رأی مجتهدی را بگوید که سائل از او تقلید می کند (آیت الله 
گلپایگانی).(5) 


1- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج1, تقلید. س 27. 
3- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید. س114. 
4- ناصر مکارم شیرازی. سایت., تقلید. راه های دستیابی به فتوایمجتهد. 


- 


ص: 117 


ارشاد جاهل بدون عسر و محذوره لا زم است (آیت الله بهجت).(1) 


ارشاد جاهل واجب است؛ مگر اينکه عذری برای مسئول باشد (آیت الله 
فاضل).(2) 


ارشاد جاهل واجب است (آیت الله صافی).(3) 


اگر مسئله محل اختلاف نباشد, ولی احتمال داده شود شخصی که آن را 
مرتکب می شود به حکم مسئله نادان باشد, ظاهر این است که امرونهی 
او واجب است؛ مخصوصا اگر (در ندانستن حکم) مقصر باشد. احتیاط این 
است که اولا او را به حکم مسئله ارشاد کند؛ انگاه اگر به آن اصرار کرد, 
انکارش کند؛ مخصوصا اگر (جاهل) قاصر باشد (حضرت امام).(4) 


چنانچه فردی در مسئله ای, از حکم شرعی بی اطلاع باشد و به سبب 
ندانستن مستئله شرعی؛ واجبی رز ترک پا حرامی را مرتکب شود 
درصورتی که فرد جاهل درصدد فراگیری است و احتمال تأثیر نیز وجود 
داشته باشد, ارشاد وی و یاددادن مسئلة شرعی به او واجب است؛ مگر در 
هنگام عسر و حرج تحمل ناپذیر یا ضرر چشمگیر. 


مجمدی سعت: انشتا نات سس وا 6 2 

2- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج2, س‌29 و ج3, س24: «کسی 
نباشد پاسخ او را بدهد و برای یادگرفتن به جز سوالراهی ندارد, اگر شما 
بدانید که وق عبادات:را ازروی جهل تهسسظ بو کم آن: باظل انجام من 
دهد, ارشاد جاهل به حکم, واجب است؛ مگراینکه برای مسئول عذری 
باشد؛ ولی درخصوص انتخاب مرجع,تذکر لازم نیست.» 

4- سیدروح الله خمینی, تحریر الوسیله, ج1, کتاب امربه معروف. القولفی 
شرایط وجوبهما, م3. 
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بنابراین؛ کسی که نمی داند استفاده از انگشتر طلا بر مرد حرام است یا 
گوش دادن به موسیقی لهوی و غنا حرام است يا دست دادن و مصافحه با 
نامحرم هرچند از خویشاوندان باشد, حرام است يا نمی داند نماز آیات در 
وقت زلزله واجب است يا پوشش قدم پای زن در مقابل نامحرم واجب 
است و به سبب جهل به حکم شرعی و ندانستن مسائل محل ابتلایش 
احکام مذکور را رعایت نمی کند. ارشاد او با جمع شدن شروط بالا واجب 
1 


ارشاه -عاهن به. آخکامی. کلی. که غلما ان را جر خوضنم اافسال با 
استقاتاشان مان بکرده انق هدر معرض آکاهی رد حاهل قزار تکرفید 
است. چنانچه از احکام الزامی محل ابتلای فرد باشد, لازم است؛ چون تنها 
و هک روا سای ۰۱ 


ارشاد جاهل در واجبات و محرمات واجب است (آیت الله مکارم).(3) 


ارشاد جاهل به حکم شرعی کلی که تکلیف الزامی باشد. واجب است؛ 
مثل کسی که نمی داند پوشیدن انگشتر طلا بر مرد جایز نیست يا نماز 
ایات در وقت زلزله واجب است (ایت الله تبریزی).(4) 


2- سیدابوالقاسم خویی, صراط النجاه, ج3,س 945 سیدابوالقاسم خویی, 
اه ی تام یساس اصا مر وه 
معروف و نهی ازمنکر, القول فیشرائطها, الرابع. 
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اگر فاعل به موضوع جاهل باشد, نه انکار او و نه برطرف کردن جهل او 
داسسست هل اه ایس ارت با اف ری نوماه 
مست کننده ای را از باب اینکه موضوع را نمی داند (که مست کننده 
اشفت ونم بل ار سا رسای اس یه نها ما ند 
فعل با ترک آن رضایت نداشته باشد. واجب است آن را برپا دارد و او را 


شارع مقدس به وقوع ان کار هرچند دربارة جاهل به موضوع رضایت ندارد؛ 
مثل اشتباه کسی که قتل او حرام است. با کسی که قتل او جایز است 
(ایات عظام مکارم. فاضل, سیستانی, خویی و وحید).(3) 


مقدس به وقوع آن کار هرچند دربارة جاهل به موضوع رضایت ندارد؛ مثل 
شرب خمری که شاربش به خمریت جاهل 


1- سیدروح الله خمینی, تحریر الوسیله, ج1, کتاب امربه معروف, القولفی 
شرائط وجوبهما, مد3. 

2- برای مثال. وقتی فردی اطلاع ندارد لباسش نجساست و با لباس مذکور 
نماز می خواند پا فردی می داندباید رو به قبله نماز بخواند, اما اتشاها نه 
سمتی نماز می خواندکه قبله نیست. بر دیگری که از این امر مطلع است. 
لازمنیست وی را آگاه کند. 

3- ناصر مکارم شیرازی, سایت., تقلید, لزوم فراگیری احکام, س2 ؛محمد 
فاشل لنگرای. جامع المسالعه طقارات و تاساتهس04ر ی مج 
ات ای ماه سا حی م تراسا 2 سوه 
معروف و نهی ازمنکر القول فی شرائطها, الرابع: سیدعلی سیستانی, 
الصالحین, ج1, امربه معروفو نهی ازمنکر, القول فی شرائطها, 

بع. 
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است پا خوردن سمی که فاعلش به سم بودن آن آگاهی ندارد پا اشتباه 
کسی که قتل او حرام است با کسی که قتل او جایز است يا ازدواج با 
محارم (ایت الله خویی).(1) 


ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست؛ مگر درجایی که احراز شود شارع 
مقدس به وقوع ان کار, هرچند دربارة جاهل به موضوع رضایت ندارد ؛ مثل 
شرب خمری که شاربش جاهل به خمریت است يا خوردن سمی که 
فاعلش به سم بودن آن آگاهی ندارد یا اشتباه کسی که قتل او حرام است 
وک ی ای ها ار ار 
مصادیق تسبیب به حرام است ؛ اما درجایی که عالم سبب ارتکاب حرام 
توسط جاهل شده است, اعلام لازم است (آیت الله تبریزی).(2) 


اتای حامل هم و اسب وت اب رسای ۶ 
5 عوض شدن فتوای مجتهد 


اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید, چنانچه فتوای آن مجتهد 
عوض شود, لازم نیست به او خبر دهد که فتوای ایشان عوض شده است 


1- سیدابوالقاسم خویی, صراط النجاه, 3,س 945 سیدابوالقاسم خویی, 

منوج ار امه خن سا ی ات ی 
بع. 

2- تبریزی, صراط النجاه, ج3, س 945. 

3 | تفتای کت ۱ ۳۳ 
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وحید, خویی, گلیایگانی و اراکی).(1) 


اک کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید, چنانچه فتوای آن مجتهد 
عوض شود (ایت الله شبیری: درصورت امکان و عدم حرج) بنا بر احتیاط 
واجب لا زم است به او خبر دهد که فتو| عو ض شده است (ایات عظام 
فاضل و شبیری زنجانی).(2) 


درصورت تغبیر فتوای مرجع تقلید. احتیاط واجب این است که اگر اطلاع 
پیدا کرد, اطلاع دهد (ایت الله مکارم).(3) 


و ۱ پوت ند نک ی سای خسوه موم ام مرکا 
احتیاط واجب است. می خواستم بدانم چرا در مسئلث 15 رساله, اعلام 
تغییر فتوا را لازم ندانسته اید. پاسخ: هر گاه تغییر فتوا به سبب خطا باشد. 
باید اعلان کند؛ اما اگر طبق موازین, خطایی سر نزده, بلکه مدارک جدیدی 
پید | کرده است و فتوای او تغییر کرده, اعلام آن لازم بیست (آیت الله 
مکارم).(4) 


1- توضیح المسائل مراجع, م13؛ محمدتقی بهجت, توضیح المسائل, م19 
و استفتائات, ج1, تقلید, س113,وسیله النجاه, م 27 
سیدمحمد کاظمطباطبایی یپزدی. عروهالوثقی,. ج1, تقلید. م58؛ 
سیدمحمدرضاموسوی گلیایگانی؛ محمدعلی اراکی؛ حسیننوری همدانی, 
سیدروح الله خمینی: «و همچنیناست اگر مجتهد در نقل فتوا خطا کند»؛ 
ار سا رد ی تا اه وه 
است, اطلاع دهد؟>, ج1, تقلید, م30 ؛ منهاج الصالحین.حسین وحید 
خراسانی: «اعلام درصورتی واجب است که از عدم اعلاممخالفت حکم 
الزامی پیش آید», 2 تقلید.م 27 و توضیح المسائل,م13؛ سیدعلی 
سیستانی, منهاج الصالحین, ح1, تقلید. م27: سیدمحمد کاظمطباطبایی 
پزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م 48و98 ط, سیدعلیسیستانی: «#و همچنین 
است اگر مجتهد در نقل فتوا خطا کند.» 

2 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,.م 48و8ط, 
محمد فاضل لنکرانی و جامع المسائل, ج2, س30, الاحکام الواضحه, تقلید, 
م 197 ؛سیدموسی شبیری زنجانی, توضیح المسائل مراجع, م‌13. 

3- ناصر مکارم شیرازی, سایت, راه های دستیابی به فتوای مرجع.س 1. 
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5 اشتباه گفتن فتوای مجتهد 


در تصدی نقل فتوای مجتهد و بیان احکام شرعی, اجازه داشتن شرط 
نیست ؛ ولی کسی که دچار خطا می شود جایز نیست متصدی این کار شود 
و اگر در مسئله ای اشتباه کرد, چنانچه متوجه اشتباه خود شد, بر او واجب 
است شنونده رل از آن اشتباه آگاه کند. به هرحال, بر مستمع جایز نیست تا 
به صحت گفتار گوینده اطمینان پیدا نکرده است. به نقل او عمل کند (رهبر 
معظم انقلاب).(1) 


آکر تتخضی فتواق فکمه را اشتاه نکوید: ناند به خر کمن کم از آوماز 
گرفتد. اشت: اسلاع هد (حضرت. امام نو ابات عطان عاظل؛ اراکی: 
گلیایگانی. نوری و صافی).(2) 


ار ات ار 
(3) 


اگر کسی بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده است, درصورتی که حرجی 


1- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات, س28 و تحریر المسائل. م 32. 
2 توضیح المسائل مراجع. م13 سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, 
عروهالوثقی, 1 تقلید, م59948؛:محمدعلی اراکی. سیدمحمدرضا 
موسوی گلیایگانی ؛حسین نوری همدانی؛ محجمد فاضل لنکرانی و جامع 
المسائل, ج2, س30الاحکام الواضحه, تقلید,. م17و18؛سیدروح الله 
خمینی: «و همچنین است اگر مجتهد در نقل فتواخطا کند» (تحریر 
الوسیله,ج1, تقلید. م30)؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی و لطف الله 
صافی کلیایحانی: هدایهالعباد, ج1, م‌33. 

3- توضیح المسائلمراجع, م13؛ محمدتقی بهجت., توضیح المسائل, م19 و 
استفتائات, ج1, تقلید, س‌3 11 و وسیله النجاه, م 27. 


ص: 123 
برطرف کند (آیت الله شبیری زنجانی). (1) 


اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید و بعد از گفتن فتوا 
بفههد اشاه کردم است و کفته او موخت آن می: شود که آن تتتخضر به 
خلاف وظیفة شرعی اش عمل کند. باید بنا بر احتیاط لازم(2) اشتباه را 
شرت رات ام شا ی و 


هرگاه کسی در نقل فتوای مجتهدی اشتباه کردم است, باید بعد از اطلاع, 
صحیح آن را بگوید و اگر در منبر و سخنرانی گفته است., باید آن را در 
جلسأت مختلف تکرار » ِ کسانی که به كِِ افتاده اند از اشتباه 7 


نیست (آیت آلله مکارم).(4) 


5 مسائل مربوط به مقلد 


5 شروط مقلد 


1 به سن تکلیف برسد؛ ۰2 مجتهد نباشد؛ 3. محتاط نباشد (رهبر معظم 
انقلاب).(د) 


1- توضیح المسائلمر اجع, م13. 

2- سیدابوالقاسم خویی: «بر او, اعلام بهکسی که این مسئله را از او 
شنیده است, واجب است» (منهاج الصالحین؛ ج 2 تقلید,م 27). 

3- توضیح المسائل.م13: حسین وحید خراسانی: «اعلام درصورتیواجب 
است که از عدم اعلام مخالفت حکم الزامی پیش آید» (منهاج الصالحین, 
2 تقلید,م27)؛ توضیح المسائل,م13: سیدعلی سیستانی. منهاج 
الصالحین, ح1, تقلید, م27 سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, 
1 تقلید, م8 ؛سیدعلی سیستانی و سیدابوالقاسم خویی: «وهمچنین 
است اگر مجتهد در نقل فتوا خطا کند.» 

4- توضیح المسائل,م15. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, 
ج1, تقلید,م48و58؛ آیت الله مکارم: «و همچنین است اگرمجتهد در نقل 
فتوا خطا کند.» 

5- سیدعلی خامنه ای, تحریر المسائل, م12. 


رت 12 


5( درصورت شک (ساری) در جامع الشرایط بودن مجنهد 


شک ساری است) کردیم, واجب است جست وجو کنیم. اگر جامع الشرایط 
بود که بر تقلید ایشان باقی می مانیم و اگر جامع الشرایط نبود يا مشخص 
نشد که ای الشرایط است با تیست, قدول به مجنود فیک واختب است 
(حضرت امام و آیات عظام سیستانی, وید خویی, مکارم. فاضل, , لوری؛ 
گلپایگانی, صافی و تبریزی ؛ آپت الله اراکی جمله داخل پرانتز را ندارد). 
۷۹ 


اگر شخصی دربارة شروط لازم در مرجع تقلید خود دچار شک شود باید 
همان کاری را بکند که پیش از انتخاب آن مرجع باید می کرد ؛ یعنی ار به 
اعلم بودن مرجعی کمان دارد, 


1- سیدعلیسیستانی, منهاج الصالحین,ح1, تقلید. م11؛ منهاجالصالحین 
حسین وحید خراسانی؛ سیدابوالقاسمخویی, 2 تقلید, م 11 
سیدمحمد کاظمطباطبایی یپزدی. عروهالوثقی,. ج1, تقلید. م42؛ 
سیدمحمدرضاموسوی گلیایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ محمدعلیاراکی؛ 
سیدروح الله خمینی؛ محمد فاضل لنکرانی در عروه:«اگر شک ساری 
باشد»؛ ناصر مکارم شیرازی؛ جواد تبریزی:«اعمال سابق درصورتی که 
ازروی حجت شرعی تقلید کرده است., درعبادات و عقود و ایقاعات به 
تدارک و اعاده نیاز ندارد؛ چه کیفیتان اعمال را بداند, چه نداند و درصورتی 
که تقلیدش ازروی حجت شرعینبوده باشد, اگر کیفیت آن ها را بداند, در 
آن اعمال به مجتهد جامع الشر ابطر خوغ کند .و درضورتی که کیفیت آن را 
تضف داتده بایدان را خداری. کند. البته.درضورتی. که سیک در حارع از وقت 
باشد. قضا ندارد» (منهاج الصالحین, ج1, م11)؛سیدمحمدرضا موسوی 
گلپایگانی و لطف الله صافیگلپایگانی, هدایه العباد, ج1, م19آیات عظام 
گلپایگانی و صافی: «اما حکم اعمال گذشته درصورتی کهاحتمال عقلایی بر 
صحت ان باشد., تا قبل از فحجص صحیح است.» 


ص: 125 


درصورتی که گمانش به حد اطمینان برسد, باید از او تقلید کند؛ بلکه اگر 
برای او اطمینان حاصل نشد, بعید نیست ترجیح مرجعی که فقط به اعلم 
بودن او گمان دارد يا احتمال می دهد؛ ولی بهتر این است که دراین صورت 
به قول کسی عمل کند که موافق احتیاط باشد؛ اما اگر احتمال ضعیفی هم 
بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست. باید از او تقلید 
کند. اگر چند نفر در نظر او از دیگران اعلم و با یکدیگر مساوی باشند, باید 
از یکی از آن ها تقلید کند (آیت الله بهجت).(1) 


کیت مش در فجن مضه با فان رای با آنلن شین یا مر کفیت: ( فان یرارق 


بنا بر احتیاط, تقلید از غیراعلم در مسائل محل اختلاف. به مجرد احتمال 
نود روط حعتیز در اعلم حیرشت( هن معطم اعاای ۱ 


اکر در فقوت فجتهد با تندیل ر آق ایشان با غارض‌شدن جیزی شک کنیم که 
موجب جایزنبودن تقلید از ایشان شود. برای مقلد جایز است بقای بر همین 
مجتهد تازمانی که حال ایشان آشکار شود (حضرت امام و آیات عظام 
خوبی, مکارم, سیستانی, فاضل, اراکی, گلپایگانی, نوری» وحید, نبریزی و 
صافی).(3) 


1- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید. س78. 

2- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات, س 17. 

3- سیدمحمد کاظمطباطبابی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م39 سیدروح 
اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ سیدعلی سیستانی؛ 
ناصر مکارمشیرازی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ 
حسین نوری همدانی؛ محمد فاضللنکرانی, الاحکام الواضحه, تقلید.م21؛ 
ناصر معارم شیرازی. سایت. شرایط مرجع تقلید. س6: جواد 
تبریزی, توضیح المسائل. م6؛ منهاج الصالحین. ج1,م23؛ سیدابوالقاسم 
خویی و حسین وحیدخراسانی, منهاج الصالحین رج2, م23: سیدمحمدرضا 
موسوی گلپایگانی ولطف الله صافی گلپایگانی, هدایهالعباد. ج1, م20؛ 
آقای صافی فقط قسمت «عارض شدنچیزی که موجب شود جایزنبودن 
تقلید از ایشان» رادارد. 


ص: 126 


اکر دز رال شون بعضی روط ترصفت: مانته فالت با احیاد نگ 
ساسحا ات 
بهجت).(1) 


5 شک در جامع الشرایط بودن مجتهدی بعد از فوت 


اگر بعد از فوت مرجع تقلید شک شود که آیا تا لحظات آخر, شروط 
ره رو تا یمن وان سس مت وان اند مت اه 


فاضل).(2) 
5 مجتهد مجهول الحال 


مجتهدی که عادل نیست يا مجهول الحال است, تقلید او جایز نیست (آیت 
الله ارات ومانن که شاه عادل شاد ۶ گرحه در نف کارا ود مه ند 
نه تصرفات اوء در امور عامه و نه ولایت اوء در اوقاف و وصایا و اموال 
صغار و غائبان ناقذ نیست 


1- محمدتقی بهجت, وسیلهالنجاه, م 7 1. 

2- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج2, تقلید. س14. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ح1, تقلید,م71, ناصر 
مکارم شیرازی: «بنا بر احتیاط واجب, اگرموثق باشد, جایز نیست و قد مر 
الکلام فیه و کذا ما بعده.» 


ص: 127 


(حضرت امام و آیات عظام مکارم, سیستانی, فاضل, خویی, اراکی؛ 
گلپایگانی و نوری).(1) 


5 ففلید ناخرم 


ورن نو اد وی کم ام لش انط نروس 


اگر شخصی از مجتهدی که جامع الشرایط نیست. تقلید کند و بعد از مدتی 
بفهمد وی جامع الشرایط نبوده است, این شخص مانند تفت است که 
بدون تقلید اعمالی را انجام داده است (حضرت امام و آیات عظام وحید, 
خویی. سیستانی, فاضل, مکارم, بهجت., اراکی, کلپایگانی, نوری, تبریزی و 
صافی).(2) 


5 فاقدشدن شروط مرجعیت 


زمانی که مجتهدی شروط مرجعیت را از دست بدهد, بر مقلد واجب است 
به دیگری عدول کند (حضرت امام و ایات عظام سیستانی, خویی, 


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م71 ناصر 
مکارمشیرازی؛ سیدعلی سیستانی؛ سیدرو ع اللهخمینی؛ سیدابوالقاسم 
خویی؛ حسین نوریهمدانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا 
موسویگلیایگانی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ محمد فاضل لنکرانی. جامع 
المسائل, ج2, س 7. 

2- حسین وحیدخراسانی و سیدابوالقاسم خویی, منهاج الصالحین, ج 2 
تقلید,. م13: سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی,. ج1, تقلید, 
م5 حسین نوریهمدانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا 
موسویگلپایگانی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ 
سیدعلیسیستانی ؛ سیدروح الله خمینی؛ اقای سیدعلیسیستانی دربارة جاهل 
قاصر و مقصر در عروه. م<25توضیح داده است؛ سیدروح الله خمینی. 
تحریر الوسیله. ح1, تقلید, م18 محمدفاضل لنکرانی, الاحکام الواضحه, 
م 1 !حسین وحید خراسانی, سایت, استفتائات, تقلید, س 16 ؛محمدتقی 
بهجت. وسیله النجاه,جح1, م18917؛ جواد تبریزی, منهاج الصالحین. ج1؛ 


م13 ؛سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی و لطف الله صافیگلپایگانی, هدابه 
العباد, ح 1, م 21. 
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اگر شخص از مجتهد اعلم تقلید کند, بعد دیگری اعلم شود, واجب است به 
اعلم عدول کند (آیت الله تبریزی).(2) 


5 و اغمالی که بفون قلیه اتخام خافخ انم 


اگر اعمال, موافق احتیاط یا مطابق با واقع يا با نظر مجتهدی باشد که 
ما ها ان ی ها 
21 


اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد, درصورتی اعمال او 
صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است با (ایت الله 
نوری: احتمال بدهد) عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او 
بوده است يا با فتوای مجتهدی که فعلاً باید از او تقلید کند, مطابق باشد 
(حضرت امام(4) و آیات عظام بهجت و شاهرودی و نوری ؛ آیت الله نوری. 
و در 


1- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م24, سیدروح 
اللهخمینی: «بنا بر احتیاط واجب عدول واجب است»؛ سیدعلیسیستانی؛ 
حسین نوری همدانی؛ محمدعلیاراکی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ 
ناصر مکارمشیرازی؛ سیدابوالقاسم خویی: محمد فاضللنکرانی ؛ سیدروح 
الله خمینی, تحریر الوسیله. ح1, تقلید, م18 (درتحریر, فتوای به وجوب 
عدول دارد) و استفتائات, ج1, تقلید. س17؛ محمد فاضللنکرانی, الاحکام 
الواضحه, م10 ؛محمدتقی بهجت. وسیله النجاه,م18؛ سیدمحمدرضا 
7 

3- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات. س7 و تحریرالمسائل, م18. 

4- فتاوای مراجع فوت شده در مسئله بقا, از درجة‌اعتبار ساقط است. بقا 
باید با اجازة مرجع زنده باشد. 
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آن ها قصد قربت داشته باشد).(1) 


اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد. درصورتی اعمال او 
صحیح است که بفهمد به وظيفءة واقعی خود رفتار کرده است يا عمل او با 
فتوای مجتهدی که فعلا بایداز او تقلید کند. مطابق باشد (آیت الله 
گلیایگانی: و اگر عبادی بوده است., به قصد قربت آن را به جا آورده باشد) 
(و در غیر این صورت, باید آن مقداری را که یقین دارد موافق نبوده است, 
قضا کند و احتیاط مستحب است که به اندازه ای قضا کند که به برائت 
ذمه یقین پیدا کند) (آیات عظام گلپایگانی و اراکی؛ آیت الله تبریزی متن 
داخل پرانتز را ندارد).(2) 


اگر مکلف مدتی بدون تقلید عمل کند, درصورتی صحیح است که مطابق با 
واقع انجام شده باشد و اکر عبادی بوده است., به قصد قربت ان را به جا 
اورده باشد. راه به دست اوردن 


1 سیدمحمد کاظمطبااطبایی یزدی, 99 ح1؛ تقلید. حسین 
تقلید.س 5و 7و18 و27 32؛ 0 استفتائات, س1"آیت ۳ 
نوری: «اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجامدهد. درصورتی 
اعمال او صحیح است که بفهمد به وظيفء واقعیخود رفتار کرده است یا 
عمل او با فتوای مجتهدی که فعلا بایداز او تقلید کند. مطابق باشد؛ مگر 
عمل, را طوری اتجام داده بانشد که از کفته‌انان به. اختیاط نزدیک تر باشد: 
دراین صورت هم صحیح است» (توضیح المسائل)؛ محمدتقی بهجت. «و 
عباداتیکه قبلا انجام داده است, با قصد قربت انجام داده باشد». م20 و 
استفتائات. ج1, س‌49و849و92. 

2 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی. عروه الوثقی. ج1. تقلید.م ۰7 
محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی و توضیح المسائل. م14 
و مجمعالمسائل, ج1, س‌19: «پرسش: کسانی که مقلد نبوده اند وبیست 
سال یا بیشتر, کورکورانم عبادت کرده اند, الان که متوجهشده آند, 
تکلیفشان چیست؟ پاسخ: اگر اعمال گذشته مطابق با فتوایمجتهدی باشد 
که اکنون از او تقلید می کنند, صحیح است و و نف واجب است اعمال 
گذشته را تدارک کنند و اگر احتمال صحت بدهند. قضا واجب نیست» ؛جواد 


المسائل, م14. 
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مطابق شدن آن با واقع این است که یا بعد علم پیدا کند که مطابق با واقع 
بوده است يا اینکه مطابق فتوای مجتهدی واقع شده باشد که فعلا وظیفه 
اش تقلید از اوست (آیت الله صافی گلپایگانی).(1) 


اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد. سپس از مجتهدی 
تقلید کند, درصورتی که آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حکم کند, آن 
اعمال صحیح است؛ وگرنه محکوم به بطلان است (آیت الله مکارم).(2) 


اگر مکلفی مدتی عبادات خویش را بدون تقلید انجام داده است و مقدار 
آن عبادات را تمی. داندء چنانچه کیفیت آن ها را بداند و به موافقت آن با 
واقع (آیت الله گلپایگانی: يا احتمال موافقت با واقع) علم داشته باشد پا 
بداند طبق فتوای مجتهدی بوده است که باید از او تقلید می کرده است.؛ 
ی 


اک مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد, سپس از مجنهدی 
تقلید کند. چنانچه علم داشته باشد که اعمال گذشته مطابق با واقع یا 
است (ایات عظام وحید و خویی).(4) 


1- لطف الله صافی گلیایگانی, توضیح المسائل. م14؛ لطف اللهصافی 
گلپایگانی, هدایهالعباد, ح1, م1. 

2- توضیح المسائل,م14 ناصر مکارم شیرازی, استفتائات, ج1, س‌<1؛ 
سایت., تقلید, عمل بدون تقلید. س1و4و8. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید.م7 ؛ محمد 
فاضل لنکرانی, توضیح المسائل,م14. 

4 حسین وحید خراسانی, منهاج الصالحین, ج2, تقلید, م2 و توضیح 
المسائل, م14. 
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اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد, چنانچه اعمال او 
مطایق با واقع یا فتوای مجتهدی باشد که اکنون می تواند مرجع او باشد. 
صحیح است. در غیر این صورت. اگر جاهل قاصر بوده و نقص عمل ازجهت 
ارکان و مانند آن نبوده است. عمل صحیح است. همچنین است اگر جاعل 
مقصر بوده است و نقص عمل ازجهتی بوده است. این اعمال نیز درصورت 
کیفیت اعمال گذشته را نداند. محکوم به صحت است؛ به جز در بعضی 
مسائل که در منهاج الصالحین, مسئله 2 و 11, تفصیل آن بیان شده است 
(آیت الله سیستانی).(1) 


اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد و پس از آن, از 
مجتهدی تقلید کند, درصورتی که اين مجتهد اعمال گذشته را صحیح بداند, 
آن اعمال صحیح است و اگر باطل بداند. محکوم به بطلان است و چنانچه 
در صحت آن اعمال احتیاط کند. مکلف, به وظيفة احتیاطی عمل می کند 
(ایت الله شبیری زنجانی).(2) 


1- توضیح المسائل,م12 و منهاج الصالحین,ج1, تقلید, م2؛ سیدمحمدکاظم 


۳ 
5 حکم جاهل به مقدار اعمالی که بدون تقلید انجام شده است 


چنانچه مکلف بداند مدتی عباداتش را بدون تقلید انجام داده است. ولی 
مقدار آن را نداند, اگر اعمال با واقع یا با فتوای مجتهدی که وظیفه, تقلید 
از او بوده است يا مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کند, موافق باشد, 
صحیح است و در غیر این صورت(1) باید عباداتش را به اندازه ای قضا کند 
اه اه ۱ 


اگر مکلفی مدتی عبادات خویش را بدون تقلید انجام داده است و مقدار 
آن عبادات زا نداند, چنانچه کیفیت آن ها را بداند و به موافقت آن با واقع 
(آیت الله گلپایگانی: يا احتمال موافقت با واقع) علم داشته باشد یا بداند 
طبق فتوای مجتهدی بوده است که باید از او تقلید می کرده است. صحیح 
است و اگر مطابق نباشد. قضای به مقدار متیقن واجب است. البته 
درصورتی که آن مجتهد قضا را واجب بداند, احتیاط مستحب این است: به 


[- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ح1, تقلید, م40؛ ناصر 
احتیاطواجب. باید به اندازه ای قضا کند که یقین به برائت ذمهییدا کند و 
اگر جاهل قاصر باشد, بنا بر احتیاط مستحب باید به اندازه ایقضا کند که 
یقین به برائت ذمه پیدا کند و اگرچه بعیدنیست جواز اکتفا به قدر متیقن»؛ 
سیدابوالقاسم خویی:«وگرنه درصورتی که به مخالفت با واقع علم داشته 
باشد و این مخالفت بهنظر مجتهدی که فعلا رجوع به او واجب است؛ 
موجب قضا باشد, واجب است قضا کند.» 

2 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م40؛ 
سیدروح الله خمینی, تحریر الوسیله, ج1, م24. 
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ذمه پیدا کند. قضا کند (آیات عظام فاضل, گلپایگانی, اراکی و صافی). (1) 


اکز مکلفی مدتی عبادات خویش را بدون تقلید انجام دهد و مقدار آن 
عبادات را نداند, چنانچه کیفیت آن ها را بداند و به موافقت با واقع پا با 
فتوای مجتهدی که باید از او تقلید می کرده است., علم داشته باشد. صحیح 
است. اگر فطایق, باشم قضا .به مقدار عفن غاجت. است: (ایت: الاه 


توص سا لا ای وی ایا را ان نار 
مکلف متوجه شد که عمل ایشان باطل است, قضای ان به مقدار متیقن 
واجب است (ایات عظام سیستانی و نوری).(3) 


5 ععمال کسی که در انتخاب مرجع اعلم اشتباه کرده است 


کسی که مقلد مجتهدی بوده و به دستور او عمل کرده است و بعداً متوجه 
شده که علم و عدالتش کمتر از مجتهدان دیگر است, اگر در تشخیص اول, 
جهات شرعی را رعایت کرده باشد, اعمال گذشتة او صحیح است (آیت 
الله فاضل).(4) 


1- محمد فاضل لنکرانی, توضیح المسائل, م13؛ جامع المسائل,ج1, تقلید, 
س28 و الاحکامالواضحه. تقلید, م1192؛ سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, 
عروهالوثقی, 1 تقلید, م و40 محمدعلیاراکی, سیدمحمدرضا موسوی 
گلپایگانی؛ سیدمحمدرضاموسوی گلیایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی, 
هدایه العباد, ج1 27. 

2- جواد تبریزی, استفتائات,ج 2, س 39. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید.م7و40؛ 
حسین نوری همدانی؛ سید 

4- محمد فاضل لنکرانی, استفتائات,ج1. تقلید. س10. 
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فردی که قبلاً از مجتهدی تقلید می کرده و اعمال خود را مطابق فتوای او 
انجام می داده و اکنون متوجه اشتباه خود در انتخاب مرجع شده است. ار 
مرجعش را با تحقیق انتخاب کرده, اعمال گذشتة او قضا ندارد (آیت الله 
مکارم).(1) 


زمانی که مکلف بدون فحص از مجتهدی تقلید کند یا قطع پیدا کند به جامع 
الشرایط بودن مجتهد. سپس در جامع الشرایط بودن او شک کند. اگر 
اعمال گذشته موافق فتوای ایشان بود, احتیاج به اعاده نیست؛ اما اگر 
موافق نبود, اصلاح اعمال گذشته به وسيلة اعاده کردن واجب است؛ اگر 
روا اه اه بت 2 


پرسش: اگر شخصی اعلم بودن مجتهدی را از راه دو شاهد عادل خبره به 
دست آورد و به فتوای آن مجتهد عمل کند و بعد از چند سال متوجه شود 
ان دو عادل, خبره نبودند و پیداکردن دو عادل خبره برای او مشکل باشد. 
آیا می تواند از مجتهدی تقلید کند که به اعلم بودن او گمان دارد؟ آن چند 
سال که از مجتهد قبلی تقلید کرده است., اعمالش چه حکمی دارد؟ پاسخ: 
در فرض سوال اگر متمکن از فحص است. تفحص کند تا احراز اعلمیت 
درصورتی که عملش با رای مجتهدی که به تقلید او مکلف بوده, مطابق 


بوده است و در 


2- محمدتقی بهجت؛ وسیلهالنجاه, م 17. 
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عبادات هم قصد قربت داشته, عملش صحیح و مجزی است (آیت الله 
گلپایکانی).(1) 


ی جرا ماجریت مر عم رند آد من اه 


پرسش: : اگر کسی پس از مدتی که از مجتهدی تقلید کرد. صلاحیت مجتهد 
را برای تقلید احراز کرد, آيا حکم کسی را دارد که می خواهد از آغاز از او 
تقلید کند؟ مثلاً درصورتی که صلاحیت وی, بعد از فوت او احراز شد. می 
تواند بر تقلید وی باقی باشد؟ پاسخ: اعمال او در این مدت به صحت 
محکوم است؛ ولی در فرض سوال, بقای بر تقلید مشکل است (ایت الله 
بهجت).(2) 


پرسش: شخصی در ابتدای بلوغ. بدون درنظر گرفتن مبنای شرعی. از زید 
تقلید کرده است و پس از مدتی فهمیده که باید تقلید بر مبنای شرعی 
باشد. ازاین رو با درنظر گرفتن تساوی بین مراجع عظام. از دیگری تقلید 
کرده و پس از مدتی باز برای او شبهه ایجاد شده است و چون در ابتدای 
بلوغ از زید تقلید کرده بود و مبنای شرعی. تساوی بین ان هاست. باز از 
زید تقلید کرده است. حال این شخص دچار این شبهه شده است: ایا تقلید 
زید درست است چون اول بلوغ از او تقلید کرده است؟ يا اینکه تقلید آن 
دیگری درست است چون تقلید بر مبنای شرعی, از وی شروع شده است؟ 
پاسخ: در فرض مرقوم, بنا بر احتیاط واجب. از مجتهد 


2- محمدتقی بهجت, استفتائات.ج1, س90. 


ص: 136 


دوم تقلید کند که طبق موازین صحیح, از او تقلید کرده است؛ مگر اينکه 
مجتهد دوم, تقلید را عبارت از عمل به فتوای مجتهد بداند. دراین صورت. 
در مسائلی که عمل نکرده است. با احراز تساوی هر دو مجتهد. می تواند 
از هرکدام که بخواهد تقلید کند. همچنین اگر مجتهد دوم, تقلید را اخذ 
فتوای مجتهد برای عمل بداند. در مسائلی که از او اخذ فتوا نکرده است. 
مختار است (آیت الله گلپایگانی).(1) 


7..5. تقلیدکردن از کسی که اهلیت فتوا ندارد 


اک از کسی تقلید کند که اهلیت فتوا ندارد و بعدأٌ متوجه شود, عدول 
واجب است و اعمال گذشته مانند عمل جاهل است که تقلید نکرده است. 

همچنین اگر از غیراعلم تقلید کند, بنا بر احتیاط واجب باید به اعلم رجوع 
کند؛ کند ما ی ی اعلم بوده است. 
بنا بر احتیاط واجب, باید به اعلم عدول کند (حضرت امام و آیات عظام 
ای و وا ۱ 


اگر از کسی تقلید کند که اهلیت فتوا ندارد و 


1- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی. مجمعالمسائل, ج1, س6. 

2 سیدروح اللهخمینی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدعلیسیستانی؛ 
سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م37؛ محمدعلی 
اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ سیدابوالقاسم خویی و ناصر 
مکارمشیرازی: «به احتیاط واجب, با علم به مخالفت به فتوا رجوع بهاعلم 
واجب است.» [ الله سیدعلی سیستانی در مسثله5 2 عروه توضیح 
بیشتری داده است؛ سیدروع اللهخمینی, تحریرالوسیله, «بنا بر احتیا ط 
واجب در مسائلی که تفصیلامی داند فتوای آن دو مخالف یکدیگر است., به 
اعلم عدول کند»,ج1, م12؛ سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی ولطف الله 
صافی گلپایگانی. هدایهالعباد, ج1, م13. 
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بعدا" متوجه شود, عدول واجب است و اعمال گذشته مانند عمل جاهل 
است که تقلید نکرده است. همچنین اگر از غیراعلم تقلید کند, باید به اعلم 
رجوع کند؛ اما اگر از اعلم تقلید کند و بعد مشخص شود که دیگری اعلم 
بوده است, در اینجا هم باید به اعلم عدول کند و اگر تقلیدش صحیح بوده 
اصا ی ۰ 1 


اگر از کسی تقلید کرده است که اهلیت فتوادادن ندارد. واجب است از او 
عدول کرده و از کسی تقلید کند که برای فتوادادن اهلیت دارد و اعمال 
گذشته, اگر مطابق با واقع يا فتوای مجتهدی باشد که فعلاً وظیفه اش 
تقلید از اوست. صحیح است (آیت الله وحید).(2) 


کر آن کننیی تفاید کند که اهلمت فتها تدازوه عدول نه کسی که اهایت فتوا 
دارد, واجب است (ایت الله تبریزی).(3) 


بوده است, در اینجا اگر هر دو در فضیلت, مساوی بودند» تقلید هم صحیح 
است (حضرت امام و ایات عظام خویی. مکارم. گلپایگانی و نوری).(4) 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید.م37؛ 
سیدابوالقاسم خویی؛ محمد فاضل لنکرانی, الاحکام الواضحه, تقلید, م 27و 
4- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ح1, تقلید.م35؛ حسین 
نوری همدانی؛ ناصر مکارمشیرازی: «اگر در فضیلت مساوی هم نبودند, 
سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی. 
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هرگاه از شخصی تقلید کرد به خیال اینکه زید است. سیس ظاهر شد که 
او عمرو است, اگر هر دو در فضیلت مساوی اند و تقلید او هم بر وجه 
اس ها 
اراکی).(1) 


اگر از شخصی تقلید کند به خیال اينکه زید است, سین اشکار شنود عمرو 
بوده است, در اینجا او ی از دو مجتهد افضل بودند, با نداشتن علم به 
مخالفت بین آن دو مرجع تقلید, تقلید مطلقاً صحیح است ؛ هرچند زید افضل 
باشد. درصورت علم , به مخالفت. تقلید از عمرو صحیح نیست؛ اهر ففاتی 
که عمرو افضل باشد. اما اگر تقلیدش بر وجه تقیید باشد, تقلید به اين معنا 
تحقق پیدا نکرده است (آیت الله سیستانی).(2) 


عظل تفن تفه ید نان 


شخصی که متوجه عنوان تقلید نبوده است.؛ ولی اگر مسئله ای برایش 
پیش می امده است به رساله مجنهد وقت رجوع و بدان عمل می کرده 
است. همانند فرد بدون تقلید بوده و بقای بر آن میت درصورت فوت 


مشکل است؛ اگرچه 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید.م35؛ محمد 
فاضل لنکرانی؛ محمدعلی اراکی. 

2 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م35؛ 
سیدعلی سیستانی. 
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عملش صحیح است (آیت الله بهجت).(1) 


عمل بدون توجه به تقلید باطل است؛ مگر اینکه مطابق با واقع یا تقلید 
صحیح باشد (ایت الله تبریزی).(2) 


قتخضی غلیه نمی کنه ی حاضن ند تعلید هم تست آگر اعسال او لتق 
فتوای مجتهدی باشد که باید از او تقلید کند,. صحیح است (ایت الله نوری). 
(3) 


عمل بدون تقلید محکوم به بطلان است؛ مگر درصورتی که مطابق با 
فتوای مجتهدی باشد که فعلا وظیفه, تقلید از اوست و دربارة عبادات. باید 
رک 


5,.,. رجوع قهری احتیاط واجب بدون نیت رجوع 


پرسش: : اگر اعلم در مسئله ای فتوا نداده و تنها احتیاط واجب کرده است, 
ولی: فالاغهء آن. اختیاط را تذارد: ابا لاتم اشت مقلد اعلمن بذآند. مزجعفتشن 
اخباظ داحت: کرده اشت ,اند نت وحوم یم قالافلم کند با همتن. کم:ور 
مقام انجام وظیفه شرعی بوده و عملاش طبق فتوای فالاعلم است, کافی 
اسفت؟ به عبارتذییی اک اعلم لا در اخرام ار .که فیيم ایاط داحت 
دارولی قالا عم حشن احیاظن بداید و ففاه 


1- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید. س130. 

2- جواد تبریزی, استفتائات.ج1, س6۵4. 

3- نوری همدانی, هزارویک مستلء‌فقهی, ج2, س1. 

4 لطف الله صافی گلیایگانی, جامع الاحکام, ج1, س 1ود. 
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اعلم. از مک جدید محرم شده و بعد از اعمال حج., فهمیده است که اعلم 
چنین احتیاطی داشته, ایا عمش صحیح است؟ اکنون چه وظیفه ای دارد؟ 


پاسخ: 


اگر عمل او در هنگام صدور از وی مطابق با فتوای کسی بوده است که 
شرعا می توانست از او تقلید کند, صحیح و مجزی است (رهبر معظم 
انقلاب). 

اگر با فتوای کسی که می تواند از او تقلید کند, مطابقت داشته باشد, الان 


در فرض سوال, بعد از خاتمة اعمال اگر نیت کند که «آنچه انجام داده ام, 
طبق نظر فالاعلم باشد». اشکال ندارد؛ البته مشروط به اینکه هنگام 
احرام از مکةّ جدید قصد قربت از او متمشی شده باشد (ایت الله صافی). 


بعد از اعمال حج, به فالاعلم رجوع می کند و چون عمل گذشتة او با آن 
هماهنگ است., اعاده لا زم نبست (ایت الله مکارم). 


همین که عمل مطابق فتوای مشهور باشد, صحیح است و بت رجوع و 
حتی گفتن و ارجاع دادن لازم نیست. بلی اگر سوّال کردند, باید گفت و اگر 
نعذ از عمل متوجه آن احتباظ شدنده اعاده لازم نیست : هرچند. اگر تخواهند 
طبق احتیاط اعاده و عمل کنند. مانعی ندارد (آیت الله فاضل). 


مت تواندبا رخوع فعلی/ آن عهل را تضخیه 
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کت( اس لاه سفحت ): 


پس از فهمیدن فتوای فالاعلم در تصحیح عمل, به فتوای وی استناد می 
کند (ایت الله تبریزی).(1) 


او اه مک دیس فقای سجن 


فردی در مسئله ای که باید از مجتهد زنده تقلید کند, مطابق فتوای مجتهد 
میت عمل کرده است. اگر اعمالی که انجام داده است. مطابق با فتوای 


دا ی ای را 
اعاده دارد, باید ان ها را اعاده کند (ایت الله بهجت).(2) 


5. .راه های دستیابی به فتوای مجتهد 


اشاره 


۳ شنیدن از خود مجتهد (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام 
نبریزی؛ بهجّت؛ خویی, فاضل, سیستانی, وحبد» نوری؛ شاهرودی, اراکی, 
کات رتتان عضافی ات ال بارس اما وت حظ ای ۱9 


1- مناسک حح ج3. 1391. احکامتقلید. فتاوی آیات عظام 
سیستانی, تبریزی, صافی, مکارم و فاضل ؛ مناسک ححج», ج3, 6( احکام 
تقلید, م1359, فتاوی مقام معظمرهبری و ایت الله بهجت. 

2- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید. س‌139. 

3- توضیح المسائل مراجع, م 5 سیدمحمد کاظمطبا طبایی پزدی» 
عروهالوثقی, ج1, تقلید. م36؛ حسین نوریهمدانی؛ سیدمحمدرضا موسوی 
گلپایگانی؛ محمدعلیاراکی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ ناصر مکارم شیرازی, 
م7 سیدعلیخامنه ای, اجوبه الاستفتائات, س <25, تحریر المسائل, م 31؛ 
سیدروح الله خمینی, تحریرالوسیله. ج1, تقلید, م21؛ توضیح المسائل, 
حسین وحید خراسانی؛ سایت. استفتائات. تقلید, س20, م5؛ محمد 
فاضللنکرانی, الاحکام الواضحه, تقلید.م16: محمدتقی بهجت. وسیلهالنجاه, 
م 25؛ آیت الله شبیری زنجانی :«مستلة به دست آوردن فتوا, یعنی نظر 
مجتهد, دو راه دارد: اول.از هر طریقی که علم پا اطمینان برای خود انسان 


یانوع مردم بیاورد؛ مثل شنیدن از خود مجتهد يا دیدن دررساله مجتهد یا 
شنیدن از کسی که از گفتة ویاطمینان حاصل شود. دوم. شنیدن از دو مرد 
عادل ضابط که فتوایمجتهد را نقل کنند. مراد از ضابط. کسی است که 
اشتباهش در نقل, از متعارفمردم بیشتر نباشد»؛ سیدمحمدرضا موسوی 
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2 شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند (حضرت امام و 
رهبر معظم انقلاب و ایات عظام تبریزی, بهچت. خویی, سیستانی, وحید, 
ی اراک کا اس صافی: کاحرفو ات الله فاص رای ی 
نفر عادل کفایت نمی کند؛ مگر اینکه از قول او علم يا اطمینان حاصل 
شود؛ آیت الله زنجانی: دو مرد عادل ضابط).(1) 


عظام تبریزی, نوری, شاهرودی, زنجانی؛ وحید: درصورتی که ظن به خلاف 
نباشد).(2) 


شنیدن از کسی که تمد أستت. ( ات الله مکارم).(3) 


و ایات عظام بهجت, 


1- توضیح المسائلمراجع, م5؛ محمد فاضل لنکرانی, توضیح المسائل, م 7, 
الاحکامالواضحه, تقلید, م16 سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, 
ح1, تقلید. م36؛ سیدعلیخامنه ای, اجوبه الاستفتائات. س25و تحریر 
المسائل, «یا عادل واحد», م31 ؛سیدروح الله خمینی, تحریرالوسیله, ج1, 
تقلید,. م21؛ حسینوحید خراسانی. توضیح المسائل.م<د و سایت. 
استفتائات تقلید. س20؛ حسین وحید خراسانی در سایت در ادامة مطلب 
بالاءاین مطلب را هم آورده است: «و ظن بر خلاف گفتةّ او نیست یابه 
گفتة او اطمینان دارد»؛ محمدتقی بهجت. وسیله النجاه. م25؛ 
سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی, هدایه العباد, 
ج1,م24. 

2 .سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی. ج1, تقلید, م36؛ 
سیدعلیخامنه ای, اجوبه الاستفتائات, س <25, تحریر المسائل, م 31 ؛حسین 
وحید خراسانی, توضیح المسائل,.م5 و سایت, استفتائات تقلید. س20؛ 
توضیح المسائلمر اجع, مد. 

3- ناصر مکارم شیرازی, توضیح المسائل. م 7. 
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سیستانی, خویی, فاضل, اراکی, گلپایگانی و صافی).(1) 


4 دیدن در رسالةّ مجتهد درصورتی که انسان به درستی آن رساله 
اطمینان داشته باشد (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام 
سیستانی, مکارم, وحید, نوری. شاهرودی, اراکی, گلیایگانی, تبریزی؛ 
زنجانی, خویی و صافی؛ آیت الله بهجت: بنا بر احوط؛ آیت الله فاضل: 
یعنی بداند که تمام رساله را خود مجتهد يا افراد موثق وی ملاحظه کرده 
اند).(2) 


مشهور بودن در خیان هرد به طوری. که.سیب: اطصینان شود (ایت. آلله 
مکارم).(3) 


تا انسان یقین نکند که فتواق. مجتهد عوض شده است: می تواند به. آتچه در 
رساله نوشته شده است, عمل کند. اگر احتمال دهد که فتوای او عوض 
شده است:, جست وجو لا زم نیست (حضرت امام و ایات عظام تبریزی, 


1- سیدروح اللهخمینی, حریرالوسیله. ج1, تقلید. م21 
سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی. ح1, تقلید. م36؛ محمد 
فاضللنکرانی؛ سیدعلی سیستانی؛ سیدابوالقاسمخویی. محمدتقی بهجت. 
وسیلهالنجاه, م25؛ توضیح المسائلمراجع. م5؛ سیدمحمدرضا موسوی 
گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی, هدایهالعباد, ج1, م24. 

2- توضیح المسائلمراجع, م5؛ محمد فاضل لنکرانی, توضیح المسائل ؛ ناصر 
مکارم شیرازی. م7: سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, 
تقلید, م36 سیدعلیخامنه ای, اجوبه الاستفتائات, س <2, تحریر المسائل, 
م31 ؛سیدروح الله خمینی, تحریرالوسیله, 1 تقلید, م21 حسینوحید 
خراسانی, توضیح المسائل,م<5 و سایت. استفتائات,تقلید. س20؛ 
الاحکامالواضحه, تقلید, م16؛ محمدتقی بهجت, وسیله النجاه, م25, (بنابر 
احوط را در وسیله ندارد)؛ سیدمحمدرضا موسویگلیایگانی و لطف الله 
صافی گلپایگانی, هدایه العباد, ج1,م24. 

3- توضیح المسائل,م 7. 
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شاهرودی, فاضل, صافی گلیایگانی, نوری؛ مکارم, بهجت, وحید» خویی, 
سیستانی, گلپایگانی و اراکی).(1) 


اگر انسان احتمال عقلایی بدهد که فتوای مجتهد عوض شده است و 
تحقیق کردن برای وی حرجی نباشد, لازم است تحقیق کند. کار حرجی 
کایی. انتشت با مشفتی: که.محصول. هر دض دی آهود وه آن؛ را تم تقی 
شوند. در زمان تحقیق می تواند به همان فتوای سابق عمل کند؛ به شرط 
اينکه در اولین زمان ممکن درصدد تحقیق برآمده باشد. ولی اگر تحقیق را 
۳ انداخته باشد, در زمان تحقیق باید احتیاط کند (آیت الله زنجانی).(2) 


هرگاه میان دو ناقل در نقل فتوا معارضه شد, نقل هر دو ساقط است 3(۰) 
همچنین است حکم در تعارض میان دو بینه. هرگاه نقل با سماع از مجتهد 
معارضه کرد آنچه از زبان مجتهد شنیده شد. مقدم است. همچنین است 
هرگاه فتوای در زشناله با تشد از آن مجتهد معارضه 


1- توضیح المسائل مراجع, م6: محمد فاضل لنکرانی و محمدتقیبهجت, 
م9: ناصر مکارم شیرازی, م8: سیدعلیسیستانی و سیدابوالقاسم خویی و 
حسینوحید خراسانی: «یا عارض شدن حالتی برای مجتهد کهشروط اجتهاد 
را از دست بدهد»؛ سیدعلی سیستانی» منهاج الصالحین, ج1, تقلید.م23؛ 
حسین وحید خراسانی. منهاج الصالحین؛ سیدابوالقاسم خویی, ج2,تقلید, 
ِِ حسین وحید خراسانی, توضیح المسائل, م 6. 
2- رسالة مراجع, م6. 

3- ناصر مکارم شیرازی: «مگر زمانی که بهیکی از آن دو (نه دیگری) وثوق 
حاصل شود و همین گونهاست درصورت تعارض نقل با شنیدن و مابعد 
مسئله»؛ سید محمد کاظمطبا طبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م9د. 
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کرد. اگر نقل با آنچه در رساله است, معارضه کرد. رساله مقدم است با 
ایمنی از غلط بودن آن؛ مگر زمانی که ناقل بگوید مجتهد از آنچه در رساله 
است, عدول کرده است. دراین صورت حرف ناقل مقدم می شود (حضرت 
اموات اس ۳ 


اگر دو ناقل در فتوای مجتهدی تعارض کردند, چنانچه اطمینان ناشی از 
قراین عقلانیه دربارة یک طرف حاصل شد. همان, فتوای مجتهد است؛ 
وک هگن نیو را زمان استعلام. آن مجتهد به اخباط عمل کند.یا بة 
غیراعلم رجوع کند یا کارش را به تأخیر بیندازد تا از مجتهدش استعلام کند. 
همچنین است حکم در تعارض میان دو بینه. هرگاه نقل با شنیدن از مجتهد 
معارضه کرد, آنچه از زبان مجتهد شنیده شد. مقدم است. همچنین است 
هرکاه فته‌ای در رشاله باشتیدن از آن معتفد.ممارضه کرو اگر نقل با آنچه 
در رساله است. معارضه کرد. رساله مقدم است با ایمنی از غلط بودن 
ان کر ای که ال سید از آخه در رساله انس کوول کر 
است. دراین صورت حرف ناقل مقدم می شود (آیت الله سیستانی) ۳7 


اگر دو ناقل در فتوای 1 ۹( تاریخ در این نقل 


1- سیدروح الله خمینی و ناصر مکارمشیرازی و سیدمحمدکاظم طباطبایی 
یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م9د. 

2 سیدعلی سیستانی. منهاج الصالحین. ج1. تقلید. م28؛ 
سیدمحمد کاظمطبا طبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م9د. 
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متأخرالتاریخ عمل می کنیم. در غیر این صورت. به احتیاط عمل می کنیم 
بنا بر احتیاط واجب (آیت الله وحید: بل علی الاقوی), تازما 4 
مرجع آشکار شود (آیات عظام وحید و خویی و تبریزی) (1) 


اگر قول دو نفر در جواب سوّالی مخالف یکدیگر بود و به رساله يا مرجع 
تقلید هم دسترسی نبود, قول هرکدام را که اطمینان به وثاقت و صحتش 
دارید, اخذ کرده و بدان عمل کنید. اگر مساوی هستند, قول هر کدام را که 
موافق احتیاط است. مقدم بدارید يا به احتیاط عمل کنید. همچنین است 


هرگاه نقل با شنیدن از مجنهد معارضه کرد آنچه از زبان مجنهد شنیده 
شد. مقدم است. همچنین است هرگاه فتوای موجود در رساله با شنیدن از 
آن فد معارضه کر ای تقل.را انخه کر رسناله است. مغازخه کرد 
درصورتی که رساله به خط مجتهد بوده یا همه اش به ریت مجتهد رسیده 
باشندم رساله مقذم است, با ایمتی. از قلط بودن: آن: محر خفاتین که تاقل 
بگوید 


1- حسین وحیدخراسانی. منهاج الصالحین ؛ سیدابوالقاسمخویی, ج2, تقلید, 
م25 ارت الله سیدابوالقاسمخویی در عروه این گونه دارد: «هر گاه 
معارضه شدمیان دو ناقل در نقل فتوا, نقل هر دو ساقط است. همچنین 
است حکم درتعارض مابین دو بینه. هرگاه نقل با سماع از مجتهد معارضه 
کرد. آنچه اززبان مجتهد شنیده شد, مقدم است. (در این مسائل و مسائل 
بعدش به طورمطلق نیست) همچنین است هرگاه فتوای در توضیع 
المسائل با شنیدن آن از مجتهد معارضه کرد. اگر نقلیا آنچه در توضیح 
المسائل است.معارضه کرد. توضیح المسائل مقدماست با انیت از غلط 
بودن آن؛ مگر زمانی که ناقل بگوید مجتهد از انچه در توضیح المسائلاست., 
عدول کرده است؛ دراین صورت حرف ناقل مقدم می شود.» 
سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی. ج1, تقلید, م59؛ جواد 
تبریزی,منهاج الصالحین, ج 1.م28. 
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مجتهد از آنچه در رساله است. عدول کرده است. دراین صورت حرف 
ناقل مقدم می شود (ایت الله فاضل).(1) 


زمانی که دو ناقل در نقل فتوای مجتهد اختلاف کردند, به قول کسی اخذ 
می شود که بین ان دو نقه است. با مساوی بودن ان دو در وثاقت؛ قول 
هر دو ساقط می شود. اگر امکان رجوع به مجتهد يا رساله باشد. به 
احتیاط عمل می کند یا احوط از دو فتوا را عمل می کند. درصورتی که 
برخی از طریق های چهارگانة ارائه شده برای به دست اوردن نظر مجتهد 
با یکدیگر منافات پیدا کرد. شنیدن از خود مجتهد یا دو نفر عادل, بر دیدن 
از رساله با شنیدن از فرد مطمئن مقدم است. درصورت تعارض بین دو 
راه اخیر, باید تا کسب نظر مجتهد در آن مسئله به احتیاط عمل کند (آیت 
الله بهجت).(2) 


درصورتی که نقل شخص معتبر با نوشتة رساله معتبر مخالفت کند و 
اشتباه در یکی معلوم نشود, شخص باید تا روشن شدن فتوای مجنهد به 
احتیاط عمل کند. اگر ناقل نقل خود را به رساله ای نسبت بدهد که در آن 
رسالة خلای نقل .مد کور. استه تقل, او اعقبار ندارد (ایت الله یریزی) ۱3 


مخالفت آن فتوا را 


1- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج3, س27 و الاحکامالواضحه, 
تقلید, م 19؛ سیدمحمدکاظم طباطبایییزدی, عروه الوثقی,ج1, تقلید, م 59. 
2- محمدتقی بهجت. وسیلهالنجاه. م26 و استفتائات.ج1, تقلید. س108. 
3- .توضیح المسائل, م 5. 
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با رساله مجتهد بدهد, بدین گونه که مثلا مجتهد در نقل فتوای خود اشتباه 
کرده است. نمی تواند به گفتة مجتهد اعتماد کند. همچنین تا به درستی 
رسالكث مجتهد اطمینان حاصل نشود. نمی تواند بدان عمل کند (آیت الله 
شبیری زنجانی).(1) 


اگر دو نفر مسئله گو و ناقل فتوا در خصوص یک مسئله, فتوای یک مجتهد 
را به دو گونه نقل کنند, قول هر کدام که بیشتر محل وثوق و اعتماد است, 
مقدم است و اگر ازنظر وثاقت و اطمینان, مساوی باشند, قول هر دو از 
هی ال ایکا و روا سا 
کرد و اگر ممکن نبود,. می توان به هریک از این دو قول که موافق احتیاط 
ما و ۱ 


اگر قول دو ناقل يا دو بینه در نقل فتوا تعارض کند, درصورتی که متعافی 
باشند, قول هر دو ساقط می شود و درصورت عدم تکافو به قول کسی 
ای نوی هه ای عاصل میت یه کم وا | 
شنیدن از خود مجتهد به صورت شفاهی تعارض کند, , شنیدن مقدم است. 
اگر آنچه در رساله است, با شنیدن از خود مجتهد تعارض کند و خود مجتهد 

یر سا ی ای هی و ات 


ایشان را به 


ان ای ات 
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آنچه در رساله است, توجه می دهیم ؛ . یس هر کدام را مجنهد اختیار کرد, 
اخذ می کنیم. اگر نقل ناقل با آنچه در رساله است, تعارض کند, درصورتی 
کهزساله, مامن از غلط باشد, رشساله -معدم. است, (ایت الله. کلبایکاتی). 


)1( 


اگر قول دو ناقل یا دو بینه در نقل فتوا تعارض کند. قول هر دو ساقط می 
شود. درصورتی که نقل ناقل با شنیدن از خود مجتهد به صورت شفاهی 
تعارض کند. شنیدن مقدم است. اگر انچه در رساله است. با شنیدن از خود 
مجتهد تعارض کند, شنیدن, مقدم است. اگر نقل ناقل با آنچه در رساله 
است, تعارض کند, درصورتی که رساله. مامون از غلط باشد. رساله مقدم 
است (آیت الله اراکی).(2) 


اگر قول دو ناقل یا دو بینه در نقل فتوا تعارض کند, درصورت عدم تکافق, 
به قول اوثق اخذ می شود "هر تضیو رت که ناف وین تمد ار آنخه در 
رساله است.؛ عدول کرده است. دراین صورت در فرض ممکن نبودن 
احقاطر-عمل, به. آن واجت انتتت ‏ وکرنه دزضورت آفکان اخیزه باید اختباط 
کند. درصورتی که نقل ناقل با شنیدن از خود مجتهد به صورت شفاهی 
تعارض کند, شنیدن مقدم است. اگر آنچه در رساله است., با شنیدن از خود 
فجنهد تفارض کته شتیدن سقدم است آ کر تفا باقل :۲ 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م59؛ 
سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی, هدایه العباد, 25,1 و مجمع المسائل, 
1 س 27926. 

2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م9د. 
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آنچه در رساله است. تعارض کند. درصورتی که رساله مأمون از غلط 
باشده رشاله مفدم اس (ابت االه فزی) ۱2 


در مسائلی که مجتهد اعلم فتوا تذآردر رخوع به: مجنمدی. که در آن: مستاه 
احشاظ گرژم اس سرا ره داررسا رغانه رت ال اه عالاعام 
اشکال ندارد (رهبر معظم انقلاب).(2) 


هر گام اغلم گر فسعله اف قتوا مخاشت اخد فترای غیر اغلم با رضانت الاغام 
فالاعلم (گلپایگانی و صافی: بنا بر احتیاط واجب) جایز است؛ هرچند 
احتیاط ممکن باشد (حضرت امام و آیات عظام سیستانی, مکارم, خویی, 
اراکی, گلپایگانی, نوری و صافی).(3) 


هرگاه اعلم در مسئله ای فتوا نداشته باشد. درصورت نیاز و ممکن نبودن 
احتیاط یا مشقت داشتن ان, رجوع به غیر, با رعایت الاعلم فالاعلم مانعی 
ندارد (ایت الله فاضل).(4) 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م9د. 

2- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات, س‌8. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م14؛ 
محمدعلی اراکی؛ حسین نوری همدانی؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ 
سیدعلیسیستانی: «يا استعلام فتوا حین ابتلا برای مکلفممکن نباشد»؛ 
سیدروح الله خمینی, تحریر الوسیله, ج1, تقلید. م17 ناصرمکارم 
شیرازی: «ندانستن فتوا هم مانند همین است»: سیدابوالقاسمخویی و 
سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی. ج1, تقلید,م14؛ 
سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی, هدایهالعباد, 
ح1, م12. 

4 محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج2, س 21 و عروه» ج1, 
تقلید,.م14: «بنا بر احتیاط واجب اخذ حکعم از غیراعلم جایزاست.» 
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هرگاه مجتهد اعلم در مسئله ای فتوا نداشت با تشخیص فتوای ایشان 
ممکن نود جایرر آستت, در آنن مه با زعایت الاعلم فاالاعلم :یه مرجم 
بعد رجوع کند (ایت الله بهجت).(1) 


5 توقف و تردد مجتهد در مسئله 


زمانی که فتوای مجتهد به توقف و تردد تبدیل شد, بر مقلد واجب است که 
با احتیاط کند یا (امام: بنا بر احتیاط واجب) به مرجع اعلم بعد از او عدول 
کند (حضرت تاه اه عصام شش امه مارم قاضا زد خی آنایی: 
گلیایگانی, نوری و تبریزی).(2) 


5 تقلید در احکام پنج گانه 


تقلید در واجبات و محرمات واجب است؛ بلکه تقلید در مستحبات و 
مکروهات و مباحات نیز واجب است؛ بلکه تعلم هر فعلی که از انسان 
ضادر .شود هکم ان زا نمی داند, لازم است؛ چه از عبادات باشد چه 
معاملات و چه عادیات؛ مگر عقل استقلالا" دراوم آن: حکم کند.یا از 
ضروریات باشد یا برای مکلف قطع , به حکم حاصل شود (حضرت امام و 
ی اه ۰ 


1- محمدتقی بهجت, وسیلهالنجاه, ح1, م11. 

2 محمد فاضل لنکرانی: «و لا یترکالاحتیاط»؛ سیدروح الله خمینی؛ 
سیدابوالقاسمخویی : ناصر مکارم شیرازی سید علیسیستانی ؛ 
سیدمحمد کاظم ی پزدی» عروه الوثقی, ج1, تقلید ,م2 3 ؛ محمدعلی 
اراکی؛ حسین نوری همدانی ؛سیدمحمدرضاأ موسوی گلپایگانی؛ سیدروم 
اللهخمینی, تحریرالوسیله, م11: تبریزی, منهاج الصالحين, ح1, مد1. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م29؛ 
سیدروح الله خمینی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ محمدعلی اراکی؛ شیرازی. 
ناصر مکارم. 
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تقلید در واجبات و محرمات واجب است؛ بلکه تقلید در جمیع احکام (غیر از 
قطعیات و ضروریات) ازحیث التزام و نفی تشریع واجب است. اما ازحیث 
عمل, تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات چنانچه به عدم وجوب و 
عدم حرمت علم داشته باشیم. واجب نیست (ایت الله نوری).(1) 


تقلید در واجبات و محرمات واجب است و درصوربی که احتمال وجوب 
بدهیم, تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات واجب است و درصورت 
عدم احتمال وجوب, تقلید در ان ها واجب نیست؛ همچنان که درخصوص 
رت ان اه ور ی 1 


تقلید در واجبات و محرمات واجب است و در مکروهات و مستحبات و 
مباحات که در آن احتمال وجوب يا حرمت می رود. واجب است, همچنان 
که تشریع با جهل حرام است (آیت الله گلپایگانی).(3) 


اقصان اند رات ال مخت دصر مسا ی که اال ایح زاین 
ی دهد ) ود جفيع غیاد ام معاملات: ۵ سای افعال ه فره کش سا کفلید کید 
تا هار رسای کمرت ی وی 


1- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م29؛ حسین 
نوربهمدانی. 

2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید.م29؛ محمد 
فاضل لنکرانی. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م29؛ 
سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی, هدایه العباد, ح1, م1. 
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خویی و وحید).(1) 


همچنان که تقلید در واجبات و محرمات واجب است, در مکروهات و 
مستحبات و مباحات هم تقلید لا زم است؛ مگر در جایی که علم داشته باشد 
از فعل يا ترک آن عمل, مخالفت حکم الزامی پیش نمی اید (هرچند 
حرامی مانند حرمت تشریع باشد) يا حکمی باشد که از ضروریات دین یا 
هرا ار ار ساسا ان ال سار را 
عقلا حاضل شده باشد مانتد قیاع و فیردادن خبرة عطام بر آن: همان 
که در اه ار نو ایس تست ات اه 
سیستانی).(2) 


برای غیرمجتهد و محتاط واجب است در عبادات و معاملات و جمیع اعمال 
حتی مستحبات و مباحات تقلید کنند؛ مگر زمانی که آن ها از ضروریات یا 
یقینیات باشند (ایت الله صافی).(3) 


پرسش: آبا تقلید در واجبات و محرمات و مستحبات و مباحات و مکروهات 


واجب است؟ پاسخ: اگر بخواهد قصد ورود از شارع کند. در غیرضروریات. 
تقلید يا عمل به احتیاط واجب است (ایت الله بهجت).(4) 


1- سیدابوالقاسم خویی, منهاج الصالحین ؛ حسین وحید خراسانی, ج 2,م1. 
2- منهاج الصالحین. سیدعلی سیستانی, ح1, م1 سیدمحمد کاظمطباطبایی 
یزدی, عروهالوثقی, ح تقلید, م 29. 

3- لطف الله صافی کلیایگانی, هدایه العباد, ج1, م 1. 

4- محمدتقی بهجت, استفتائات.ج1, س6۵6. 
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5 ندانستن حکم مسئله 


زمانی که مکلف بداند کاری حرام نیست. اما نداند که واجب يا مکروه یا 
مسشحب‌باضاع ایست: یه علت احتیال مطلوییت ورجای تیاب جایز است 
که آن را انجام دهد (حضرت امام و ایات عظام فاضل, خویی, اراکی, 
گلپایگانی و نوری).(1) 


زمانی که مکلف بداند کاری حرام نیست. اما نداند که واجب يا مکروه یا 
مستحب با مباح است. تا قبل از فحص, واجب است ان را انجام دهد (ایت 
الله مکارم).(2) 


زمانی که مکلف بداند کاری حرام نیست ؛ اما نداند که واجب پا مکروه پا 
مستحب يا مباح است., تا زمان استعلام حکم از مفتی؛ واجب است ان را 
انجام دهد (ایت الله سیستانی).(3) 


زمانی که معلف بداند کاری واجب نیست؛ اما نداند که حرام یا مکروه پا 
مستحب پا مباح است؛ به علت احتمال مبغعوضیت, جایز است ان را ترک 
کند.(حظرت. آمام و آبات عطام. فاضل: خویی: اراکی: طلیایکاتی و نفرزی). 
40) 


زمانی که معلف بداند کاری واجب نیست؛ 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م30؛ 
محمدعلی اراکی؛ حسین نوری همدانی؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ 
سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسم خویی. 

2- ناصر مکارم شیرازی ؛ سید محمد کاظمطبا طبایی یزدی, عروهالوثقی, 
ح1, تقلید, م30. 

3- سیدعلی سیستانی؛ سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, 
تقلید, م30. 

4 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م30؛ 
محمدعلی اراکی؛ حسین نوری همدانی؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ 
سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی. 
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اما نداند که حرام يا مکروه یا مستحب يا مباح است. تا قبل از فحص 
واجب است ان را ترک کند (ایت الله مکارم).(1) 


زمانی که مکلف بداند کاری واجب نیست. اما نداند که حرام یا مکروه یا 
مستحب يا مباح است, تا زمان استعلام حکم از مفتی,؛ واجب است ان را 
ترک کند (ایت الله سیستانی).(2) 


5 وظيفءة مقلد درصورت تبدیل رأی مجتهد 


زمانی که رأی مجتهد عوض شود, بر مقلد جایز نیست که بر رأی اول باقی 
اراکی و گلپایگانی).(3) 


کر آتراع اضاله الیراگ زن با شاد 


بزای. مقلد: اخر ای. اضالت برانت و اضالت طمازت و استضحاتب: در شبات 
حکمیه جایز نیست؛ اما در شبهات موضوعیه, به شرط اینکه مجتهد او به 
خجیت آن ها قائل. باشند. جایز اسنت (حضرت اماخ و ایات عظام مکارم: 


ثانی» 


[- ناصر مکارم شیرازی ؛ سید محمد کاظمطبا طبایی یزدی, عروهالوثقی, 
ح1, تقلید, م30. 

2- سیدعلی سیستانی: سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, 
تقلید, م30. 

3- سیدمحمدکاظم طباطباييیزدی,. عروه الوثقی,ج1. تقلید, م31؛ 
محمدعلی اراکی؛ حسیننوری همدانی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ 
محمد فاضل لنکرانی: «الا زمانی که رآی اول موافق احتیاطباشد. دراین 
صورت بقا به عنوان احتیاط جایز است»: سیدروح اللهخمینی؛ ناصر 9 
شیرازی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ سیدعلی سیستانی؛ محمد فاضللنکرانی, 
الاحکام الواضحه, تقلید,م26. 
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فاضل, خویی, نوری, اراکی و گلپایگانی).(1) 


5 آيا ظن در نقل فتوا حجت است؟ 


ای خعت تست ای کب از اش الا مد مه تاد سعه 
قر اه ان ی سا سوف احا ها ۱ 
ماه سمل ی لا ان یی اس اه ان سا 
لفظ حجت است؛ اگرچه ظن هم پیدا نشود).(2) 


هنت مس کی انس که مود ی انا رت 


5 وقتی حکم مجتهد را نمی دانیم و مجتهد در دسترس نیست 


هرگاه برای عامی مسئله ای عارض شد که حکم آن را نمی داند و مجتهد 
اعلم هم حاضر نیست, اگر احتیاط ممکن است. احتیاط می کند یا واقعه را 
به تاخیر می اندازد تا وقتی که حکم به دستش برسد و سوال کند. اک 
احتیاط 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی. ج1, تقلید.م70؛ 
محمدعلی اراکی؛ حسین نوری همدانی؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ 
ناصر مکارمشیرازی: «با علم به شروط آن اصل و شناخت سببی و مسببی 
وسایر احکام آن» ؛ سیدعلی سیستانی ؛ سیدروج اللهخمینی؛ ؛ سیدابوالقاسم 
خویی؛ محمد فاضللنکرانی. 

2 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م2 ۰7 
محمدعلی اراکی؛ حسین نوری همدانی؛سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ 
سیدعلیسیستانی: «حجیت ظواهر از باب افادة ظن نیست؛ همچنان کهدر 
محلاش گذشت»؛ سیدروح الله خمینی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ محمد فاضل 
لنکرانی. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و ناصرمکارم شیرازی, عروهالوثقی, 
ح1, تقلید, م 72. 
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ممکن نیست, درصورتی که محذوری در عمل نباشد, یک طرف را انجام 
عمل را اعاده می کند. اگر احتیاط ممکن باشد, با رعایت الاعلم فالاعلم., 
رجوع به مجتهد دیگر جایز است. اگر آن هم نباشد و رسالة او هم در 
دسترس نباشد, عمل به قول مشهور بین علما جایز است؛: هرگاه کسی 
قدرت داشته باشد قول مشهور را معین کند. هرگاه به قول مشهور بین 
علما عمل کرد و بعد مخالفت آن با قول مجتهدی که از او تقلید می کرد 
معلوم شد, باید اعاده یا قضا کند. اگر تعیین قول مشهور هم ممکن نبود, بنا 
بر احتیاط 4 به اعلم از علمای اموات مراجعه کند. درصورت ممکن 
نبودن تعیین اعلم, مخیر است فتوای هر کدام را که می خواهد, انجام دهد؛ 
هرچند بهتر اين است که به قول اوثق مراجعه کند و اگر آن هم ممکن 
نباشد, به مظن خود عمل کند فا هاگ 
بر یک طرف. 0( بعد از اطلاع از فتوای مجتهد, اگر آنچه 
عمل کرده است. با فتوای او مخالف است. باید آن عمل را اعاده یا قضا 
کند (حضرت امام).(1) 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و سیدروح اللهخمینی. عروه 
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1. احتیاط ؛ 2. رجوع به غیراعلم؛ 3. تأخیر واقعه تا زمان تمکن از سوّال. با 
عدم تمکن از این سه امر. اگر امر بین دو محذور داثر باشد, مخیر هستیم. 
کر وج هر آکر اضر سفن افتال نی و امتال. احمالق این باسد, 
امتثال ظنی مقدم می شود؛ بلکه لازم است به قوی ترین ظن عمل شود. 
اکر شک قر اضل حلی ساشم. ار احاظ عمل: مر است.ات. لاد 
سیستانی).(1) 


زمانی که مسئله ای پیش اید که حکمش را نمی دانیم و مرجع اعلم هم 
نیلست؛ اگر به اختلاف فتوا علم نداشته بااشیم, به فتوای یکی از مجتهدان 
ی ی ی سیب بین. خاختر و. احتباضا 
رنه آکر قاخیر و اقا مگ دیا وعایت. اعلش قالا عم چا 
است به مجتهد دیگری رجوع کنیم و اگر مجتهد دیگری نبود يا رساله اش در 
دسترس نبود, جایز است به قول مشهور بین علما عمل کنیم؛ هرگاه کسی 
قدرت داشته باشد تا قول مشهور را معین کند. هرگاه به قول مشهور بین 
علما عمل کردیم و بعد مخالفت ان با قول مجتهدی که از او تقلید می 
کردیم, معلوم شد, اقوا عدم وجوب اعاده یا قضا است؛ زیرا دلیلی بر 
حرمت تقلید میت نداریم. اگر تعیین قول مشهور هم ممکن نبود, به اوثق 
اموات رجوع می کنیم و اگر خلافش ظاهر شد., اعاده و قضا ندارد. اگر آن 
هم ممکن نباشد, به مظنة 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و سیدعلیسیستانی, عروه الوثقی,ح1, 
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شوه کل کم و آکز تمصع ظرف مظنم تداریم یک ظرک زا اتعام سم 
بغد. از اطلاع از فتوای منجنهه. اکر انچهعمل. کرده ابمهبا فتوای آور محالی 
اشت,باید آن عمل رااعاده با قضا کنیم (ایت الله مکارم :۱1 


هرگاه برای عامی مسئله ای عارض شد که حکم آن را نمی داند و مجتهد 
و اد ات وت و وج 

کند. ممکن است. تأخیر واجب است (اگر از اول قصد تقلید را داشته و 
ارادم اخباظ کردم باسدا و که گر اشاط سمکن است. سین است 
احتیاط و اگر آن هم ممکن نیست, با رعایت الاعلم فالاعلم, رجوع به 
و اگر آن هم ممکن نبوده و رسالة او هم در دسترس 
نباشد. عمل به قول مشهور بین علما جایز است؛ هرگاه کسی بر تعیین 
قول مشهور قدرت داشته باشد. هرگاه به قول مشهور بین علما عمل کرد 
است, باید اعاده یا قضا کند. اگر قدرت تعیین قول مشهور را ندارد, باید به 
ار افرص ند آکر ان هی انم اه ما ود عم 
کند. اگر به هیچ طرف مظنه ندارد, باید بنا بگذارد بر یک طرف. در همه 
صورت هاء بعد از اطلاع از فتوای مجتهد, اگر آنچه عمل کرده است, با 
فتوای او مخالف است. باید آن عمل را 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی و ناصرمکارم شیرازی. عروهالوثقی. 
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اعاده کند يا قضا (آیت الله فاضل).(1) 


هرگاه برای عامی مسئله ای عارض شد که حکم آن را نمی داند و مجتهد 
اعلم هم خاضر بشت. بت الله اراحی؟ بسن اکر تاخیر فاققه تاوفتی: که 
دستش برسد و سوال کند. ممکن است, بنا بر احتیاط, تأخیر واجب است؛ 
البته اگر از اول قصد تقلید را داشته و اراده احتیاط نکرده باشد؛ وگرنه با 
رعایت الاعلم فالاعلم. رجوع به مجتهد دیگر جایز است) (آیت الله خویی: 
جایز است تأخیر واقعه یا رجوع به غیراعلم با رعایت الاعلم فالاعلم) و اگر 
آن هم ممکن نباشد و رسالة او هم در دسترس نباشد, عمل به قول 
مشهور بین علما جایز است؛ هرگاه کسی قدرت تعیین قول مشهور را 
داشته باشد. هرگاه به قول مشهور بین علما عمل کرد و بعد مخالفت آن با 
قول مجتهدی که تقلید او را می کرد معلوم شد, باید اعاده يا قضا کند. اگر 
بر تعیین قول مشهور قدرت ندارد, به به اوثق اموات رجوع کند. اگر آن هم 
ممکن نباشد, به مظنة خود عمل کند و اگر به هیچ طرف مظنه ندارد, بنا 
بگذارد بر یک طرف. در همه صورت هاء بعد از اطلاع از فتوای مجتهد, ایو 
آنچه عمل کرذه است: با فتواق او مخالف است, باند آن عمل را اعادم کند 
با قضا (آیات عظام خویی:و اراکی):(2) 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید.م60؛ محمد 
فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ح1, تقلید. س6 و ج3, تقلید. س‌12. 

2 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م60؛ 
خویی, استفتائات, تقلید. س‌12. 
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هرگاه برای عامی 3 ای پیش آید که حکم آن ر نمی ِ" و مجتهد 
اک رهم انش اد تأخیر نیندارد با با زغایت. الاعلم فالاعلم ماو 
مرجع بعد رجوع کند. اگر مجتهد دیگری نبود. می تواند براساس قول 
مشهور يا اوثق اموات يا هر ظنی عمل کند که ازطریق اسباب به دست 
آفده باتتور (استاب در ظويم اتاط قراز می. بپرید) هر کان بر وه 
یکی از اين ها (مشهور اوثق یا ظن) عمل کرد و معلوم شد با فتوای 
مجتهدش مخالف بود, باید ان را اعاده يا قضا کند (ایت الله گلپایگانی).(1) 


هرگاه دست مقلد به مجتهد, چه اعلم و چه غیراعلم نرسد. باید به احتیاط 
عمل کند. اگر موجب عسر و حرج نشود ؛ وگرنه هجرت از آن محل واجب 
کار ان هی با او اور که ؛ پلکه با رعایت 
اعلمیت و اوثقیت به ترتیب و تفصیل مقرر در احیا, اظهر است و لزوم 
ای اه ور رم همچنین اعتبار 
اعلمیت و اوثقیت در , بین امواتی که وصول به آخرین فتاوای ایشان ممکن 
رن و ی 5 کون تداودی ند اخقمال عمل 
کند (ایت الله بهجت).(2) 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م60؛ 
سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و مجمعالمسائل, ج1, س‌8. 

2- محمدتقی بهجت, جامعالمسائل. ج 1, ص14 و استفتائات. س96: «اگر 
صبر ممکن است,وظيفه, به دست آوردن فتوای مرجع است. در غیر این 
صورت. اگراحتیاط ممکن است. به احتیاط عمل کند و اگر احتیاط ممکن 
نباشد, چنانچهاز انجام عمل, محذوری پیش نیاید. می تواند عمل را بهجا 
اورد و بعد از دسترسی به فتوای مرجع, درصورت مخالفت. اعاده کند. این 
هادرصورتی است که عدم دسترسی در تمام مسائل نباشد. در غیر 
اینصورت. می تواند به مجتهد اعلم پس از او مراجعه کند.» 
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هرگاه برای عامی مسئله ای عارض شد که حکم آن را نصف: داند و مجنهد 
اعلم هم حاضر بیست. درصوربی که احتیاط پا تاخند واقعه, هر دو امکان 
دارد, بین این دو مخیر است. در عیر این صورت, رجوع به مرجع بعد با 
رعایت + الاعلم فالاعلم جایز است. اگر مجتهد يا رسالة او موجود نباشد, 
عمل بر طبق قول مشهور بین علما جایز است و زمانی که قدرت بر تعیین 
قول مشهور موجود باشد و طبق ان عمل کند و بعد معلوم شود که این 
قول مخالف فتوای مجتهد خودش بوده است. باید ان عمل را اعاده يا قضا 
کند. درصورنی که نتواند قول مشهور را مشخص کند, به اوثق اموات 
رجوع کند و اگر آن هم ممکن نباشد و اخذ قول صحیح مجتهدی ممکن 
نباشد. 9 عمل می کند و اگر به هیچ طرفی ظن ندارد, بنا را به 
یک طرف بگذارد. در همة این حالات. اکر عمل شخص مخالف فتوای 
مجتهه حودتن با تور بایه ععل, را آفاده‌با فضا کنة (ایت الله توری) ۱1 


اکن برای انسان مسئله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند, لازم است 
احتیاط کند یا با شروطی که ذکر شد. تقلید کند: ولی چنانچه مخالفت 
غیراغام با اعلم وا اخمالا داته و 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی وحسین نوری همدانی, عروهالوثقی, 
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۳ واقعه و احتیاط ممکن نباشد و دستش به اعلم نرسد؛ جایز است از 
کت اقا کید رات اللت وی ات الله عصیت با ری اش فی 
تواند از غیراعلم تقلید کند).(1) 


اگر برای انسان مسئله ای پیش آید که فتوای اعلم را نداند, اگر مخالفت 
تتوای غیراغلم با اعلم موم تشد با فمای غتراعلم حواقع با احتاط 
باشد, می تواند به غیراعلم رجوع کند و می تواند از روی احتیا ط, وظیفه 
خی با انخام دهد رایت الله ضانی کباای ۳۱ 


اگر برای انسان مسئله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند, چنانچه ممکن 
است, بای ضتر کند نا فتوای. فجتهد. اعلم را به ذدشت آورد: احر همکن 
نیست, باید به فتوای مجتهدی عمل کند که علم او کمتر از مجتهد اعلم و 
بیشتر از مجتهدهای دیگر است يا اگر می تواند, از راه احتیاط وظيفة خود 
را انجام دهد (آیت الله شاهرودی).(3) 


اگر برای غیرمجتهد مسئله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند, لازم است 
احتیاط کند یا از مجتهد جامع الشرایط تقلید کند. چنانچه احتمال مخالفت 
رام با الم را ده کار دنه ه اضاط مهن اه با با عرج 
همراه باشدو دستش‌به اعلم کر سدد‌حایر استبا وعایت الاعلم فا علم از 
تبراعلم تعید کید (ایت اللهشبیری رنجانی) (9 


اه توص اه سای تام وی ات اس 
تقلید, س20؛ حسین وحیدخراسانی, توضیح المسائل, م 12. 

2 ضت الفشا تل 2 1 

۰ 

تض المسا نی اس م12 
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5 ظهور و اطلاق کلام منود 


پزنستشن؛ آبا می شود به اطلاق کلام مجتهد عمل با به ظهور آن اکتفا کرد؟ 
پاسخ: در جایی که غقلا به ظهور و اطلاق تمسک می کنند, مانع ندارد؛ به 
شرطی که از مظان ان جست وجوی کامل شده بااشد (ایت الله بهجت). 
تس 


5 توهم مطابق نبودن فتاوای مرجع 


بنا بر احتیاط واجب, به مر نوهم مطابق نبودن فتاوای مرجعی که تقلید 
از او واجب است با یز کف های زمان با به مجرد سخت بودن فتاوا, عدول 
از مجتهد اعلم به غیراعلم, جایز نیست (رهبر معظم انقلاب).(2) 


براق انتقاب مرجم قلید روش هابی غیر از آنجه در توضیع المسائل آمذه 
است. معیار نیست؛ نظیر: 1. از مرجعی تقلید کنیم که شاگرد مرجع قبلی 
ما باشد؛ 2. مرجعی را انتخاب کنیم که فتاوای آسان تری داشته باشد؛ د. 
موی زا بر شم کف سر اخوام و اي اه اس اند ی وا 
مقلد مرجعی شویم که پدر و مادر يا معلم ما معرفی می کنند. . معیار, آگاه 
امه اس از خرس ی ک اما ال ود ات 2 
مکارم).(3) 


1- محمدتقی بهجت, استفتائات.ج1, س117. 

2 دی خامیه اه یر المسانل: م36 

3- ناصر مکارم شیرازی, استفتائات, ج3, س 9 و سایت, تقلید, راه های 
نات اعلس سر 1. 
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5 مسائلی که یادگرفتن آن ها واجب است 


اشاره 


شکلف- ید مارا کف اشام کته ری رسیم به واستت. ان 
وابسته است, فرا بگیرد؛ مانند مسائل اصلی نماز و روزه و طهارت و 
برخی معاملات و غير ان. اگر نیاموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب 
حرام بساممم کاهکار استه (رضر حعظم اتملاب ۱۱۱ 


مسائلی را که انسان غالباً به آن ها احتیاج دارد. واجب است یاد بگیرد 
(حضرت امام و ایات عظام خویی, سس | مکارم. سیستانی, نوری, وحید» 
صافی کلیایگانی, شاهرودی, اراکی و گلپایکانی).(2) 


اراک ال ای ی سا ات اس کون 
وظیفه شرعی خود رفتار نکند (ایت الله شبیری زنجانی).(3) 


بر هر مکلفی واجب است اجزا و شروط و 


1- رسالهٌ آموزشی, درس 1. ص 11و اجوبه الاستفتائات. س6 و تحریر 
لو ام 

2- توضیح المسائل مراجع, م 11 سیدروع اللهخمینی, استفتائات. 
جح1 ,تقلید, س 5973 9؛ ناصر مکارم شیرازی, توضیح المسائل. م 12 
سا ام اه ها رنه را مه 
منهاج الصالحین؛ سیدابوالقاسمخویی, ج2, تقلید. م19: حسینوحید 
خراسانی, توضیح المسائل.م11؛ محمدتقی بهجت, توضیح المسائل,م 7 1: 
«اما در مسائلی که به ندرت اتفاق می افتد, اخذ توضیح المسائل کافی 
است تاموقعی که مبتلا شد, به آن مراجعه کند؛ به گونه ای که از وقوع 
درمخالفت به سبب جهل به احکامی که ابتلا نف آن ها قض شوه ازست: 
ایمنباشد و ار توضیح المسائل درآيندة نزدیک مراجعه کند به احتمال 
اینکه در زمان وقوعابتلا ممکن است نتواند یک باره مراجعه کند»؛ وسیله 
النجاه, م29 لطف الله صافیگلیایگانی, جامع الاحکام,ج1, س2: «مقصود 


ای ار کم اک کی هو 
می شود, یاد بگیرد.» 
میرح 11 
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موانع و مقدمات عبادات را هرچند اجمالا بداند (آیت الله فاضل: به گونه 
ای که بداند عبادنش جامع اجزا و شروط و فاقد موانع است) (حضرت 
امام و ایات عظام فاضل, سیستانی, خویی, مکارم, اراکی, تبریزی و 
نوری).(1) 


یادگرفتن مسائل شک و سهو و دیگر مسائلی که غالبا محل ابتلاست, واجب 
است؛ همان طورکه یادگرفتن اجزا, شروط, موانع و مقدمات عبادات 
واجب است. البته اگر اجمالا" بداند عملاش همه اجزا و شروط را دارد و 
فاقد موانع است, صحیح است ؛ . هر چند علم تفصیلی نداشته باشد. همچنین 
اگر اطحفتان به. ان ها داشته باشد يا اطمینان نداشته باشد. اما عمل را به 
امید این انجام دهد که برای او شکی پیش نیاید یا شک به وجود آید و ۳ 
را به امید مطابقت با وظیفه انجام دهد, درصورت مطابقت اعمال. صحیح 
است (آیات عظام گلیایگانی و صافی).(2) 


با گرفتن مساتلن. شک و مه بة دای که ]لیا محل. اتلاشت:. د ات 
است ؛ ولی اکز مطمئن باشد(3) که به شک و سهو مبتلا نمی شود عملاش 
صحیح است؛ هرچند به احکام شک و سهو علم پیدا نکرده باشد (حضرت 
امام و 


1- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م 27؛ سیدروح 
اللهخمینی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ سیدعلیسیستانی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ 
ناصر مکارمشیرازی؛ | محمدعلی اراکی؛ حسین نوریهمدانی؛ سیدمحمدرضا 
موسوی گلپایگانی؛ محمد فاضللنکرانی, الاحکام الواضحه, تقلید.م 31؛ جواد 
تبریزی, منهاجالصالحین, ح1, م1 ِ .. 

2 سیدمحمدرضا موسوی کلپایگانی و لطف اللهصافی کلپایکانی. 
هدایهالعباد. ج1, م26: سیدمحمدکاظم طباطباييیزدی. عروه الوثقی,ح1. 
تقلید, م 27. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م286, 
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یادگرفتن مسائل شک و سهو واجب نیست و اگر یاد نگرفت و شک یا 
سهوی اتفاق افتاد و رجاء برطبق وظیفه عمل کرد يا از اين نماز, به وسیلة 
نماز دیگری رفع ید کرد که خالی از شک و سهو است., نمازش صحیح و 
بدون اشکال است (آیت الله فاضل).(2) 


ی ایا ای سر سم ار 
ی او کر تفر انا 
مکلف است., واجب است (ایات عظام سیستانی و وحید و خویی).(3) 


یادگیری مسائل شک و سهوی که در معرض ابتلاست. واجب است؛ برای 
اینکه در مخالفت واقع گرفتار نشود. همچنین است یادگرفتن دیگر مسائلی 
کر مر سا مت وتا رات است که رخا ماکان 
یادگیری يا احتیاط در آن مسئله وجود دارد (آیت الله تبریزی).(4) 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م28؛ 
سیدروم الله خمینی» تحربر الوسیله, ح 1 تقلید, م3 2. 

2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی. ج1, تقلید.م28؛ محمد 
فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج3, تقلید. س25. 

3- سیدعلی سیستانی. منهاج الصالحین. ح1, تقلید. م18و19؛منهاج 
الصالحین, حسینوحید خراسانی؛ سیدابوالقاسم خویی, ج2, تقلید,م 18و19 
سیدمحمد کاظم طباطبایییزدی, عروه الوثقی,ج1, تقلید, م28. 
دا 1 


ص: 169 
5 کم جاهل بودن به مسئله ای که در نماز اتفاق می افتد 


هرگاه براین مکلف در اثناق تماز مستئله. ای پیش بیاید که حکم آن را تفی 
داند و تمکن از استعلام ندارد, ری تس 
آن را می دهد, عمل کند و نماز را به آخر برساند؛ ولی پس از نماز باید 
مسئله را ما را موجب بطلان نمازش شده 
باشد, نماز را دوباره بخواتد (رهبر معظم انقلاب).(1) 


هر گام ین مان خمطله ای اتفاق افتاد که سکم آن نمی دانده (ابات عظام 
بهجت و گلپایگانی و صافی: و تمکن از استعلام ندارد) جایز است که بنا را 
بر یکی از دو طرف گذارد (آیت الله گلپایگانی: اگر احتیاط ممکن نباشد؛ 
وگرنه باید احتیاط کند).(2) اگر آنچه عمل کرده است, برخلاف واقع باشد, 
اغاده کنم:سن هرگاه چتین کردو انقاها آنجه عمل گرد است. فطابق. با 
واقع شند؛ بر بر او اعاده واجب نیست (حضرت امام و آیات عظام تبریزی, 
بهجت,؛ , مکارم, خویی, فاضل, سیستانی, اراکی, گلپایگانی, نوری و صافی). 
(3) 


1- سیدعلی خامنه ای, ۳ آموزفتی: جلرض20: هریز 
مکارم شیرازی: «اگر یکی 2 دوطرف ِِ ۱۷۳۹ پا ِ باشد, به 
حسب ظنش بنا را بر بر همان می گذارد» ؛سیدابوالقاسم خویی: «و برای او 
قطع‌ هار حاید است ها راما رس تا 

3- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی. عروهالوثقی,. ج1, تقلید. م49؛ 
محمدعلیاراکی؛ حسین. نوری همدانی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایکا نی" 
تقد کایسیتیت نی ؛ تصز کار شیرازی ؛ : متن داخل پرانتز رااقای ی 
و آقای مکارم شیرازی ندارند؛ سیدروع اللهخمینی, تحریرالوسیله, ج1, 
تفلیم. 312 مخمد فاضلا کر انب الاکام الواضعم ده رد محمونی 
بهجت. وسیلهالنجاه, م21 جواد تبریزی, منهاج الصالحین, ج1, م18 
سیدمحمدرضاموسوی گلیایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی. هدایه العباد, 
ج1,م34. 
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5 شک در صحت تقلید 


5 شک در صحت تقلید اعمال گذشته 


ای بداند که اعمال گذشته اش ازروی تقلید بوده است. اما نمی داند که 
تقلیدش صحیح بوده پا نه, بنا را بر صحت تقلید می گذارد (حضرت امام و 
ایات عظام مکارم. خویی. فاضل, سیستانی, بهجت, اراکی. گلیایگانی, 
نوری و صافی؛ ایت الله بهجت: مر درجایی که به کوتاهی معلف در 
فحص علم پیدا شود).(1) 


5 شک در انجام دادن اعمال ازروی تقلید 


اگر شخصی بعد از بلوغ دربار؟ صحت تقلیدش شک کند که آیا اعمالش 
ای تا ی ساسا ال وا سراساسعتت مس ار 
و دربارة اعمال اینده واجب است که ازروی تقلید صحیح عمل کند (حضرت 
امام و آیات عظام مکارم. خویی, فاضل, سیستانی, اراکی, گلپایگانی, نوری 
و صافی).(2) 


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید. م41 
محمدعلیاراکی؛ حسین نوری همدانی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ 
سیدروح الله خمینی؛ محمد 9 سیدابوالقاسم خویی؛ 
سید علیسیستانی ؛ ناصر مکارم شیرازی سیدروح اللهخمینی, 
تحریرالوسیله. ج1, تقلید. م25: محمد فاضللنکرانی, جامع المسائل. 
ج3,س14؛ محمدتقی بهجت. وسیلهالنجاه. م23و249؛ سیدمحمدرضا 
موسویگلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی, هدایه العباد. ج1,م28. 

2 سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید. م45 
محمدعلیاراکی؛ حسین نوری همدانی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ 
سیدروح الله خمینی؛ محمد قاصللیکر ات ؛ سیدابوالقاسم خویی؛ 
سیدعلیسیستانی ؛ ناصر مکارم شیرازی سیدروج اللهخمینی, 
تحریرالوسیله, ج1, تقلید. م26 محمد فاص گر ان الاحکام الواضحه, 
تقلید.م25؛ سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی, 
هدایهالعباد, ح1, م29. 
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5 تقلید صبی 


تقلید بچة ممیز صحیح است؛ بنابراین چنانچه بچة نابالغخ ممیز از مجتهدی 
سایر بالغان است (رهبر معظم انقلاب و ایات عظام وحید و خویی و 
تبریزی).(1) 


تقلید بچة ممیز صحیح است؛ بنابراین چنانچه بچة نابالغ ممیز از مجتهدی 
تقلید کند, سپس آن مجتهد قبل از بلوغش فوت کند, حکم تقلید وی مانند 
ار با اسر را ات ور ار 
«اگر چند مجتهد مساوی باشند, تکلیف چیست؟» بیان شد (آیت الله 
سیستانی).(2) 


بچه های ممیزی که خوب و بد را می فهمند و طبق فتوای مجتهد اعلم 
کمن کرفه اند معا ره اه شد اه متا اش (اکتالاه 


فاضل).(3) 


در اصل تقلیدکردن و همچنین برای باقی ماندن بر تقلید از میت, بلوغ 
شرط نیست. 


سس را اس سا سم مه سا ااسالی او 
م5؛ سایت. حسین وحیدخراسانی, تقلی. س1 تحریرالمسائل. سیدعلی 
عامته اهر 16 راد فا خیم مر و اساات 
ج2.س 37. 

2- سیدعلی سیستانی, منهاج الصالحین؛ ج1, تقلید, م د. 

3+ محمد فاضل لنکرانی»+جامعالمسائل: 2 نن 16 
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اگر ایشان را اعلم يا مساوی با حی می دانید, واجب يا جایز است باقی 
بمانید؛ به شرحی که در رساله امده است (ایت الله بهجت).(1) 


درصورت علم به اینکه تقلید او درحال تمییز و قبل از بلوغ, از ان مجتهد 
ای ای ‏ ا ی ‏ ست ‏ اصا اه 
دربارة عمل قبل از بلوغ, خواه تقلید باشد یا عمل, دیگر جاری نیست (آیت 
الله صافی گلپایگانی).(2) 


ی انتتخاب هرجع تقلید خوسط بچه ممی قیل اد بلوع 


پرسش: اگر بچةّ ممیز قبل از سن تکلیف و رسیدن بلوغ, با تحقیق, از 
مجتهد اعلم جامع الشرایط یا مجتهد جامع الشرایطی تقلید کند که احتمال 
اا ی ار ی ها مار ها 
جامع الشرایط يا محتمل الاعلمیه جامع الشرایط تحقیق کند يا جایز است 
ار یه وا اس ات زا ای اه 
که قبل از بلوغ کرده, روی میزان بوده است, لازم نیست دوباره تحقیق کند 
(ایت الله تبریزی).(3) 


1 متمصتی معت: امحانات حل لیس 1291280124 
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5 عبادت جاهل قاصر و مقصر 


ار ما ی را اس ار اد درس ی 
کرده است., به امید درک واقع کرده باشد و مطابق واقع یا مطابق فتوای 
مجتهدی هم انجام داده باشد که تقلید از او جایز است. همجنین عمل جاهل 
که مطابق با واقع يا با فتوای مجتهدی باشد که تقلید از او جایز است 
(حضرت امام).(1) 


عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی که موافق واقع باشد. صحیح است. 
این صحت به دلیل این است که ان عمل, به قصد قربت نیاز نداشته است 
و اگر به قصد قربت نیاز داشته, قصد قربت حاصل شده است؛ همچنان که 
ام ماه ترا قضی از عوامت فان می: اند فیدا انم مانند. ایا 
فقط طریقی است. مطالبی که ذکر شد. برای زمانی است که شخص, 
عالم به واقع باشد؛ در غیر اين صورت, طریق به واقع. نظر مجتهدی است 
که اکنون باید از او تقلید کند؛ پس به درستی که حکم ان مرجع برای او 
منجز است؛ حتی درخصوص حکم قضای اعمال گذشته (ایت الله مکارم). 
(2) 


قاصر يا مقصری 


1- سیدروح اللهخمینی, تحریرالوسیله. ج1, تقلید. م20؛ استفتائات, ج1, 
تقلید. س32؛ سیدروح اللهخمینی و سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه 
الوثقی, ج1, تقلید,م16. 

2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م16. 
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که حین عمل غافل بوده و قصد قربت داشته است. درصورتی که مطابق 
واقع باشد. صحیح است. طریق به واقع. همان فتوای مجتهدی است که 
اکنون باید از او تقلید کند. البته در حصول قصد قربت از جاهل مقصر در 
عبادات در بعضی از صورت ها اشکال است. احتیاط این است که علاوه بر 
مطابقت با این مجتهد, با فتوای مجتهدی که حین عمل باید از او تقلید می 
کرده است نیز مطابق باشد (ایت الله نوری).(1) 


عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی که عملی عبادی باشد و قصد قربت 
نکرده باشد, باطل است؛ هرچند ان را مطابق واقع انجام داده باشد. اما 
جاهل قاصر پا مقصری که حین عمل غافل بوده و قصد قربت کرده است. 
درصورتی که مطابق واقع باشد. یعنی مطابق با فتوای مجتهدی باشد که 
اکنون باید از او تقلید کند. صحیح است. احتیاط این است که علاوه بر 
یی ی انا ی 
و و ها وا ها و 


عمل عاهل مقضر ملنقت: جرضویتی: که مطاتق .وا شاشد.باظل ایس 
ولی به عبادتی که حکم ان معلوم نیست, نمی شود اکتفا کرد؛ تازمانی که 
مطابقت ان با واقع احراز شود و وجهی برای بطلان درصورت احراز 


1- سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ح1, تقلید,م16. 

2 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی. ج1, تقلید.م16؛ 
سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی, هدایهالعباد, 
م3 2: 
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واقع نیست. اما جاهل قاصر يا مقصر که حین عمل غافل بوده است و قصد 
قربت کرده, درصورتی که مطابق فتوای مجتهدی باشد که تقلید از او در 
حین عمل واجب بوده است., عماش صحیح است (ایت الله فاضل).(1) 


عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است. هرچند مطابق واقع باشد؛ مگر اينکه 
عمل را به قصد رجا به جا آورد و بعد از عمل معلوم شود مطابق وظیفه 
اش عمل کرده است. دراین صورت. عملش صحیح است و بر مکلف 
واجب است پس از عمل. مطابق بودن ان با وظیفه اش را تحقیق کند. اما 
جاهل قاصر يا مقصری که هنگام عمل, غافل بوده و قصد قربت کرده 
است, درصورتی که عملاش مطابق فتوای مجتهدی باشد که بعدازان از او 
تقلید کرده است. صحیح است. احتیاط این است که علاوه بر مطابقت با 
اين مجتهد., با فتوای مجتهدی که حین عمل باید از او تقلید می کرده است 
نیز مطابق باشد (آیت الله اراکی).(2) 


عمل جاهل مقصر ملتفت درصورتی که مطابق با واقع نباشد., باطل است: 
اما جاهل قاصر يا مقصری که در حین عمل غافل بوده و قصد قربت کرده 
است, درصورتی که مطابق واقع باشد. صحیح است. راه دستیابی به واقع 
فتوای مجتهدی است که اکنون باید به او 


1- سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ح1, تقلید,م16. 
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ح1, تقلید,م16. 
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رجوع کند (آیت الله خویی).(1) 


عمل جاهل ( (همة اقسام جاهل) درصورتی که به مطابقت آن با واقع یا با 
فتوای مجتهدی که اکنون(2) باید از او تقلید کند. علم پیدا کند, به آن اکتفا 
می شود "که شمیم سکم صر ای کو یقت ان یل ۳ دانمنی 
دارد, جاری است. این حکم به علت این است که در کیفیت عملی که از او 
صادر شده است, شک دارد. مگر در بعضی جاها؛ : مانند جایی که مکلف 
بنایش بر مانعیت جزء يا شرطی بوده است و احتمال می دهد ان جزء یا 
شرط را غفلتاً اتبان کرده باشد. و و بر ان 
مخالفت. اثری غیر از وجوب قضا مترتب نباشد, به وجوب ۱( 
هن ار ی ۱ 


غمل. حامل مقصر ملشتم کون کفلید اخرکه .مطايق عافم باشور ال 
است ؛ مگر درصورتی که قصد قربت حاصل شده باشد. همچنین درصورت 
مخالفت هنگامی که مرجع تقلید قائل به عدم وجوب اعاده باشد, صحیح 
است ؛ هرچند در زمان عمل قائل , به اعاده بوده است. 


اما عمل جاهر قاصر یا مقصر غافل در حین عمل, با تحقق قصد قربت 
صحیح است. اگر مطابق فتوای مجتهدی باشد که بعد از عمل از 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م16. 

3- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م16؛ ناصر 
مکارمشیرازی؛ سیدعلی سیستانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ محمد فاضل 
لنکرانی؛ سیدروح الله خمینی ؛سیدابوالقاسم خویی: «العبره فی الصحه 
بمطابقه العمل للواقع, والطریق الیها هو فتوی من یجب الرجوع الیه فعلا؛» 
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اه خقلید.فت کتد.و ان فخنهد به عدم لزوم اعاده و قضا فتوای بدهد؛ هرچند 
مخالف فتوای کسی باشد که در حین عمل. وظیفه اش تقلید از او بوده 
است (ایت الله بهجت).(1) 


5 بظیقه اسان تا ومات انقخاب مرجم 


هر شخصی در زمان جست وجو برای انتخاب مرجع واجب است در 
اعمالش احتیاط کند (حضرت امام و آیات عظام فاضل, خویی, سیستانی, 
اراکی تربری ابات عظام کلبایکانی و صافی و مارم یا احوظ افوال, را 
اخد. کند" ایت الله تفرق: هر احقاظه افمال. کسانن. که. مسحتمل. الا عامیه 
هستند, کفایت می کند).(2) 


5 وظيفءة عامی تا زمان مشخص شدن حکم شرعی 


عامی در اطراف شبهه تازمانی که به تساوی يا رجحان در بعضی از 
اطراف. علم پیدا کند. مخیر است و احتیاط لازم نیست (ایت الله بهجت). 
(/ 


1- محمدتقی بهجت, وسیلهالنجاه, م20. 

2- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ح1, تقلید, م50؛ ناصر 
مکارمشیرازی؛ سیدعلی سیستانی؛ سیدروح اللهخمینی؛ محمد فاضل 
لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا 
موسویگلبایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ جواد تبریزی,منهاج الصالحین, ج1, 
ممحمد فاضل لنکرانی, الاحکام الواضحه تقلید, م23؛ منهاجالصالحین. 
حسین وحید خراسانی؛ سیدابوالقاسمخویی, 2 م9؛ سیدمحمدرضا 
موسویگلپایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی, هدایه العباد, ج1,م11؛ 
فحص و پیداکردن مجتهد يا تشخیص اعلم است,به احتیاط عمل کند و در 
فرض دوم که درحال جست وجو از اعلم است, کافی استفتوای چند مجتهد 
محتمل الاعلمیه را به دست اورد و در ان ها احتیاطکند؛ یعنی به ان فتوایی 
عمل کند که به احتیاط نزدیکباشد» (تحریر الوسیله. ح1, نقلید, م9 
استفتائات و ح1, تقلید. س21). 

3- محمدتقی بهجت., وسیلهالنجاه, ح1, م9. 


177 


9.5 111 وظیفة وکیل و وصی در انجام اعمال 
۱۱ ۱۳ وکیل و اجیر و وصی چگونه اعمال خود را انجام دهند؟ 


نف کف انظرف یر بات تام کاری تفیل اهرای. عفد با انقاغ ‏ 
پرداخت خمس یا زکات يا کفاره وکیل شده است., درصورت اختلاف فتوای 
اش اان با سای هه و آسام یه 
مطایق فلیه خودنی انا اکر از اخیوصی‌با ول ابر شتسد کم‌نیاو 
با غیادت ظین آن دا مه قایت از میت انعام :هن افو( این ارت که 
مراعات نید خوو.زا نکن .یو چیت. و کید وصیربا بولی: ۱ 
(حطرت ایام و آیات عطام فاسل و حوی 18 


کی که اتظوف خس مراق اتشاق کارت ار فیلن اعذاهد شقد با اقا را 
پرداخت خمس با زکات يا کفاره وکیل شده است. واجب است درصورت 
اختلاف.فتوای دییل ونخو کلء- این اعمال. را عطاق تعلید هوکل خور انیام 
دهد, نه مطابق 


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید. م54؛ 
سیدابوالقاسمخویی: «در اینجا وصی به مقتضای تقلید خودش درنفس 
اجاره دادن که عمل خودش است عمل کند و اما اعمالی که اجیر انجاممی 
دهد, به مطابق تقلید خودش انجام دهد و احتیاط این استکه مراعات تقلید 
خودش و میت را بکند.» 

2- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م54, سیدروح 
اللهخمینی؛ محمد فاضل للنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ سیدروح الله 
خمینی, تحریر الوسیله, ج1, م32 و استفتائات. ج1, س<45؛جامع المسائل. 
محجمد فاضللنکرانی, ج1, تقلید, س 30926 و ج2س 27926 و 
الاحکامالواضحه, تقلید, م29. 
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تقلید خودش. همچلین است درخصوص وصی . ؛ مگر درجایی که موصی به 
اک قصی ناس ار اصل فال خارم هی وی ون با در احا وان 

باره باید بر طبق تقلید ورثه عمل کند تا عمل صحیح باشد و درنتیجه تصرف 
ر ‏ ه رص اه ار او اه وس | 


)1( 


وکیل در عمل مطابق تقلید موکلش عمل می کند ؛ مگر زمانی که آن عمل 
عبادی باشد, مانند ادای زکات و وکیل واقعاً احتمال صحت آن را ندهد. 
درخصوص وضصی بنا بر احتیاط واجب, باید به احتیا ط بین تقلید خود ۲ 
موصی عمل کند (ایت الله وحید).(2) 


کسی که ازطرف غير برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد یا ایقاع با 
پرداخت خمس یا زکات يا کفاره وکیل شده است. بر او واجب است که آن 
عمل را مطابق تقلید موکل خود انجام دهد, نه تقلید خودش؛ البته در جایی 
رز نا ی کل مقر ان ار سل 
نباشد.(3) در غیر اين صورت., باید مراعات فتوای هر دو مرجع را بکند. در 
وصی هم حکم 


3- مثال نفس عمل خارجی: مرجع موکل,فروش چک به شخص ثالث را 
خلال. می:.داند* آما فرخم: گیل ان را رام می دانصیر انتحا.» کنل نفی 
تواند خی ول را به سحصی تال قرو صلابار عفل,سارسین: انز 
پسری پدر خویش را وکیل در امر ازدواجکند و مرجع موکل عقد به فارسی 
را صحیح بداند, اما مرجع وکیل صحیحند آند, در اینجا اگر وکیل (پدر) عقد را 
به فارسی بخواند, نمی توانداثار محرمیت را بر همسر فرزندش ِِ 
زیرا هر چند خواندن عقد بهفارسی اشکالی ندارد, این عقد به نظر مر 

تقلید وکیلباعث ایجاد علفة زروجیت برای موکل نمی شود زاین رو ار 
ژوجیت بار نمی شود. 
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همین است (آیت الله سیستانی).(1) 


شکی بیست در اینکه موکل و موصی دراین خصوص. طبق نظر مراجع 
خودشان عمل می کنند؛ زیرا| هر دوی ان ها مامور به نتتبجه هستند؛ اما 
طریق رسیدن به آن نتيجه, به تشخیص خودشان موکول است؛ مگر اينکه 
موکل و موصی طریق خاصی را معین کنند. دراین صورت واجب است 
طبق همان انجام شود (ایت الله مکارم).(2) 


کسی که ازطرف غیر برای انجام کاری ازقبیل اجرای عقد پا ایقاع با 
پرداخت خمس يا زکات يا کفاره وکیل شده است. بر او واجب است که آن 
عمل را مطابق تقلید موکل خود انجام دهد, نه مطابق تقلید خودش؛ اما 
وصی باید براساس فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند. در استیجار, اجیر 
ار رای را ار ات ۱ 


کین که ارف ضیر رات ام کار ارشیل اغرا فقو با زان < 
پرداخت خمس پا زکات پا کفاره وکیل پا وصی شده است:, واجب است بر 
طبق فتوای مرجع خودش عمل کند؛ مگر اينکه موصي يا موجر خصوصیتی 
را در عمل لحاظ کرده باشد. دراین صورت. تخلف از ان 


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید. م54؛ 
سیدعلیسیستانی, منهاج الصالحین, ح1, م24 

2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, 1, م5<4؛ناصر مکارم 
شیرازی. 

3- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی,. عروهالوثقی. ج1, م54؛ حسین 


ص: 90 1 
خصوصیت جایز نیست (آیت الله اراکی).(1) 


کشت که افظرف غیت برای, اسام کاری اافیل آحرای عفد با ایفاع .۱ 
پرداخت خمس پا زکات یا کفاره وکیل شده است. بر بر او واجب است که آن 
عمل را مطابق تقلید موکل خود انجام دهد, نه تقلید خودش. اما در وصی, 
اگر موصی وصیت کند به انجام عملی بدون اینکه خصوصیت خاصی را در 
آن لحاظ کند, وصی بر طبق تکلیف خودش عمل می کند و در اجیر هم 
نباید از ان تخلف کرد. همین گونه است در اجیر (ایات عظام گلیایگانی و 
صافی).(2) 


کسی که برای انجام عباداتی چون نماز و روزه و حج نایب می شود باید به 
فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند و در نیابت از حی در حج. فی الجمله 
احتیاط کند. اگر وصی يا ورثه با متوفی در مرجع تقلید متفاوت باشند, در 
مقدار محاسبهة دیون بر میت. میزان تکلیف میت در زمان حیاتش است؛ اما 
در کیفیت پرداخت. اگر دربارة آن اختلاف باشد, میزان؛ تقلید وصی و ورته 
است (ایت الله بهجت).(3) 


وکیل در عمل از غیر, مانند اجرای عقد یا 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, م4<:محمدعلی 
اراکی ؛ برای آگاهی بیشتر دربارة‌استیجار نک: عروه؛ استیجار, م5 1. 

2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ح1, م54 ؛سیدمحمدرضا 
موسوی گلیایگانی؛ برای آگا هیبیشتر دربارة استیجار نک: عر وه 
استیجار,م15؛ سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی و لطف اللهصافی 
گلپایگانی, هدایهالعباد, ج1, م35. 

3- محمدتقی بهجت. استفتائات.ح1, تقلید. س110و111. 
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ادای خمس يا زکات يا کفاره, واجب است که به مقتضای تقلید موکل عمل 
کند, نه تقلید خودش؛ البته درصورتی که فتوای مراجعشان مختلف باشد. 
ذرضهرتن, که به مخالفت رای. موکل..با عاقع علم. نذاشته باشد. اثر به 
مخالف علم داشته باشد, باید در عمل توقف کند. اما وصی در مثل 
استیجارشدن نماز میت. به فتوای مرجع خودش عمل می کند (ایت الله 
بهجت).(1) 

5 وظیيفءة نایب در انجام اعمال عبادی 

شود, ایا باید به فتوای مرجع تقلید خودش عمل کند يا به فتوای مرجع تقلید 
منوب عنه؟ پاسخ: اگر هنگام عقد اجاره, قید نکرده باشد که طبق فتوای 
مرجع تقلید منوب عنه عمل کند., باید مطابق فتوای مرجع تقلید خودش 


عمل کند و درصورت امکان. بهتر است طوری عمل کند که با فتوای هر 
دوی آن ها مطایق باشد (ایت لاه فاص ۱۳۱ 


5 وظيفءة مکلف در عقود درجایی که فتوای مرجع طرفین مختلف است 
هر اگر در عقود» فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود 
اگر بایع. مقلد مرجعی باشد که مثلا به صحت معاطات يا صحت عقد به 


1- محمد تقی بهجت؛ وسیلهالنجاه, م 32. 
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مشتری؛ مقلد مرجعی باشد که به بطلان قائل است, بیع برای بایع؛ صحیح 
و برای مشتری باطل است (حضرت امام و اپات عظام مکارم, سیستانی, 
خویی, فاضل, بهجت. اراکی, گلپایگانی. نوری و صافی).(1) 


پرسش: اگر در عقود, فتوای مرجع تقلید دو طرف متفاوت بود. تکلیف 
چیست؟ مانند اینکه بایع مقلد مرجعی باشد که به بطلان بیع حکم کند؛ اما 
طبق نظر مرجع تقلید خود عمل کنند (رهبر معظم انقلاب).(2) 


ماوت عی سر عم ید کین در کارا سیرک 


ممکن است اجتهاد دو فقیه در صحت ازدواج و فساد آن مختلف باشد. مثلا 
در این مسئله اختلاف وجود دارد که تزویج زانی با مادر کسی که با او زنا 
کرده است پا تزویج زانی با زنی که از اب زانی خلق شده باشد, جایز 
با آن زن ازدواج کند, آن دیگری که قائل به فساد ازدواج است. حق ترتب 


اثار صحت را بر 


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید. مدو؛ 
محمدعلیاراکی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی؛ حسیننوری همدانی؛ 
ددع هر سیدابوالقاسم خویی؛ محمدتقی بهجت, وسیله النجان: 
م33؛ سیدمحمدرضاموسوی گلیایگانی و لطف الله صافی گلیایگانی, هدابه 
العباد, ح1, م36. 

2 سیدعلی خامنه ای, استفتای خصوصی. استفتای25,کد رهگیری: 
10 2 
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آن تدارد. یمن تزد کسی که آن:را باظل می دانده توارتی بین. آن: ها تیست 
(حضرت امام).(1) 


پرسش: در مسائلی مانند ازدواج, اگر مرجع تقلید دو نفر متفاوت باشد و 
هرکدام بر سر یک موضوع فقهی نظری متفاوت داشته باشند. درصورتی 
که احتیاط ممکن باشد و درصورتی که احتیاط ممکن نباشد, وظيفة طرفین 
چیست؟ پاسخ: به هرحال. اگر امکان احتیاط وجود دارد, به طوری که بر 
طبق هر دو نظر عمل شود لازم است انجام گیرد؛ وگرنه هرکدام باید بر 
طبق فتوای مرجع خود عمل کنند (رهبر معظم انقلاب).(2) 


پرسش: در مسائلی مثل ازدواج که بین دو نفر است. اگر مراجع تقلید دو 
نفر, هرکدام بر سر یک موضوع فقهی نظری متفاوت داشته باشند, تکلیف 
چیست و باید نظر کدام مرجع را اجرا کرد؟ پاسخ: باید نظر مرجعی اجرا 
شود که موافق احتیاط است (آیت الله مکارم).(3) 


پرسش: : زن و شوهری, هرکدام مقلد یک مرجع تقلید هستند. مسلماً گاهی 
برخی از دیدگاه های آن دو باهم فرق می کند. مثلا مجتهدی خون در تخم 
مرغ را نجس و مجتهد دیگر, آن را پاک می داند. این اختلاف دیدگاه ها 
۱ ی و 


باشد, آن دیگری نیز باید از او تقلید 


1- تحریرالوسیله, ج2, کتاب المواریث, لواحق ارت فصل سوم, م0 

2 سیدعلی خامنه ای, استفتای خصوصی, استفتای19,کد رهگیری: 
0 (1. 

3- ناصر مکارم شیرازی, سایت. تقلید, عمل به احتیاط, س 9. 
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کند و تقلید از مجتهد دیگر مجزی نیست. اگر هرکدام مجتهد خود را از 
دیگری اعلم تشخیص بدهد., با موازینی که در رسالة عملیه ذکر شده است. 
باید از مجتهد خود تقلید کرده و به فتوای او عمل کند (ایت الله تبریزی). 
(1) 


5 ملاک تقلید 


تقلید عمل مستند به فتوای مجتهد است (حضرت امام و آیات عظام فاضل, 
مکارم, خویی, وحید., نوری و اراکی).(2) 


درتفی نی عیل ۲ قتوای میی که قرش فلا سحت باقه ایس 
اکنون وظیفه اش تقلید از اوست), با آشکارشدن مطابقت آن عمل با قول 

کات ی هر ار ی اه ای سر 
0 3(.۰) 


تقلید به وسیله عمل بر وفق فتوای مجتهد جامع الشرایط و با یک بار عمل 
کردن تحقق می يابد. التزام و اخذ رساله و... از مقدمات تقلید به شمار 
می رود (ایت الله بهجت).(4) 


1- جواد تبریزی, استفتائات.جح1, س‌9و37. 

2- حسین وحیدخراسانی, منهاج الصالحین ؛ سیدابوالقاسمخویی, ج2, تقلید, 
سید محمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م62: حسین 
نوریهمدانی. محمدعلی اراکی؛ سیدروح الله خمینی؛ ناصرمکارم شیرازی؛ 
محمد فاضل لنکرانی, جامع المسائل, ج1, تقلید. س4 و الاحکام الواضحه, 
تقلید. م3؛حسین وحید خراسانی, توضیح المسائل.م2؛ ناصر مکارم 
شیرازی: «حال باید از مجتهد زنده در مسئل‌بقای بر تقلید میت, تقلید کند. 
چنانچه فتوای مرجعفعلی او جواز بر بقا باشد, اعمال سابق او صحیح 
است» (استفتائات, 1 س‌3؛ سایت, تقلید, بقای بر تقلید, میت. س <ظ)؛ 
توضیح المسائل مراجع, م2: حسیننوری همدانی, استفتائات,«تنها به نیت 
تقلید. محقق نمی شود». ج1, س2 وج2, س 7. 

3- سیدعلی سیستانی. منهاج الصالحین, ج1, تقلید, م4. 

4- محمدتقی بهجت. وسلیه النجاه. ج1,تقلید. م2 و استفتائات. ج1,تقلید. 
س‌89 و16 1 و125 و126 و34 1. 
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تقلید, اخذ فتوای مجتهد برای عمل است؛ هرچند بف: ان عمل نکرده باشد 
(آیت الله گلیایگانی).(1) 


تقلید. التزام به عمل به فتوای مجتهد معین است و با پادگرفتن فتوای 
مجتهد و التزام به عمل به آن, تحقق پیدا می کند (ایات عظام کلپایکانی و 
صافی).(2) 


تقلید اعتماد به فتوای مجتهد است. فرقی نمی کند این اعتماد در زمان 
عمل باشد یا قبل از آن (ایات عظام تبریزی و شاهرودی).(3) 


تقلید پیروی کردن از دیگری در عقیده یا عمل است (آیت الله زنجانی).(4) 


1- سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید. م62 
سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی, توضیح المسائل,م2: «تقلید یادگرفتن و 
التز ام به عمل بیان شده است.» 

2- توضیح المسائل.م2؛ سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, جح1, 
هدایه العباد, ح1, مد. 

3- جواد تبریزی, منهاج الصالحین, ج1, م4استفتائات. ج1. س50:«تقلید 
یعنی عملی که مستند به فتوای مجتهد است و دربقای بر تقلید میت. عمل 
لازم نیست؛ بلکه تعلم فتوا کافیاست و التزام به عمل کردن به فتوای 
مجتهد اثری ندارد»؛ توضیح المسائل, سیدمحمودهاشمی شاهرودی, م 2. 
4- توضیح المسائلمراجع. س2. 


ص: 196 
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اشاره 


ص: 199 


ص: 199 
6 بقای بر میت 


اشاره 


حکم فقهی مراجع تقلیدی که در زیر, اسامی آنان ذکر می شود و فوت 
کرده اند, در مسئلة بقای بر تقلید میت از درجه اعتبار و حجیت ساقط 
ات نها براق نقل اقمال فقها کر من نود 


برای رعایت اختصار و سهولت فهم, ابتدا حکم فقها در جواز یا وجوب بقا 
ذکر می شود. توضیح دربارة اينکه در چه مسائلی بقا واجب يا جایز است یا 
جاپز نیست, به عنوان «دامنهة بقا» پس از ان خواهد امد؛ ازاین رو در 
هنگام مطالعه, مراجعه به قسمت دامنهة بقا برای فهم حکم شرعی ضروری 


است. 


اشاره 


1 زنده اعلم است 
الف. بنا بر احتیاط واجب بقا جایز نیست (رهبر معظم انقلاب).(1) 


ب. بقا جایز نیست (آیات عظام مکارم. بهجت. صافی, سیستانی, فاضل, 
نوری» خویی, تبریزی, وحید و زنجانی.) (2) 


1- از حجت الاسلام رضایی, مسئول دفتر استفتائات رهبر معظم انقلاب 
حضور آسوال شد. ایشان فرمود: «جایز نیست.» همچنین از دفترایشان 
استفتای شخصی شده است. این استفتا در پایانجزوه ذکر شده است: 
استفتای خصوضی: ۱17 کدییگیری: 37917838 

2- سیدابوالقاسمخویی و حسین وحید خراسانی, منهاج الصالحین,ج2 تقلید, 
م2 سیدعلی سیستانی, توضیح المسائل. م8 و منهاج الصالحین, ج1, 
تقلید.م 7؛ محمدتقی بهجت و محمد فاضل لنکرانی, توضیح المسائل, م12 
نوری. توضیح المسائل, م9؛ لطف اللهصافی گلیایگانی. توضیح 
المسائل,م9؛ سیدموسی شبیری زنجانی. توضیح المسائل مراجع, م9؛ 


حسینوحید خراسانی, توضیح المسائل,م9, محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, 
س3 5699 1؛ ناصر مکارم شیرازی, استفتائات, 1 س4 و ج2.س6 و ج3, 
س‌15 و سایت,بقای بر تقلید میت س2؛ جواد تبریزی, منهاج الصالحین. 
ج1,م 7 لطف الله صافی گلیایگانی, جامع الاحکام, 1 س42 و هدابه 
العباد. ج1, م14؛ گفتنی استفتوای امام راحل نیازمند تحقیق بیشتر بوده و 
محتمل استازآنجاکه معظم له تقلید از اعلم را بنا بر احتیاط واجب لازم می 
داند,رجوع به حیل نیز در این مسئله بنا بر احتیاط لازم باشد. 


ص: 190 
مود اقلم ات 


الف. بقا جایز است (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و آیات عظام نوری 
و گلپایکانی.)(1) 


ب. بنا بر احتیاط بقا واجب است (آیت الله صافی).(2) 


ج. بقا واجب است (آیات عظام مکارم. سیستانی, وحید, زنجانی, فاضل, 
خویی» تبریزی و بهجت).(3) 


3. هر دو مساوی باشند 
اف شا اند امیت زره معط ای و 


1- سیدروح اللهخمینی, توضیح المسائل,م9؛ نوری, توضیح المسائل, م9؛ 
سیدروح اللهخمینی, تحریرالوسیله, ح1, تقلید, م12 و استفتائات. ج1, 
تقلید..س231720؛ سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات. س<3؛ تحریر 
المسائل, م13و14,«احتیاط مستحب بقای بر تقلید میت اعلم است». 
استفتایخصوصی, 7 کد پیگیری: 8 ۱ حسین نوری همدانی, 
هزارویکمستلة فقهی, 1 س9 و15 ؛ سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی, 
مجمع المسائل, 1 .س 13. 

2 لطف الله صافی گلیایگانی. توضیح المسائل,. م9 و جامع الاحکام, 
ح[1,س 42921917 و هدایه العباد, ح1, م14. 

3- سید علیسیستانی, منهاج الصالحین رح تقلید, م7 و توضیح المسائل,م8؛ 
حسین وحید خراسانی, منهاج الصالحین, ج2, تقلید, م7 و توضیح المسائل. 
م9؛ توضیح المسائل مراجع, سیدموسیشبیری زنجانی, م9: ناصر مکارم 
شیرازی. توضیح لمسائل. م10؛جواد تبریزی. استفتائات. 
[1,س21918و54926, ایت الله تبریزی:«درصورتی که مجتهد اعلم باشد. 
وظیفه, تقلید از اعلم است؛ولی درصورتی که محتمل الاعلمیه باشد. می 
توان درهمة مسائل به حی رجوع کرد»؛ سیدمحمدکاظم طباطباييیزدی, 
عروه الوثقی,جح1, م62, محمد فاضل لنکرانی, جامع المسائل,ح1, تقلید. 
س18ا24و ج2. س‌<15و169 و للاحکام الواضحه. تقلید. م13 
سیدابوالقاسمخویی, منهاج الصالحین,ج2, تقلید. م7 و استفتائات.س 16 


ای 1 1 ِ 1 
۱ 


ص: 191 
آیات عظام فاضل, نوری, بهجت, صافی, مکارم, تبریزی و گلپایگانی).(1) 


ب. بقا جایز است؛ مگر در مصادیق علم اجمالی يا قیام حجت اجمالی بر 
تکلیف, مانند اختلاف در قصر و اتمام که بنا بر احتیاط لازم احتیاط کند 
(ایت الله سیستانی).(2) 


زنده نداشته 1 ِِِ باید بین دو ۱ احتیااط کند (آیات لا ی و 


د. بقا واجب است. درصورتی که به فتوای او عمل کرده باشد و درصورتی 
که به فتوای او عمل نکرده است. مخیر است از هر کدام که خواست. تقلید 
کند (ایت الله زنجانی).(4) 


ه. نمی دانیم کدام اعلم است. ممکن است باهم مساوی باشند يا نباشند و 
احتمال اعلمیت دربارة هر دو مجتهد یکسان است. مانند صورت تساوی 


سای اس ار ای اس هر 1 
ان تا ی و ات ی 
توضیح المسائلم12 و الاحکام الواضحه,تقلید. م13: محمدتقی بهجت. 
استفتائات ۳ 1 هس ۳ 0[ موسویگلپایکانی, مجمع 
۳1:01 
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وحید, خویی و بهجت).(1) 


6 دامنه بقا 


درصورتی که در بعضی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده است. بعد 
از مردن ان مجتهد می تواند در همه مسائل از او تقلید کند. دراین صورت 
فرقی بین مسائلی که عمل کرده و مسائلی که عمل نکرده است, وجود 
ندارد (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و ایات عظام فاضل و نوری).(2) 


درصورتی که فتوای مرجع فوت شده در نظر مقلد بوده و فراموش نکرده 
باشد, حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است؛ اما اگر فتوای او را یاد 
نگرفته يا فراموش کرده است, لازم است به مجتهد زنده رجوع کند (آیت 


واجب است بقاأ بر تقلیدش در مسائلی که تعلم کرده است ؛ هر چند که 
فراموش کرده باشد و تفاوتی ندارد که به ان ها عمل کرده باشد پا 


ای سای سا سای و ار 
مها لایخ هر و ات خرن 2622 ماه اصالحین: 
حسین وحید خراسانی, ج2, م 7 سیدابوالقاسمخویی, منهاج الصالحین,ج 2, 
تقلید, م 7؛ محمدتقی بهجت, استفتائات, ج1, س‌119. 

اه کس ص اس ار وی ایآ اوه 
الاستفتائات. س41؛ محمدفاضل لنکرانی, توضیح المسائل.م12: نوری 
همدانی, توضیمح المسائل,م 9 و هزارویک مسئل‌فقهی, 1 س 6۵. 

3- در فرضی که مجتهد متوفی اعلم است. بقا واجب است. 

4- ناصر مکارم شیرازی, توضیح المسائل, م10 و استفتائات. ج1, س 492 
و ج3, س <1. 
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نباشد و در غیر این صورت ها, رجوع به زنده واجب است (آیت الله 
تبریزی).(1) 


اگر کسی در مسئله ای به فتوای مجتهدی عمل کرده است يا آن را یاد 
گرفته و به عمل به آن ملتزم شده باشد, اگر بعد از مردن آن مجتهد در آن 
مه به ققواق. معتید ددم فان نم باشسم می خعاند ۱ در آن ماه 
به فتوای مجتهدی باقی باشد که از دنیا رفته است؛ بلکه جواز بقا بر تقلید 
او در سایر مسائل نیز بعید نیست؛ ولی اگر مجتهد میت اعلم از حی باشد, 
با بر احاط واحن بان لد امیاتی اه ات آاه‌سانی ۱ 


درصورتی که به متابعت از فتوای مجتهد فوت شده التزام داشته است.؛ 
حکم بعد از فوت او حکم زنده بودنش است و فرقی بین مسائل عمل 
کرده و عمل نکرده نیست (ایت الله سیستانی).(4) 


چنانچه مجتهدی که انسان از او تقلید صو اند: از دنیا برود. یس از وفات؛ 
خکم نتدم-بودن. را جاند ؛ بنابراین اگر مجتهدی که از دنیا رفته است, اعلم 
باشد يا درصورت ی او عمل کرده باشد, لازم است بر فتوای 
او باقی بماند. اگر به فتوای مجتهد متوفی که با مجتهد زنده مساوی است. 
عمل نکرده باشد, از هریک از آن ها که بخواهد, می تواند تقلید 


1 2 ج 2 س10 و11 و منهاج 
الصالحین, ج1, م 7. 


2 فرضی که متفه فتفی اعلم پاش ها به احتباظ واخب لو مازست: 
3- لطف الله صافی گلیایگانی, توضیح المسائل, م9 و جامع الاحکام, 
ج1.س 17و20 ؛گلپایگانی, هدایه العباد,ج1, م14. 

4- تب علی سیستانی, توضیح المسائل, م 8. 
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کند. در مسلة بقا کافی است که فرد در سن تمییز, زمان حیات آن مجتهد 
را دزی کرد باشد (ایت له تعانن 21 


است, بنا بر اقوا جایز(2) است (ایت الله بهجت).(3) 


در اقا فرفی کح کنو کسدر زعان یات او ات ام مه له فتو ات 
او داشته يا نداشته باشد و چه عمل به فتوای او کرده يا نکرده باشد و چه 
فتواق. اف را یاد گرفته با تکرفتة,باشد بلکه دز عقا حافی اننت: که فرد در 
سن تمییز, زمان حیات آن مجتهد را درک کرده باشد (آیت الله وحید).(2) 


کسی که در مقدار زیادی 4 مجتهدی عمل کرده و همان 
گونه که متعارف و معمول است, ر بنا بر عمل در بقیه هم داشته است, بعد 
از مردن از تمد مج توانه در همه مسائل از اه خفلید. کند: ات الله 
اراکی).(د) 


کسی که در مسئله ای به فتوای مجتهدی عمل کرده است یا آن را یاد 
گرفته و به عمل به آن ملتزم شده باشد, اگر بعد از مردن آن مجتهد در آن 
فررناات سم قتوای خفود ره ژفتار نکرده باشته حی توانذ در آن مشئله به 
فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است. باقی بماند 


1- توضیح المسائلمراجع, م 9. 

2- در فرضی که مجتهد متوفی اعلم است., بقا واجب است. 
3- محمدتقی بهجت, توضیح المسائل,م 12. 

4- حسین وحید خراسانی؛ توضیح المسائل, م 9. 

5- توضیح المسائل,م9. 
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(آیت الله گلپایگانی).(1) 


اگر انسان مجتهدی را در زمانی درک کند که می توانسته است از او تقلید 
کند, یعنی در هنگامی که ممیز بوده و خوب و بد را می فهمیده. هرچند باللغ 
نشده بوده است. می تواند بمن از هر ی آن فجتقد. هم از آه تفلید: کند؛ 
خواه در زمان زنده بودن مجتهد از او تقلید کرده باشد یا از او تقلید نکرده 
باشد. در غیر این صورت بنا بر احتیاط, عمل کردن به فتوای مجتهدی که از 
0 


اگر از مجتهدی تقلید کنیم که بقا بر میت را جایز نمی داند و ایشان فوت 
کند و مرجع زنده اجازه بقا بر میت را بدهد, در غیر این مسئله می توانیم 
از مجتهد اول تقلید کنیم (حضرت امام و ایات عظام خویی,. سیستانی. 


اگر شخصی بر تقلید میت باقی باشد, بدون اينکه در اين مسئله به مجتهد 
زنده رجوع کرده 


1 وضي المساتلع ۶9 سیدمجمدر‌ضا حوصتهی. کلبایامی. هدایم. زاعاده 
1,م14. 

2- توضیح المسائلمراجع, م 9. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی. ج1, ای 
سیدعلی سیستأنی ؛ ناصر مکارمشیرازی؛ سیدروح ات خمینی " محمد 
اراکی 77 هر گلیایگانی. 
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شد. عمل این شخص مانند کسی است که بدون تقلید, اعمالی را انجام 
است (آیات عظام گلیایگانی و صافی: مانند کسی است که بدون 
تقلید عمل کرده است: اگر بقا مطابق مرجع زنده بود, صحیح است؛ وگرنه 
مانند عمل بدون تقلید است) (حضرت امام و آیات عظام سیستانی, فاضل, 
مکارم, خویی, بهجت, اراکی, گلپایگانی, نوری, تبریزی و صافی).(1) 


پرسش: نظر مبارک را راجع به کسی که مرجع او از دنیا رفته و همین طور 
باقی مانده است, بیان فرمایید. پاسخ: باید به مجتهد حی رجوع کرده و در 
مظاک بقا بدتقایم, فبوای امرا ضراعات کنه ع اغمالش را عنم ها اه 
انجام دهد. اعمال سابقی که بعد از فوت مجتهد اول انجام داده است. اگر 
با فتوای مجتهد حی يا با فتوای مجتهد میت, در مسائلی که بقا در ان 
مسائل به نظر مجتهد حی جایز است.؛ مطابق است, مجزی است (ایت الله 
تبریزی).(2) 


پرسش: شخصی پس از فوت آقای بروجردی رحمت الله در مستلة بقا بر 
اد کی | 


1- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م2 حسین 

نوریهمدانی؛ محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ ِِ 
مکارم شیرازی؛ سیدعلیسیستانی ؛ سیدروح الله خمینی؛ محمد 
فاضللنکرانی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ سیدروح اللهخمینی, تحریرالوسیله, 
ح1. تقلید13:محمد فاضل لنکعرانی. الاحکام الواضحه‌نقليد. م12؛ 
محمدتقی بهجت, استفتائات, ج1, تقلید, تفزن 122 وسیله النجاه, ح1, 
س13؛ناصر مکارم شیرازی, استفتائات.ج1. س3. سایت,بقای بر تقلید. 
میت س5؛ حسین نوریهمدانی, هزارویک مستئله فقهی, ج1,س <1؛ جواد 
تبریزی, منهاجالصالحین, 1 م 2و استفتائات. ج1, س10؛ سیدمحمدرضا 
ی و لطف الله صافی گلیایگانی, هدایه العباد. ج1, م15. 

2- جواد تبریزی, استفتائات,ح1, س10. 
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یکی از آقایان مراجع. تقلید کردم است و اکنون فراموش کرده که در آن 
وفت کمام ییاز آنان»را یر نظر کزفته است ملف, هرا احفالا بیش ند تفر 
می داند. بنابراین, تکلیف او درصورتی که همة ایشان در قید حیات باشند, 
چیست و اگر بعضی از آنان فوت کرده باشند, وظيفه او چیست؟ پاسخ: با 
فرض عدم تمعن از تحصیل علم يا ظن به مرجع قبلی, فعلا منل شخصی 
که آیندا می خواهد بقلید کتفر یه مخنمد حن کم واجد یر فض نملید بانره: 
رجوع کند و با تعدد و تساوی, مخیر است به هریک رجوع کند و فرق نیست 
که فرجم. بل شردی بین. اخبا .بات با سج. احبا ع. افعات ۲ات االه 
گلپایگانی).(1) 


در بقای بر تقلید میت, اعلمیت مجتهدی که اجازة بر بقا می دهد, شرط 
اش ار کی نا ااز مه بر اعاه بر له مت نی اتف ند 
اکنون عدول به اعلم و دریافت نظر او در چگونگی بقای بر میت لازم است 
(ایت الله بهجت).(2) 


بنا بر احتیاط, رجوع در مسثئلة بقا بر تقلید میت و شروطش به مجتهد حی 
اعلم واجب است. البته اگر بقا بر تقلید میت محل اتفاق جمیع فقهای 
معاصر باشد, رجوع در این مسئله 
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لازم نیست (رهبر معظم انقلاب).(1) 


باقی ماندن بر تقلید میت باید به نظر مجتهد حی باشد. مراجع فعلی بقا بر 
ی در گذشته نیز مسئله به همین منوال بوده 


در مسئلة بقای بر تقلید باید به مجتهد زنده اعلم (آیت الله تبریزی: یا 
محتمل الاعلمیه) رجوع کند و در خصوصیات مسئله به فتوای او عمل کند 
(ایات عظام تبریزی و صافی).(3) 


اگر مکلف از مجتهدی, تقلید کند و سیسن آن مجتهد از دتيا برود: آنگاه از 
مجتهدی دیگر تقلید کند, او نیز از دنیا برود و به ناچار در مسئله بقا بر تقلید 
میت از مجتهد سوم تقلید کند, اگر فتوای او این باشد که بقا واجب است, 
بر تقلید مجتهد اول باقی می ماند و اگر فتوایش این باشد که بقا جایز 
است. مکلف مخیر است بین بقای بر تقلید مجتهد دوم و بین رچوع به 
مجنتهد زنده (حضرت امام و ایات عظام فاضل, , خویی, نوری؛ گلیایگانی و 
صافی).(4) 


1- سیدعلی خامنه ای, تحریر المسائل, م د1. 

2 ناصر مکارم شیرازی. سایت. تقلید. بقای بر تقلید میت س3؛جواد 
تبریزی, استفتائات, ج 2.ص21. 

3- جواد تبریزی, استفتائات.ج2. س57 و ج1. س38؛ لطف الله 
صافیگلیایگانی, جامع الاحکام, ج1,س 3 2. 

4 سیدروح اللهخمینی, تحریرالوسیله, ج1,تقلید. م14؛ سیدمحمدکاظم 
طباطباييیزدی, عروه الوثقی,ج1, تقلید.م61,محمد فاضل لنکرانی؛ 
سیدابوالقاسم خویی؛ حسیننوری همدانی؛ سیدمحمدرضا موسوی 
گلیایگانی. مجمعالمسائل. ج1.س16: «پرسش: اکر کسی از چند مجتهد 
ای ی ی ی 
اوّلی عمل کرده بود, به فتوای مجتهد دوم رجوع و عملکرد یا اينکه در 
تعصی آن متتانل که بعبرآی:محتهداولی:عمل کردم مود هراق مود دوم 
شر تعاینم معنقدا ولی یاف ماندرحال ج این ده‌کستم از فسانل, بر ایکدام 


یک از دو مجتهد باقی بماند؟ پاسخ: در مسائلی که به مجتهدحی رجوع 
کرده و به فتوای او عمل کرده است. جایز نیست مجددابه اولی رجوع کند 
و اگر خواسته باشد باقی بماند, باید برتقلید دوم باشد. اما در مسائلی که 
در زمان حیات مجتهد دومنیز بر فتوای اولی باقی بوده است. می تواند با 
تقلیداز حی در بقا,ء باقی بِ تقلید اولی باشد» ؛سیدمحمدرضا موسوی 
گلیایگانی 1 لطف الله صافیگلیایگانی, هدایه العباد,ج1, م16؛ آیت الله 
صافی: «اگر میت اعلم از حی و را بنا بر احتیاط لازم می 
دانم؛ بنابراین اگر آخرینمجتهدی که از او تقلید می کرده است, اعلم از 
سابقان بوده است. بقا بر تقلید او بی اشکال است و اگر 
مجتهد قبل ازاو اعلم بوده و مجتهد بعد اعلم از حی بوده است, در فتوای 
ایندو مجتهد به احتیاط عمل کند. این درصورتی است که مجتهد حیبقا را به 

تفصیل مذکور احتیاطا لازم بداند؛ ولی اگر جزما واجببداند, باید به تقلید 
هرکدام که اعلم است. باقی بماند و اگرمجتهد حی بقا را جایز می داند, 
ظاهر این است که اگربخواهد به تقلید آخری باقی بماند, باقی بماند و 
درصورتاول و همچنین دوم, فروع دیگر نیز هست که مجال تفصیلش 
نیست؛ولی اگر فقط در مستئلءة بقا از مجتهد بعد تقلید کرده است. نمی 
توانداز این مجتهد تقلید کند»؛ جامعالاحکام. ج1,س26و279و34و<3و43. 
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اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود, آنگاه از 
مجتهدی دیگر تقلید کند. او نیز از دنیا برود و به ناچار در مسئلة بقا بر تقلید 
و ی ی | 
جایز است. بنا بر اظهر, باید از مجتهد دوم تقلید کند (آیت الله اراکی).(1) 


اک ۳ مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود, آنگاه از 
مود دیاز ید نا او فا ادا دوه و به اوای دنه ۱۳۰۰ بر تقلید 

میت از مجتهد سوم تقلید کند. درصورتی که مرجع اول اعلم یا 9 
الاعلمیه از مرجع حی باشد. در مسائلی که در زمان حیات مرجع اول از 
وی یاد گرفته است., باید در 


1- سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی و محمدعلیاراکی. عروه الوثقی,جح1. 
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آن. عتائل. یافن. بانتید: همچنین در مسائلی که از مرجع دوم در زمان 
خاش اد کرخض است: اکر اعلم با فحیل لاعلفیه ار حن اس اند کر 
آن مسائل نیز باقی بر مرجع دوم باشد و در بقية مسائل به حی مراجعه 
کند (ایت الله تبریزی).(1) 


اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و آن مجتهد از دنیا برود, آنگاه در بعضی از 
مسائل از مجتهد دیگری تقلید کند. سپس مجتهد دیگر نیز بمیرد. مکلف می 
تواند در مسائلی که از مجتهد اول عدول نکرده است., بر او باقی بماند و 
در مسائلی که به دومی عدول کرده است., بین بقا بر دومی يا عدول به 
مجتهد زنده مخیر است (رهبر معظم انقلاب).(2) 


اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سپس آن مجتهد از دنیا برود. آنگاه از 
مجتهدی دیگر تقلید کند که به جواز عدول به حی یا وجوب عدول مطلقاً با 
در خصوص فتاوایی که از مرجع اول یاد نگرفته است. قائل است» پس به 
زندم .دول کرو.ه بغدار آن این مرجم هم فقوت کردز- در آجا در فتستاه بقا 
بر میت, باید از اعلم احیا تقلید کرد. نظر ما این است که درصورت علم به 
اختلاف فتاوا بین انان, باید از اعلم این سه مرجع تقلید کرد؛ مانند اينکه 
هر ای ای و وا ما 
الله سیستانی).(3) 


1- جواد تبریزی, استفتائات,ح1, س‌8و25 و ج2, س 3891 و منهاج 
الصالحين, ج1, م 7و16. 

2- سیدعلی خامنه ای, تجحربر المسائل, م 17. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م61؛ 
سیدعلی سیستانی» منهاج الصالحين, جح1, م16. 
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اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند و سیس آن مجتهد از دئیا برود, آنگاه از 
مجتهدی دیگر تقلید کند او نیز از دنیا برود و در مسئلء بقای بر تقلید میت 
از مجتهد سوم تقلید کند, اگر فتوای او این باشد که بقا واجب است, بر 
مکلف مخیر است بین بقا بر تقلید مجتهد دوم و بین رجوع به مجتهد زنده 
(ایت الله مکارم).(1) 


اگر مکلف از مجتهدی تقلید کند, آن مجتهد از دنیا برود, آنگاه از مجتهدی 
دیگر تقلید کند, او نیز از دنیا برود و از مجتهد سوم تقلید کند, در مستئله 
بقای بر میت کسی که به وجوب يا جواز بقا حکم می کند. این شخص 
باقی می ماند بر مجتهد دوم جوازا یا وجوبا. جایز است بقا بر اولی 
درصورتی که اولی اعلم از احیا باشد (ایت الله بهجت).(2) 


6 تقلید از هم مراجع در مسئلة جواز بقای در تقلید 


انسان در مستلءة بقای بر میت می تواند در مقداری که همه قبول دارند, از 
همه مراجع فعلی تقلید کند و همه ان ها را در این مسئله, مرجع تقلید خود 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م61؛ ناصر 


مکارم شیرازی. 
2- محمد تقی بهجت,؛ وسیلهالنجاه, 1 م14. 
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آیات عظام بهجت و لوری و صافی).(1) 


وا مه یه وق انا م وم خر 


در بقا بر فتوای میت لازم است که درحال حیات. مشخصا از او تقلید شده 
باشد یا بین فتوای او و مجتهد دیگری احتیاط شود و اگر به قول هر دو 
تقلید کرده است. بعد از فوت هرکدام در مسئله ای که از او تقلید کرده 
است, جایز يا واجب است بر تقلید او باقی بماند (آیت الله بهجت).(2) 


پرسش: اگر مجتهد میت در مسئله ای احتیاط واجب داشته باشد, آیا جواز 
یا وجوب بقای بر تقلید. شامل آن هم می شود یا به فتوا اختصاص دارد؟ 
پاش اک تعاطا خمل کون ار میت فا باقن اش کرک و 
اصاطاه ۲ رعایت اعلعت. من تقاند ه مخمه هه رحوی کنات 11 
بهجت).(3) 


پرسش: در مسائلی که حضرت ینت الله گلیایگانی احتیاط می کرد بنده به 
حضرت ایت الله اراکی رجوع می کردم. حال در این زمان هر دو به رحمت 
ایزدی پیوسته اند. چه باید بکنم ؟ پاسخ: در مسائلی که به مرحوم ایت الله 


1- محمدتقی بهجت., استفتائات,ج1, تقلید. س‌138؛ استفتائات, نوری, ج2, 
س2؛ سیدعلی خامنه ای,تحریر المسائل, م15 ؛لطف الله صافی گلپایگانی, 
جامعالاحکام, ج1, س15,24,31,37تا41. 

2- محمدتقی بهجت., استفتائات,ج1, تقلید, س‌142و143. 

3- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید. س‌149. 
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آفای اراکی رخبت الله رخوع کردم آنده مت خوانین بهنلید. ابشان باخی 
بمانید (ایت الله صافی).(1) 


6 فوت مجتهد 


اگر مجتهدی که از او تقلید می کنیم. فوت کند و ندانیم فتوای او با فتوای 
مجتهد زنده ای که اکنون وظیفه داریم از او تقلید کنیم, مخالف است. می 
توانیم در مسائلی که در معرض ابتلاست., بر تقلید میت باقی بمانیم (ایت 
الله سیستانی).(2) 


مکارم, بهجت, فاضل, صافی, تبریزی, اراکی و گلپایگانی؛ رهبر معظم 
انقلاب: بنا بر احتیاط واجب).(3) 


2- سیدعلی سیستانی. منهاج الصالحین, ج1, تقلید, م 7. 

3- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات, «بنا بر احتیاطواجب». س22 و 
تحریرالمسائل,. م13؛ سیدروح الله خمینی, توضیح المسائل. م9 و 
تحریرالوسیله, ج1, تقلید, م‌3 1؛ سید علیسیستانی, منهاج الصالحین,ح1, 
تقلید. م6؛ سیدابوالقاسم خویی. منهاج الصالحین. ج2. تقلید.م6؛ 
سیدمحمود شاهرودی, منهاجالصالحین. ج1, تقلید, م6؛ توضیح المسائل 
مراجع, م9, نوری همدانی؛ لطف اللهصافی گلیایگانی؛ جواد تبریزی؛ محمد 
فاضللنکرانی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ محمدتقی بهجت, استفتائات, ج1, 
تقلید. س 127 ؛سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, 1 تقلید, 
م2 محمدعلی اراکی؛ سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی؛ حسیننوری 
ضه از هزارویک مستئلهة فقهی, ج۰2س ۰6 محمد فاضل لنکرانی, 
جامعالمسائل, ح1, تقلید. س17, و الاحکام الواضحه, تقلید, م13 و جامع 
المسائل. ج3, س19:ناصر مکارم شررازی. استفتائات,ج3. س13: 
محمدتقی بهجت., استفتائات. ج1, تقلید. س127؛ وسیله النجاه. م13 
سیدمحمدرضاموسوی گلیایگانی, محهمع المسائل, 1 ,.س 1099 و11 و13 
(هرچند اعلم باشد)؛ جواد تبریزی, منهاج الصالحین, ج1,م6 و استفتائات. 


1,س16 و ج2. س37؛ سیدمحمدرضا موسویگلیایگانی و لطف الله 
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جایز است؛ به شرط اینکه در زمان حیاتِ آن مجتهد, ممیز بوده باشد؛ 
هرچند بالغ نبوده و تقلید نکرده باشد (ایات عظام وحید و زنجانی).(1) 


6« اجازه و ادن و وکالت. بعد از فوت 
6 با فوت مرجع, اجازة او از بین می رود 


اگر مجتهدی فوت کند و با اجازة مرجع زنده, بر تقلید او باقی بمانیم و بعد 

مجتهد دوم هم فوت کند, باید به مجتهد سوم رجوع کنیم و در اين اجازه 

اجضوت:اهام؛ نا بر اختقاظط عاخب نمی توانیم ار مخنیه دوم تعلید کثنم 

(حضرت امام و آیات عظام سیستانی, وحبد» خویی, فاضل, مکارم, اراکی, 
پایگانی, نوری و تبریزی) (2) 


کسی که ازطرف مجتهدی وکیل يا مأذون در تصرف در اوقاف یا وصیت ها 
باه احوان اراد ناه استه تام ان نم سل 


1- توضیح المسائل,.سیدموسی شبیری زنجانی, مراجع. م9: حسینوحید 
خراسانی, منهاجالصالحين, ج2, تقلید, م6 و استفتائات. سایت. س 1و438. 

2- فتنتت کل شتا نف منهاج الصالحین, ح1, تقلید, م 6 1: و هر کدام از این 
سه مجتهد که اعلمبود, باید از او تقلید کنیم»؛ حسین وحیدخراسانی, منهاج 
الصالحین,ج2, تقلید. م16؛ سیدابوالقاسم خویی, منهاج الصالحین, ج2, 
تقلید.م16: «و هرکدام از این سه مجتهد که اعلم بود. در فتواهاییکه یادش 
مانده است, باید تقلید کند»؛ سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, 
ح1, تقلید, م15؛ سیدروح اللهخمینی: «بنا بر احتیاط واجب در این اجازه 
نمی توانیماز مجتهد دوم تقلید کنیم»؛ محمد فاضل لنکرانی؛ ناصر 
مکارمشیرازی؛ محمدعلی اراکی؛ حسین نوریهمدانی؛ سیدمحمدرضا 
موسوی گلیایگانی؛ جواد تبریزی, استفتائات. ج1, س28. 
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می شود (و وکالت و اذنی که داشت., باطل می شود)؛ اما اگر از ناحية او 
منصوب بوده باشد, مثلاً مجتهد او را به تولیت اوقافی نصب يا وی را قیم 
بر فردی قاصر کرده باشد, بعید نیست بگوییم با مرگ مجتهد منعزل نمی 
شود؛ ولی سزوار این است که احتیاط کند؛ یعنی از مجتهد زنده اجازه یا 
و و 1 


کسی که ازطرف مجتهدی, در تصرف در اوقاف يا وصیت ها یا در تصرف 
در اموال افراد قاصر وکیل پا فازون است. با مر ی آن مجنهد منعزل می 
شود (و وکالت و اذنی که داشت. باطل می شود)؛ اما اگر از ناحیة او 
و ای وا تور ها بر اصاط دای بال است بای ام 
اراکی, گلیایگانی, نوری و صافی).(2) 


اجازة مجنهد و وکالت در تصرف اوقاف و اموال قاصران, بعد از فوت او 
باصل ی وم اس ام کت ی که امه و سای سییر 
عزل می شوند (ایات عظام سیستانی و وحید و خویی).(3) 


1- سیدروح للهخمینی,. حریرالوسیله. ج1, تقلید. مد1؛ 
سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی,. عروهالوثقی, ج1, تقلید. م51؛ ناصر 
مکارم شیرازی؛محمد فاضل لنکرانی, الاحکام الواضحه تقليد. م30 و 
جامعالمسائل, ج2, س20. 

2 سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید. م51؛ 
محمدعلیاراکی؛ حسین نوری همدانی؛ سیدمحمدرضا موسویگلیایگانی, 
مجمع المسائل. ج1.س 40917 سیدمحمدرضا موسویگلیایگانی و لطف 
الله صافی گلپایگانی, هدایه العباد, ج1, م 17. 

3- سیدعلیسیستانی, منهاج الصالحین,ح1, تقلید. م25: «بنا بر احتیاط 
واجب, کسانی کهازجانب وی منصوب می شوند. عزل می شوند»: حسین 
وحیدخراسانی, منهاج الصالحین؛ سیدابوالقاسمخویی, ج2, تقلید, م25؛ 
سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ح1, تقلید, م51؛ آیت الله 
خوییدر عروه احتیاط واجب دارد. 
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مأذون و وکیل با فوت مجتهد عزل می شود؛ اما منصوب ازجانب او در 
اوقاف و وصایا و اموال قاصر عزل نمی شود (ایت الله بهجت).(1) 


مادون ومیل ازظرفت.معید در تصرف در آوقاف‌ یا افوال قاضر ان نهد از 
فوت مجتهد عزل می شود؛ ولی کسی که ازجانب او به عنوان ولی يا قیم 
منصوب شده است, بعد از فوت او عزل نمی شود (ایت الله تبریزی).(2) 


6 عمال مقلد بعد از فوت 
6 صحیح بودن اعمال گذشته با فوت مجتهد 


اگر مجتهدی که از او تقلید می کنیم, فوت کند و مرجع زنده ای انتخاب 
کنیم که اعلم است. لازم نیست اعمال گذشته را اعاده کنیم ؛ هرچند خلاف 
فتوای مرجع زنده باشد. مثلا اگر شخصی از مرجعی تقلید کند که تسبیحات 
اربعه را یک بار کافی می داند و مقلد به آن اکتفا کند یا دربارة تیمم به یک 
ضربه اکتفا کند, بعد مرجع او فوت کرده و مقلد به مرجع زنده ای رجوع 
کند که تعدد را واجب می داند, در هر دو صورت, اعادة اعمال سابق بر 


1- محمدتقی بهجت؛ وسیلهالنجاه, م5 1. 
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فاضل, مکارم, بهجت, اراکی گلپایگانی, نوری و تبریزی).(1) 


اگر مجتهدی که از او تقلید می کنیم, فوت کند و مرجع زنده ای انتخاب 
کنیم که اعلم است. دو صورت متصور است: 1. نقص در ان عمل نقصی 
است که درصورت سهو يا جهل. ضرری به صحت آن وارد نمی شود. دراین 
صورت اعاده لا زم نیست. مثال: اگر از کسی تقلید کند که قائل به عدم 
وجوب سوره در نماز است. سپس از ز کسی تقلید کند که قائل به وجوب آن 
است. در اینجا نیازی به اعاده بیست, حنی داخل وقت. 2 نقص در آن 
عمل نقصی است که به صحت آن ضرر می زند مطلقا: دراین صورت 
تفیل زارد آمانند و الفم آکر احماد‌وومی از باب اد به سین و 
قاعده احتیاط باشد, اعاده در وقت لا زم است و در خارج وقت, لازم 
نیست : ب. اگر ازجهت تمسک به دلیل باشد, اعاده لازم است مطلقاً (آیت 
الله خوبی) 121 


پرسش: درصورتی که از مجتهدی تقلید کنیم و او فوت کند, اگر عقد یا 
ایقاعی در زمان مرجع 


1- سید علیسیستانی, منهاج الصالحین,ج 1, تقلید, م17 حسین 1 
خراسانی و سیدابوالقاسمخویی: «مگر در اعمالی که ازروی ۰ هم, خلل 

در آن باعثبطلان عمل می شود» (منهاجالصالحین, ج2, : تقلید, م17) ؛ نظر 
ینت الله سیدابوالقاسم خویی در عروه با تفصیل ۱۳ است. 
سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی. عروه الوثقی. ج1, تقلید,م53؛ حسین 
وحید خراسانی. توضیح المسائل, م14؛ سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, 
عروهالوثقی. ج1, تقلید. م53؛ حسین نوریهمدانی؛ محمدعلی اراکی؛ 
سیدمحمدرضا موسویگلپایگانی؛ سیدروح الله خمینی ؛ ناصر مکارمشیرازی؛ 
محمد فاضل لنکرانی:؛ سیدعلیسیستانی؛ محمدتقی بهجت. وسیلهالنجاه, 
م16 ؛ جواد تبریزی, منهاج الصالحين, ج1, م17 و استفتائات, ج1, س 91و2. 
2 سیدابوالقاسم خویی, منهاج الصالحین. ج2. تقلید. م17: 
سیدمحمد کاظمطبا طبایی یزدی, عروهالوثقی, ح1, تقلید, م3د. 
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فقوت شده انجام شده باشد که او آن را صحیح می دانسته است, اما مرجع 
زنده آن را صحیح نمی داند, تکلیف مقلد چیست؟ آیا اعمال گذشته صحیح 
اتنت ؟ منلا دز ازدواجی که فرجع. زنده آن را باطل می. داند و در زمان 
مرجع متوقفی صورت گرفته است و وظيفء مقلد تقلید از مرجع زنده است, 
آیا اکنون همان آثار زوجیت باقی است؟ پاسخ: در فرض مرقوم. اعمال و 
معاملات گذشته اشکال ندارد (مقام معظم رهبری).(1) 


اگر عقد يا ایقاعی در زمان مرجع فوت شده انجام شود که او آن را صحیح 
می دانسته است. اما مرجع زنده آن را صحیح نمی داند, برای مکلف جایز 
است به اعمال سابقه بنا را بر صحت بگذارد؛ اما درخصوص آینده باید از 
مجتهد زنده تقلید کرده و به فتوای وی عمل کند (حضرت امام و ایات 
عظام مکارم, فاضل, بهجت., سیستانی, اراکی. نوری و تبریزی).(2) 


اگر عقد يا ایقاعی در زمان مرجع فوت شده انجام شود که او آن را صحیح 
می دانسته است. اما مرجعی که اکنون از آن تقلید می کند قائل به بطلان 
آن است, جایز است بنا را بر صحت اعمال سابق بگذارد ؛ هرچند احتیاط آن 
است که آثار فعلیه , نز نطلای ان ها. را فترنت. کند و بر اد 


1- سیدعلی خامنه ای,استفتای خصوصی, کد رهگیری: 98620164. 

2 سیدمحمدکاظم طباطباييیزدی. عروه الوثقی,ج1, تقلید. م3د؛ 
محمدعلی اراکی؛ حسیننوری همدانی؛ سیدروح الله خمینی؛ ناصر 
مکارمشیرازی؛ سیدعلی سیستانی ؛ سیدابوالقاسمخویی: «فالظاهر عدم 
جواز البنا علی صحته فی مفروضالمسئله مما پترتب علیه الاثر»؛ سیدروح 
اللهخمینی, تحریرالوسیله. ج1, تقلید, م16؛ فاضل, الاحکام الواضحه تقلید, 
م 35 ؛"محمدتقی بهجت, وسیله النجاه.م16؛ جواد تبریزی, منهاجالصالحین 
ج1, م 17. 
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واجب است در اعمال آتی مطابق فتوای مجتهد دوم عمل کند (آیات عظام 
کلپایگانی و صافی).(1) 


اگر عقد یا ایقاعی در زمان مرجع فوت شده انجام شود که او آن را صحیح 
می دانسته است. اما مرجع زندم: آن را ضخیه نمی .داند. اعمال. گذشته 
صحیح است و اکنون اگر بر عقد و ایقاع سابق اثری بار می شود, ظاهر 
اين است که جایز نیست بنا را بر صحت بگذاریم. در آینده اگر عقد یا 
انقاعی صفرت کرفت,بایه ظبی نظر مرجم زنده باشه (ایت الله خویی): 
(2) 


اگر مرجع فوت شده غساله را پاک می دانسته است و بعد مرجع زنده به 
نجاست آن حکم کند, نمازها و اعمالی که در گذشته انجام داده ایم. صحیح 
است؛ اما اگر همان غساله بعد از فوت مرجع باقی باشد, دیگر محکوم به 
طهارت نیست و نمی توانیم با ان نماز بخوانیم. همچنین است در حلیت و 
حرمت (حضرت امام و ایات عظام مکارم, خویی, بهجت, اراکی, نوری و 
تبریزی).(3) 


اگر مرجع فوت شده غساله را یاک می دانسته 


1- سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی و لطف اللهصافی گلپایگانی, 
هدایهالعباد. ج1, م18: سیدمحمدکاظم طباطباييیزدی. عروه الوثقی,جح1. 
تقلید, م53؛ گلیایگانی. عروه: «اگرعقد يا ایقاعی در زمان مرجع فوت 
شده انجام شود که وی آنرا صحیح می دانسته است؛ اما مرجع زنده آن را 
صحیح نمی داند,بنا بر احتیاط واجب, عقد باطل است و باید آثار فعلیه در 
بطلانر | رعایت کند؛ مانند اینکه اگر وطی به شبهه باشد, بایدعده ۳ 
دارد.» 

2 سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م3د؛ 
سیدابوالقاسم خویی. 

3- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ح1, تقلید, م53؛ سیدروح 
اللهخمینی؛ ناصر مکارم شیرازی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ محمدعلی اراکی؛ 
حسین نوریهمدانی؛ محمدتقی بهجت. وسیلهالنجاه. م16؛ جواد تبریزی, 
منهاج الصالحین, ح1, م17 و استفتائات. ح1, س 1و2. 
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است و بعد مرجع زنده به نجاست آن حکم کند, نمازها و اعمالی که در 
گذشته انجام داده ایم. صحیح است. اگر همان غساله بعد از فوت مرجع 
باقی باشد, محکوم به طهارت نیست (ایات عظام فاضل و سیستانی).(1) 


اگر مرجع فوت شده غساأاله را پاک می داند و بعد مرجع زنده به نجاست 
ان حکم کند, بنا بر احتیاط واجب غساله در زمان عمل هم محکوم به 
(2) 


چنانچه مرجع فوت شده به حلیت يا حرمت چیزی قائل بود. ولی نظر مرجع 
زنده به عکس ان بود اگر اعمالی در زمان مرجع اول انجام داده است که 
آتارشن همچنان باقی است. می تواند طبق نظر مرجع اول عمل کند؛ اما 
درخصوص اعمال آینده باید طبق فتوای مجتهد زنده عمل کند (آیات عظام 
فاضل و سیستانی).(3) 


اگر از ز کسی تقلید کند که برای مثال, دی خیوان: را با آهن.حانز ی دانه.و 
حیوان را به همان گونه ذیح کند. سپس مجتهد فوت کرده و مقلد از شخص 
یرس تقلید کند که دبه ند آهم, را ان سمی دانته ار نخان دا در 
همان زمان مجنهد اول معامله کرده پا خورده باشد, معامله او صحیح و 
خوردن آن حلال است؛ 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید.م53, محمد 

فاضل لنکرانی ؛ سیدعلیسیستانی 

2- سیدمحمدکاظم ات یزدی, عروه الوثقی. ج1, تقلید.م3د؛ 
سیدمحمدرضا موسوی گلپایگانی. 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید.م53, محمد 
فاضل لنکرانی ؛ سیدعلیسیستانی. 
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اما اگر حیوان ذیح شده موجود باشد, بیع و خوردن آن در زمان مجتهد دوم 
جایز نیست (ایت الله تبریزی).(1) 


اگر انسان از مجتهدی تقلید کند که نماز را در مکانی قصر می داند و بعدا 
به مجتهد دیگری رجوع کند که می گوید نماز را باید تمام بخواند, اعمال 
گذشنته این شخص صحیح است و درخصوص اشقخ باید نماز را تمام بخواند. 
در اینجا مخالفت قطعیه پیش نمی اید. در هر زمان, فتوای مجتهد فعلی به 
منزله حکم واقعی برای مقلد است (ایت الله فاضل).(2) 


6 ععمالی که به فتوای مرجع بعد درست باشد 


شخصی به قصد قربت. عبادتی را انجام داده است؛ ولی طبق فتوای 
مجتهدی که از او تقلید می کرده, باطل بوده است. بعد از فوت این مجتهد, 
به مجتهد اعلم بعد از او رجوع کرده است. حال اگر عمل مذکور بر طبق 
فتوای مجتهد دوم صحیح باشد و عبادات خود را با قصد قربت انجام داده 
باشد‌آغاده ارم تست (ایت لاه فاضل 31 


9 
3- محمد فاضل لنکرانی. جامعالمسائل, ج1, تقلید. س33 و ج2, 
19 
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زنده ِ باشد, ات 9 مجتهد زنده ۳ 0 باشد, 
اعمال او قضا و اعاده ندارد و وجوب و عدم وجوب قضا, وظيفة الان است 
نه گذشته. بنابراین باید طبق نظر مجتهد زنده عمل کنید (آیت الله بهجت). 
(1) 


پرسش: شخصی از مرجعی تقلید می کرده است که تسبیحات را سه 
شخص بوده است. پس از فقوت مجتهدش, از مرجع زنده تقلید می کند. ایا 
نماز قضای ان وقت را می تواند به یک تسبیحات بخواند؟ پاسخ: بلی/۸ می 
بهاند فضا را بخ یک‌شسيم به:ها بيامزد (است الله وس 2 


اکز مزا انسانظبی, فتوای. عرجه تیه فیلی.. احاهن, ارف خمنین و 
مانند ان. واجب يا بعضی از اعمالش باطل يا مشکوک به نظر برسد, ولی 
طبق فتوای مرجع فعلی, اعمالش صحیح باشد يا خمس و مانند ان واجب 
نباشد, این شخص بنا بر احتیاط واجب نمی تواند طبق فتوای مرجع بعدی 
خود عمل کند (ایت الله مکارم).(3) 


پرسش: شخصی به قصد قربت. نماز يا حج به جا آورده است؛ ولی طبق 
فتوای مجتهدی 
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که از او تقلید می کرده, باطل بوده است. مخذ | این مجتهد فوت شده و 
فرد به اعلم بعد از او رجوع کرده است. حال, درصورتی که حین عمل.؛ 
مطابق فتوای مجتهد اول باطل بوده است, اگر طبق فتوای مجتهد دوم, 
عمل صحیح باشد., ایا می تواند عمل خود را به وسيلءة فتوای مجتهد دوم 
تصحیح کند يا باید اعاده کند؟ پاسخ: با فرض اینکه درحال عمل. قصد قربت 
از.اه ناشی شده اشت, فعلا مین تواند محانق فتهوای. منخنید دوم نه عمل 
مذکور اکتفا کند (آیت الله گلپایگانی).(1) 


شخصی پس از فقوت مرجع تقلیدش مدتی بدون اينکه از شخص معینی 
تقلید کند. به احتیاط عمل کرده است. این شخص دیگر نمی تواند به 
مجتهد میت برگردد و بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهد حی تقلید کند (آیت 
الله فاضل).(2) 


6 تقلید میت بعد از تقلید از زنده 


اگر در مسئله ای به فتوای مجتهدی عمل کند و بعد از مردن او در همان 
مسئله به فتوای مجتهد زنده رفتار کند, دوباره نمی تواند ان را مطابق 
فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است. انجام دهد (ولی اگر مجتهد زنده در 
مسئله ای 
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کتوا تدهوی ااط کید وله منیب آن ااط عمل کم جوازن می 
تواند به فتوای مجتهدی که از دنیا رفته است. عمل کند) (مراجع؛ ایات 
عظام خویی و تبریزی متن داخل پرانتز را ندارند).(1) 


مثلا اگر مجتهدی گفتن یک مرتبه «سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و 
الله اکبر» را در رکعت سوم و چهارم نماز ز کافی بداند و مقلد مدتی به این 
تور عفل. کند ویک رنه بکمین اجه ان .محید از دنبا برفق و خخنید 
و او وی با ات ۲ 
عمل کند و سه مرتبه بگوید, می تواند دوباره به فتوای مجتهدی که از دنیا 
رفته است, برگردد و یک مرتبه بگوید. 


بعد از اینکه از مجتهد میت به زنده رجوع کرد, دیگر نمی تواند به مجتهد 
میت برگردد؛ مگر اینکه کشف شود طبق فتوایی که حین رجوع حجیت 
داشته است. اصل رجوع او جایز نبوده است (ایت الله بهجت).(2) 


1- توضیح المسائل مراجع, م10؛ سیدروح اللهخمینی. استفتائات. 
ح1,تقلید, س 35 ؛ سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات. س38 و39 و 
تخرتز لس زد شدعلی فان شا حالص الا اه 12 
متس رای ی ۲ ای ست انوا سم یر ابش 1۵ 
سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی عروه 9 1 تقومم 10 محمد 
المسائل, م10؛ نظرآیت الله" تا سم ور ات 0 
است. س‌19: «پرسش: بنده از مقلدان مرحومایت الله سیدمحسن حکیم 
بودم سابقا. سپس به شما رجوع کردم مطلقا.آبا الان برای من جایز است 
تسا هر مار گنای اکافر ای کات رو کم باس راهم هه 
توافته آکراین حکسرا در تمان‌حنات اسان از اسان میب دانتسویا الان»: 
حسین نوری همدانی, هزارویک مستئله فقهی, جح س 16 جوادتبریزی, 
منهاج الصالحین,ج1, م14؛ سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی, هدایه العباد, 
ج1, م14. 
2 تفن شست.. اشفا اسر 1402187130 هیناه 
النجاه, ح1, م13. 
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6 وجوهات بعد از فوت 


6 آیا پرداخت وجوهات به مجتهدی که فوت کرده است. جایز است 
تحص مسا اس و مرسمه یوس یار مافتار 


ساقط می شود و باید از مجتهد زنده اجازه بگیرد (آیات عظام فاضل و 
بهجت).(1) 


ص: 216 


ره 217 


فصل هفتم: عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندة دیگر در مسائل اختلافی 
اشاره 


ص: 218 
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ده اعلم فا نو ااطظ واعب است (حضرت اسام موه مخطم انخلاب و 
آیات عظام گلپایگانی و صافی).(1) 


به اعلم: واجب است (آیات عظام سیستانی, خویی, وحید, فاضل, بهجت, 
تبریزی, اراکی, نوری و زنجانی).(2) 


2 غیراعلمة نا بر اختناط جایز شست. (حضرت اتام و رر معط 
انقلاب و ایات عظام کلیایگانی و نوری).(3) 


به غیراعلم: جایز نیست (آیات عظام سیستانی. مکارم. فاضل, خویی, 
بهجت, اراکی, زنجانی و تبریزی)(4) 


1- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات. س44و45؛ سیدروح اللهخمینی, 
تحریرالوسیله, تقلید, م13 آحوز تشن فقه, ص 26 ؛وسیله النجاه, 
تقلید,م4و13؛ سیدمحمدکاظم طباطباييیزدی, عروه الوثقی,ح1, تقلید. 
م11و12و349؛ لطف اللهصافی کگلیایگانی, جامعالاحکام. ج1, س9؛ 
سیدمحمدرضا موسویگلیایگانی و لطف الله صافی گلپایگانی, هدایه العباد, 
1, م4. 

۰-2 سیدعلی سیستانی, ج1, تقلید,م 10؛ حسین وحید خراسانی, منهاج 
الصالحین؛ سیدابوالقاسم خویی. ج2,تقلید. م10؛ سیدمحمدکاظم 
طباطباييیزدی, عروه الوثقی,ح1, تقلید, م11؛ محمدعلی اراکی؛ حسیننوری 
همدانی؛ هزارویک مسئله فقهی, 2,س ۰1294 محمد فاضل لنکرانی, 
استفتائات, ح1, تقلید. س14 و الاحکام الواضحه, تقلید, م15 ؛محمدتقی 
بهجت. وسیله النجاه,ح1, م4 و استفتائات. ج1,تقلید. س157؛ حسین وحید 
خراسانی, سایت., استفتائات. تقلید. س17؛ ناصر مکارمشیرازی. سایت. 
تغییرمرجع. س1و3و6: سیدموسی شبیریزنجانی, رسالة مراجع,م9: جواد 
تبریزی, منهاجالصالحین, ج1, تقلید, م10 و استفتائات. ج1, س‌د3د. 

3- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات. س31و<45؛ سیدروح اللهخمینی. 
تحریرالوسیله, تقلید, م13؛ آموزش فقه, ص26 ؛سیدمحمد کاظم طباطبایی 
یزدی. عروه الوثقی, ج1, تقلید.م11و349229؛ سسیدمحمدرضا 
موسویگلپایگانی؛ حسین نوری همدانی؛ هزارویک مسئله فقهی, ج2, س4. 
4 سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید. م11؛ 
محمدعلیاراکی؛ سیدعلی سیستانی؛ ناصر مکارمشیرازی؛ محمد فاضل 


لنکرانی؛ سیدابوالقاسمخویی؛ محمدتقی بهجت, وسیلهالنجاه, ح1, تقلید, 
م4 و استفتائات. ج1, تقلید. س1<59؛ حسینوحید خراسانی. 
سایت. استفتائات., تقلید.س 17؛ سیدموسی شبیری زنجانی. رسالة مراجع, 
تقلید, م9 جواد تبریزی, استفتائات,ح1, س 27 و ج2, س34. 
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1 جایز است (آیات عظام فاضل, بهجت» نوری» تبریزی و صافی و 
گلیایگانی: تفصیلی دارند که در پاورقی ذکر و شده است) ۷ 


2 بنا بر احتیاط واجب جایز نیست (حضرت امام و رهبر معظم انقلاب).(2) 


3. به مساوی, جایز نیست (آیات عظام شاهرودی, وحید. خویی, اراکی و 
زنجانی).(3) 


4. تغیبر مرجع تقلید در مسائلی که به فتوای او عمل کرده است, جایز 
نیست؛ مگر اینکه ثابت شود مرجع جدید از مرجع فعلی او اعلم است؛ اما 
می تواند در مسائلی که هنوز به فتوای مرجع تقلیدش عمل نکرده است. 
از مرجع دیگری که 


1- محمد فاضل لنکرانی, توضیح المسائل,م13 و الاحکام الواضحه تقلید, 
م15 محمدتقی بهجت. استفتائات, 1 س‌159 و وسیله النجاه, 1 
تقلید, م4: «درصورتی کهمحذور دیگری پیش نیاید»؛ حسین نوریهمدانی, 
هزارویک مسئلء فقهی, ج2,س4و12و14؛ جواد تبریزی, استفتائات, ج1. 
س 11؛ لطف اللهصافی گلیایگانی, جامعالاحکام, ج1, س8 1؛ سیدمحمدرضا 
موسویگلپایگانی. مجمع المسائل, ج1, س3و4؛ایات عظام نوری, تبریزی, 
صافی وکلپایکانی: «در مسائلی که به فتوای مجتهد اول عمل نکردهاست., 
(صافی. گلپایگانی: بنا بر احتیاط واجب) رجوعجایز است و اگر عمل کرده 
است. رجوع جایز نیست»؛ سیدمحمدرضاموسوی گلیایگانی و لطف الله 
صافی گلیایگانی, هدایه العباد, ج1, م4. 

2- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات. س31و<45؛ سیدروح اللهخمینی. 
تحریرالوسیله, تقلید, م‌4ود 1؛ آموزش فقه, ص 26 ؛وسیله النجاه, تقلید, 
م و13 "آقای فلاح زاده هم در افو رن فقه, درس 3., ص 4 2, چاپ 1 9 ,این 
گونه توضیح داده است: «در برخی از چاپ های کتاب تجربر الوت اف , تعبیر 
"یجوزالعدول... آمده است؛ ولی بارها از اعضای محترم شورای استفتای 
امام خمینیسال شد و فرمودند به فتوای ایشان عدول در فتوا به مجتهد 
مس ار سر کاب ول اه هو تساه ات 
اللهفاضل لنکرانی هم عبارت «لا یجوز» وجود دارد. 

3- سیدعلی خامنه ای, اجوبه الاستفتائات. س31؛ سیدمحمود شاهرودی, 
منهاج الصالحین, تقلید. م14حسین وحید خراسانی. منهاجالصالحین؛ 


سیدابوالقاسم خویی. ج2, تقلید, م14؛ آیات عظام خویی و وحید: 
«گفتنیاست درصورت علم به اختلاف فتوا هرچند اجمالاً بین او و مجتهد 
مساوی دررتبة علمی, باید بین فتاوای انان احتیاطکرد»؛ سیدمحمدکاظم 
طباطبایی یزدی, عروه الوثقی,. ج1, تقلید.م11؛ محمدعلی اراکی؛ 
سیدموسیشبیری زنجانی, م9. 
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هم ردیف اوست. تقلید کند (آیت الله مکارم).(1) 


5 جایز است؛ مگر در مصادیق علم اجمالی يا قیام حجت اجمالی بر 
تکلیف؛ مانند اختلاف در قصر و اتمام. در این اختلاف باید بنا بر احتیاط 
لازم. احتیاط کند (ایت الله سیستانی).(2) 


۷ عدول بدون مجوز 


اگر کسی بدون مجوز از مجتهد اعلم به مجتهد غیراعلم عدول کرد 
تقلیدش در آن زمان صحیح نیست و اعمالی را که به خلاف نظر مجتهد 
اعلم صورت گرفته است و به نظر ایشان باطل است. باید قضا کند (آیت 
الله فاضل).(3) 


7 قصد عدول به زنده و بازگشت به میت 


پرسش: شخصی پس از فوت مرجع تقلیدش از مجتهدی تقلید کرده است ؛ 
ولی قبل از عمل به فتوای ان مجتهد. مجددا از مرجع قبلی که فوت شده 
تقلید کرده است. آیا عدول با توصیف یادشده جایز است؟ پاسخ: چنانچه 
مجتهد زنده اعلم باشد, عدولش صحیح و بازگشت از آن حاید میسنت اگر 
میت اعلم بوده است, تقلیدش از مجتهد زنده در مصادیق علم اجمالی یا 
تفصیلی به اختلاف جایزنبوده است بت آلاهمکارم) 191 


1- ناصر مکارم شیرازی. سایت, تقلید, تغییر مرجع. س1ود5و7و9. 
2- منهاج الصالحین,ج1, تقلید, م8و14 و توضیح المسائل, م8. 
و 

4- ناصر مکارم شیرازی, استفتائات. ح1, س19. 
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7 رجوع بعد از عمل 


بعد از عمل, درصورتی که طبق فتوای مرجع اول عمل باطل بوده و طبق 
ی کل رت 
انجام داده باشد و شروط صحت را داشته باشد, می تواند در زمانی که 
مرجع اول مساوی باشد يا احتیاط واجب داشته باشد, رجوع کند (آیت الله 
فاضل).(1) 


پرسش: شخصی بعد از فقوت مرجع خود متوجه شده اعمالی که انجام 
داده, بر طبق فتوای او نبوده است و همچنین اعمالش مطابق فتوای مرجع 
حی هم نیست. او برای آگاهی از فتوای مجتهد حی تلاش نکرد تا اينکه به 
مجتهد حی کر مراجعه کرد که اعمالش مطابق با فتوای اوست. دراین 
صورت اعمال او چه صورتی دارد؟ پاسخ: چنانچه تقلید از مرجع سوم بر 
طبق مجوز شرعی باشد, باید در وجوب اعاده يا اکتفا به اعمال گذشته, 
طبق تقظر وق عمل کنو رابت الله بریری ۱2 


پرسش: شخصی از مجتهدی که تخمیس موونه را بعد از خروج از حاجت 
مطلقا یا درصورت فروش, واجب می داند, تقلید کرده است. او بعد از 
فوت ان مجتهد به مجتهدی عدول نکرده است که این تخمیس را واجب 
نمی دانسته است. حال پس از فوت مجتهد دوم به فرض اینکه مجتهد اول 
از دوم اعلم باشد یا با شک 


22 3: 


دز آغلفیت اور از جومه ها بر انتکم‌بقای من تقلنه متا اعلست: میت اد 
حی را احتیاطا لازم می دانید, تکلیفش دربارة تخمیس این مال چیست؟ 
پاسخ: اگر به اعلمیت مجتهد اول از دوم و از مجتهد حی علم دارد, احتیاط 
تخمیس مال مذکور است و با شک در اعلمیت اول از دوم و سوم و 
اعلمیت دوم از سوم تخمیس واجب نیست (ایت الله صافی).(1) 


اگر در فتوای مجتهد به خیال اینکه احتیاط واجب است. به مرجع بعد رجوع 
کند, چنانچه مجتهد اول اعلم باشد, رجوع او صحیح نیست و باید عمل را 
از سا ظر یه ادلی رتست اعاوه کنر رات عطام قاتا نز 
بهجت).(2) 


4 وظيفءة پسر در انجام تکالیف والدین 


انجام بدهد؛ ولی اطلاع ندارد که پدرش از چه کسی تقلید می کرده است. 
خود, امور پدر را انجام دهد, کافی است (آیت الله گلپایگانی).(3) 


2 محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل,. ج3, تقلید. س35؛ محمدتقی 
بهجت., استفتائات. ج1, تقلید. س91. 
3- سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی. مجمعالمسائل, ج1, س 27. 
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فصل هشتم: ولایت فقیه 
اشاره 
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8 معنای ولایت فقیه 


ولایت فقیه یعنی حکومت فقیه عادل و دین شناس (رهبر معظم انقلاب). 
(1) 


اس مور ریخات سای هداما اور احاعی عبت ای 
در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقءة اثناعشری است. ولایت فقیه 
ريشه در اصل امامت دارد. اعتقادنداشتن به ولایت فقیه, اعم از اینکه بر 
اثر اجتهاد باشد یا تقلید. در عصر غیبت حضرت حجت موجب ارتداد و خروج 
از دین اسلام نمی شود و اگر کسی به نظر خود براساس استدلال و برهان 
به عدم لزوم اعتقاد به ان رسیده باشد, معذور است؛ ولی ترویج اختلاف و 
تفرقه بین مسلمانان برای او جایز نیست (رهبر معظم انقلاب).(2) 


ولایت فقیه مسئله ای تقلیدی و از فروع است ( ابیت الله بهجت).(3) 


هنز کفیم ولایت فقیه حایم الش ایط در زمان قبیت»ولی عصر (عحل 
اللتعالی فرخه الشزیی | فی الجماه نایبت و مسام است و تفضیل آن دز 
تسا لاه القتیاء کی عضر. لته سان شدم است ( ات اللة. صافی | 
)4 


دین حنیف اسلام که آخرین دين آسمانی است و تا روز قیامت استمرار 
دارد, دین حکومت 


1- اجوبه الاستفتائات, س‌56و59و61. 

2- اجوبه الاستفتائات, س56و59و61. 

3- محمدتقی بهجت, استفتائات,ج1, تقلید. س72. 

4 لطف الله صافی گلپایگانی, جامع الاحکام, ج1, س 47. 
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و ادارة امور جامعه است؛ ازاین رو همه طبقات جامعء اسلامی ناگزیر از 
داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان 
اسلام و مسلمانان حفظ کند و از نظام چامعة اسلامی پاسداری کرده و 
عدالت را در آن عفرای و قوی بر ضعیف جلوگیری کند و 
وسایل پیشرفت و شکوفایی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی را تامین کند 
(رهبر معظم انقلاب).(1) 


همه مسلمانان باید از اوامر ولایی و دستورهای حکومتی ولی فقیه اطاعت 
کته و دایم آموونیی اه باسند آیم.حکی سامل خفیای. عطام هم.من 
شنودم که رسد جم معدان آنان (رضر معفم اقلاب و آیت الاه فاضل )۱2۱ 


شایسته تر است. مخالفت کند. این درصورتی است که متصدی منصب 


معظم انقلاب).(3) 


اخکام ولانی و اتضا نات ضاو وه رف 


2 آحوت الاتسفتا نات‌دس ده 
2 امه الاتسضاات: سس وگو ال حامه المسانل. (فادتی ار ج 
1,س910تا913. 

3- اجوبه الاستفتائات, س65962. 
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ولی امر مسلمین اگر هنگام صدور, موقت نباشد. همچنان استمرار دارد و 
نافذ خواهد بود؛ مگر اینکه ولی امر جدید مصلحتی در نقض آن ها ببیند و 
ان ها را نقض کند (رهبر معظم انقلاب).(1) 


و مقو نوی ار ان رل فقریر افقیاز آنت زعاو اشیه 


مسلمانان مربوط است؛ درصورت تعارض با اراده و اختیار احاد مردم, بر 
اتارات وشات ایا اس سا رات رش مر ات 
(2) 


8 وق اخلاف نظر ول ققیه با مر مرجم کقلید 


در اموری که نظر ولی فقیه با نظر مرجع تقلید متفاوت است, اگر این 
اختلاف در مسائل مربوط به ادارة کشور و در اموری باشد که به عموم 
مسلمانان ارتباط دارد, مانند دفاع از اسلام و مسلمانان برضد کفار و 
مستکبران متجاوز. باید نظر ولی امر مسلمین اطاعت شود. اگر در مسائل 
فردی محض است, هر مکلفی باید از فتوای مرجع تقلیدش پیروی کند 
(رهبر معظم انقلاب).(3) 


2 اجوبه الاستفتائات, س63. 
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زر مسا ال شربوط به خکووت: از نی وان فقیه وردر مان میکر از سر 
مرجع تقلید پیروی می شود (ایت الله مکارم).(1) 


درصورت تعارض حکم يا فتوای ولی امر مسلمانان با ری مجتهد اعلم, 
مقلد باید به فتوای مرجع تقلید خودش رجوع کند و مسائل خاص را سوال 
کند (ایت الله بهجت).(2) 


8. حکم حاکم 


8 مقصود از حاکم شرع 


مقصود از حاکم شرع مجتهد عادل است و لازم نیست مرجع تقلید باشد 
(ایت الله فاضل).(3) 


کف خاقسايم شرا 


نقض کردن حکم حاکم جامع الشرایط جایز نیست, حتی برای مجتهد دیگر؛ 
مکر زمانی که خطای او ظاهر شود (حضرت امام و ایات عظام مکارم. 
فاضل, گلیایگانی. اراکی و نوری).(4) 


وفتواء س4. 

4 سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی,. ج1, تقلید. م57؛ 
سیدمحمدرضاموسوی گلپایگانی؛ محمدعلی اراکی؛ حسیننوری همدانی؛ 
وصول به آن خطا باشد و منظور ازطریق وصول, موازین حکم يا اجتهاد 
است»؛ سیدروح اللهخمینی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ محمد فاضللنکرانی, 
الاحکام الواضحه, تقلید.م 22؛ ناصر مکارم شیرازی, استفتائات, ج1, س‌22 
و سایت, حکم و فتواء س2. 
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نیست, حتی برای . مجتهد دیگر؛ مگر زمانی که مخالفت آن با قرآن و 


مگ زمانی که کلم به فلا ی 7 ۳ 1 ۲ کم در 
ات کی اس ات ار خی 
(2) 


نقض کردن حکم حاکم جامع الشرایط جایز نیست ؛ حتی برای مجتهد دیگر. 
زمانی که علم به خلاف واقع بودن آن دارد, تجدید مرافعه و نقص آن 
توسط حاکم شرع دیگر خصوصاً در شبهات موضوعیه محل اشکال است. 
تلی: چنانچه حکم مذکور مخالف قرآن يا سنت فعلی يا اجماع مسلم باشد, 
نقض آن توسط حاکم شرع دیگر اشکال ندارد؛ البته اگر قائل نباشیم که 
کی و 


حکم مجتهد جامع الشرایط نافذ است و عمل و و و 
مگر اینکه کسی اشتباه و خطای او را در مبانی حکم بداند. به طور کلی 
نفوذ حکم او در مسائلی است که اگر مکلف خودش هم عالم , به آن: شتون: 
مکلف به عمل به مضمون آن حکم است (آیت الله صافی).(4) 


1- سیدعلی سیستانی. منهاج الصالحین. ج1. تقلید. م26؛ 
سیدمحمد کاظمطبا طبایی یزدی, عروهالوثقی, ح1, تقلید, م 7د. 

2 سیدابوالقاسم خویی. منهاج الصالحین. ج2. تقلید. م26؛ 
سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی. ج1, تقلید. م57؛ جواد 
تبریزی, منهاج الصالحين, 26,1 و استفتائات. ج2.س‌دد. 

3- حسین وحید خراسانی, منهاج الصالحين, ج 2, تقلید, م26. 

4 لطف الله صافی گلیایگانی, جامع الاحکام, ج1, س 49. 
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8 . تشخیص حاکم در مرافعات 


در مرافعات. اختیار تعیین حاکم به دست مدعی است؛ مگر اتکه. ان 
حاکیی کم موی یه سییمی کم الم اد ناکه با وجود الم 
امکان. فزافع.يه شوی. اف اخوط (ایت. الله. کپایکانی و تری نشود این 
احتیاط زمانی که منشأاً نزاع اختلاف فتوای دو حاکم باشد) رجوع است به 
او مطلفا (حضرت امام و ایات عظام مکارم, خویی, فاضل, سیستانی و 
گلپایگانی).(2) 


در مرافعات, اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است؛ مگر درصورتی که 
مختار مدعی علیه, اعلم باشد؛ بلکه با وجود اعلم و امکان ترافع نزد اوء 
درصورتی که منضأً اختلاف و نزاع فتوای دو حاکم باشد, باید مطلقا به اعلم 
رجوع کرد (آیت الله نوری).(3) 


در مرافعات, اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است؛ مگر درصورتی که 
مختار مدعی علیه, اعلم باشد؛ بلکه با وجود اعلم و 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م6ظ, 
سیدعلی سیستانی: بلکه دراین صورتهم به عهدة مدعی است؛ سیدروح 
الله خمینی, محل اشکالاین نظر بررسی شود. 

2 سیدمحمدکاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1تقليد. م56؛ 
سیدمحمدرضا موسوی گلیایگانی؛ سیدروح اللهخمینی؛ ناصر مکارم 
شیرازی؛ سیدعلیسیستانی؛ محمد فاضل لنکرانی؛ آیات عظام 
سیدایوالقاسمخویی و گلیایگانی و صافی: « |ذ| وقعت معامله بینشخصین و 
کان احدهما مقلدا لمن یقول بصحتها و لاخر مقلدا لمن یقولببطلانها, وجب 
علی کل منهما مراعاه فتوی مجتهده, فلو وقع نزاع بینهماترافعا الی آحد 
المجتهدین آو ٍلی مجتهد آخر, فیحکم بینههاعلی طبق فتواه, و ینفذ حکمه 
علی الطرفین. و کذا الحال فیالایقاع المتعلق بشخصین کالطلاق و العتق و 
نحوهما» (هدایهالعباد. ج1,م36). 

3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م6د. 
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امکان تراقه کری آه جایه که اه مر اه کر مکر در .ضوزفی. که مقشا 
اختلاف. شبهء حکمیه باشد و هر دو استفتاکننده يا مدعی باشند و هریک از 
دو حاکم, به خلاف دیگری حکم کند؛ هرچند در شبههة موضوعیه باشد. دراین 
صورت., بنا بر احتیاط واجب بازهم باید به اعلم مراجعه کرد (آیت الله 
اراکی).(1) 


اگر نزاع بین بایع و مشتری واقع شود, مرافعه را نزد یکی از دو مجتهد 
۱" 


8 تعارض قوانین و فتوای مرجع تقلید 


8 تعارض قوانین با فتوا 


در تعارض قوانین تصویب شده در مجلس و شورای نگهبان با فتوای مرجع 
تقلید, وظیفه مقلد رجوع به فتوای مرجع تقلید خود است (ایت الله بهجت). 
(3) 


قاضی اگر مجتهد باشد, به رأی خود حکم می کند و اگر بر اثر ضرورت, 
غیرمجتهد برای منصب قضا نصب شود, به رای مرجع تقلید خود عمل 
خواهد کرد. در تعارض قوانین حکومت اسلامی با رای مرجع تقلید, چنانچه 
عمل به 


1- سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م6د. 


2- محمد تقی بهجت؛ وسیلهالنجاه, م‌33. 


ص: 234 


موجب ضرر و زیان و عسر و حرج شود, قوانین حکومت اسلامی در مسائل 
عمومی و اجتماعی مقدم است و در مسائل خصوصی باید به رای مرجع 
خود عمل کند (ایت الله مکارم).(1) 


ععارخ کم و قعما 


وجود ندارد (ایت الله بهجت).(2) 


8 شروط حاکم شرع 

اشازه 

در عمل به دستورهای حاکم شرع. شروط تقلید نیز معتبر است و حاکم 
شرع همان مجتهد( جامع الشر ایط است (ایت الله بهجت).(3) 


اعلمید فقط درخصوص تقلید شرط است و در امور دیگر که به نظر حاکم 
شرع منوط ازست, اعلمیت معتبر نیست (ایت الله فاضل).(4) 


فقط اعلمیت در تقلید معتبر است و همچنین است در امور دیگر؛ مانند 
ولایت بر ایتام و دیوانگان و اوقافی که متولی ندارد و وصایایی که 


فتوا, س 1و2ود. 
4- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج2, س6. 
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وضی ندارد. بنا بر این در آن ها اعلمیت مجتهد معتبر نیست. بلی؛ اخوط در 
قاصوال این است که اعلم اقل با بات رنه مر از جاهای که فردن 
مرافعه به نزد ان قاضی حرجی نیست (حضرت امام و ایات عظام 
سیستانی, فاضل, خویی و مکارم).(2) 


مگر در تقلید. اما در ولایت بر ایتام و مجانین و اوقافی که متولی ندارد و 
وضایایی که وضی ندارد و مانند آن؛ اعلمیت. معتبر نیست. بله. احوط ذر 
فا این است فاعم آن یو شد با اعلم در یر آن شیر وی 
که بردن ترافع نزد او حرجی نداشته باشد. درجایی که منشا نزاع, اختلاف 
فتوای دو حکم است. این احتیاط نباید ترک شود (آیت الله گلپایگانی).(3) 


ات پراش این مایت سای ان 
وصایایی که وصی ندارد و مانند ان اعلمیت معتبر نیست. بله, در مرافعات 
که اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است. مگر درصورتی که مختار 
فاعفی: علزه اعلم بانند رکه 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م68؛ ناصر 
مکارم شیرازی: «و بنا بر احتیاط واجب.قاضی باید اعلم باشد در زمانی که 
علم به اختلاف فتوا در زمانابتلا باشد.» 

2- سیدمحمد کاظمطباطبایی یزدی, عروهالوثقی, ج1, تقلید, م68؛ سیدروح 
اللهخمینی؛ سیدعلی سیستانی؛ محمد فاضللنکرانی؛ سیدابوالقاسم خویی؛ 
3- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید,م68. 


ص: 236 


با وجود اعلم و امکان ترافع نزد او, باید به او مراجعه کرد؛ مگر درصورتی 
هریک از دو حاکم, به خلاف دیگری حکم کند (هرچند در شبهة موضوعیه 
اه هر سرا مه 5 
(آیت الله اراکی).(1)] 


اعلمیت در اموری که امر آن به مجتهد مربوط می شود, معتبر نیست؛ مگر 
در تقلید. اما در ولایت بر ایتام و دیوانگان و اوقافی که متولی ندارد و 
وصایایی که وصی ندارد و هانتد ار اعلمیت معتبر نیست؛ بلکه در 
مرافعات که اختیار تعیین حاکم در دست مدعی است. درصورتی که مختار 
مدعی علیه. اعلم باشد يا منشا اختلاف و نزاع, فتوای دو حاکم باشد, باید 
ی وا ۰ 


و وا ای کم رهظ 
است؟ پاسخ: ولایت اين گونه امور موکول به حاکم شرع است (رهبر 
معظم انقلاب).(3) 


1- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید.م68. 
2- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی, عروه الوثقی, ج1, تقلید.م68. 
3- سیدعلی خامنه ای,استفتای خصوصی, کد رهگیری: 10458024. 


طرت 27 
8 رعایت قوانین 


تخلف از مقررات دولت اسلامی جایز نیست (حضرت امام).(1) 


نباید از قوانین و مقررات دولت که به تنصویب مجلس شورای اسلامی و 
تأیید شورای نگهبان رسبده است, تخلف کرد (آیت الله مکارم) ۳4 


به طور کلی قوانین و مقرراتی که برای حفظ نظم و برای جلوگیری از 
اختلال نظام و ناامنی تصویب و اعلام شده است, لازم است رعایت شود و 
تخلف از ان ها جایز نیست. اگر کسی تخلف کرد و ان ها را نادیده گرفت. 
تعزیر او به هر نحو که حاکم شرع صلاح دانست. اعم از جزای نقدی یا 
شلاق, مشروع و بلامانع است (ایت الله فاضل).(3) 


رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تا به مقداری که اگر تخلف کند, سبب 
بروز تصادف و اختلال نظم می شود یا در آن احتمال خطر یا ضرر برای 
خود يا دیگری است. واجب است (آیت الله بهجت) 4۰ 


رعایت مقرراتی که برای نظم جامعه وضع شده است؛ درهرحال واجب 
است. هرچند آن قوانین را دولت غیراسلامی وضع کرده باشد. دریافت 
حقوق در برابر عمل حلال. اشکال ندارد 


1- سیدروح الله خمینی, استفتائات, ج2, س148و1<0. 
2- ناصر مکارم شیرازی, استفتائات. ج1, س5 1. 

3- محمد فاضل لنکرانی, جامعالمسائل, ج2, س‌1463. 
4- محمدتقی بهجت, استفتائات, ج 4 ص70<,س6۵5313. 


ص: 239 
(رهبر معظم انقلاب).(1) 


قوانین تنفیذشده ازطرف حاکم شرعی باید رعایت شود (آیت الله 
سیستانی).(2) 


2- سیدعلی سیستانی, سایت, سوال ها و جواب ها, قانون س 1و2و3 ود. 


ص: 239 


فصل نهم: مسائل متفرقه 
اشاره 


ص: 240 


ص: 241 


خترت. امانت ری الوساتر عاشبه بر رود اتف تعضیی اسان 
استفتائات, حاشیه بر وسیله النجاه, مناسک جْ نجاه العباد, زبده الاحکام. 


زر معط افطلاب: تخرتر العساغل: اوه الاتسه ات , سای خم: رازه 


ارت الله سیستانی: مسائل منتخبه, منهاج الصالحین؛ حاشیه بر عروه 
الوثقی, تکملة منهاج. توضیح المسائل. 

ایس الق مکارمه شیم بر غنمه الفی:. يم المشاکن: انسفاتات: 
اه گام ی کف یماح :راد 

آیت الله فال: گام ال اش خافیه بر عروه آلفی: شخ الحصاتل: 
عاه اما ام ان ایا اعام وان سا رکه 
تفصیل الشریعه شرح تحریر الوسیله. 


آیت الله بهجت . وسیله النجاه, توضیح المسائل, استفتائات, جامع المسائل, 
هناشک عم 


آبث اللة خویت: ختماحج: الضالخین: حاشبه. بر غروه آلوفی: توضتح المسائل: 
استفتائات, صراط النجاه, مناسک ححج. 


ایت الله ضاقی کلیایمانی: عضنه المساکل. اخفام رانا جامع الاخکام: 
اتکامت ی فدات لها نقه الوم ماک حم. 


ص: 242 

ای الم یماس تالاح مضه اتسانن ساسی الخ 

ات ال وی هام النخام عفن المسانلز اسضاات امش ان 
الفته ماج الصا لح صاسن جر رالد احام ییات هش عوانان: 
احکام باتوان. 


آیت الله نوری: توضیح المسائل. هزارویک مستئل فقهی جلد 1 و 2, حاشیه 
بر عروه. 


ا لهاا کی ی النا ل تسا شم در ی 
آنت الله تنخاتی وضع الساتل ای جع کاب البگا 
افه له شا هس یه المشا نز مشاه اتکی 


اک الله سید محمدرضاأ موسوی گلپایگانی: توضیح المسائل, مجمع 
المسائل, حاشیه بر عروه, وسیله النجاه, هدایه العباد. 


ص: 243 


5 استفتاات کین ففرواصی 


تصویر 


ص : 244 


تصویر 


ص: 245 


تصویر 


ص: 246 


تصویر 


ص: 247 
شمارة استفتا: 348998 

بسمه تعالی 

با عرض سلام و خسته نباشید 

درصورتی که شخصی از مرجعی تقلید کند و بعد از گذشتن مدتی, مرجع 
ایشان فوت کند, وظيفة ایشان رجوع به زنده و درصورت بقا, اجازه از 
مجتهد زنده می خواهد. لطفا مسئله را در تمام فروضش توضیح دهید: 

1 درصورتی که مجتهد زنده اعلم باشد, تکلیف چیست؟ 

2 درصورتی که مجتهد فوت شده اعلم باشد., تکلیف چیست؟ 

3 درصورتی که مساوی باشند. تکلیف چیست؟ 

بسمه تعالی 

سلام علیکم و رحمه الله و برکاته 


در بقا بر تقلید مجتهد میت البته با اجازه از مجتهد زنده, يا عدول به مرجع 
رامیت ای اپر ناغم مک می باه 


موفق و مقید باشید. 


ص: 248 


کتابنامه 
قرآن کریم. 


132 


بهختم محفدیفی: اسفاات: هی 0و زر شفی. 
نهخت::مخمتقی: تدضنه المشسانل.. مور فق 1 
بهجت, محمدتقی, جامع المسائل, ج2, 1384, دفتر معظم له. 
شست: مخصتتفی: مضواله التطام چم وحز شتی. 

ریق جوآزین علی: استفتانات: ع3: سرور: 1385 

ریز روا ین کی وضع المسا تل:. یر 91 13 فحرت: 


126( براساس نرم افزار جامع فقه اهل بیت, موّسسة نور. 


توضیح المسائل (مراجع), ج12, دفتر انتشارات اسلامی. 1384. 


جمعی از پژوهشگران, مناسک حج مطابق با فتاوی مراجع عظام تقلید, 
چ3, محراب قلم, 1391. 


حاشیه بر عروه (حضرت امام و آیات عظام سیستانی, خویی, گلپایگانی, 
فاضل لنکرانی, نوری همدانی, اراکی و مکارم). 


خر خاملنر مححسم ,سا تن الشیفه ول سوه الاعاسی لاه ات 
127 


ص : 249 
حسینی سیستانی, سیدعلی» سایت: ۷۷۷۷/۷/.۹۱5]31۱۰0۲0//: ۱۲0]. 


الملل, 1389. 


.1 30 


خامنه ای, سیدعلی, سایت: 6۲.۱۲ 620 ۰۷۷۷۷۷۷۰۱ 


خمینی, سیدروح الله, آموزش فقه, چ27, الهادی, 1385. 


کش ی لآ فص توس عم صففی آار ان اسان 
136 


.1 31 


رخا اقا شمه مفیای الصالحن ور سخونسی آمام اقلا( 
136 


داهتضاف اهاز معظی انقلای ش عص تاه ما خر ادا کوت 
تته ال کر درشی: 92 3 1 
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سیستانی. سیدعلی, توضیح المسائل. ج8, ولایت, 1389. 

(0 

سیستانی, سیدعلی, منهاج الصالحين, چ10, بیروت. 1427. 
شاهرودی, سیدمحمود, توضیح المسائل. 

شاهرودی, سیدمحمود, منهاج الصالحين, ج2, دفتر معظم له, 1432. 
شبیری زنجانی. سیدموسی. توضیح المسائل, 22, 92, سلسبیل. 


نرم افزار جامع فقه 2, موسسة نور. 

.1 37 

معصو مه علیها السلام, 117( براساس نرم افزار جامع فقه, موسسة نور. 
براساس نرم افزار جامع فقه, موْسسة نور. 


طباطبایی یزدی, سیدمحمدکاظم, عروه الوثقی. ج1, مطبعه الزیتون. 
11197 


فا لنک آننه شمه الاعگاش لام ور ی ک قم اس ایا 
(علیهماالسلام), 1424. 


ص: 251 
فاص نکر اس هخا نشج ات ال 


(علیهماالسلام), 8 1 براساس نرم افزار جامع فقه 2, موسسة نور. 


ماه یر انفه تاضی. استفا اه ی آساهت غلت بت ای ال 2۳ 
138 


.1 1 


مکارم شیرازی, ناصر. سایت: 6۲51910.۳۵۲۵۲6۲۲۰۱۲ 0. 


1413, براساس نرم افزار جامع فقه, موسسه نور. 


تفر سوه توس خوا هش الکلا فان الکات: الا مش 4 وا 


توت عافد نی الما مس رف لها اسلا من یم علمده 
قمء 1385. 


عم 1 


هرا ترس رت ا ازع مره اساسا هر تعلوم( 2 


وحید خراسانی, حسین. سایت: ۲۱0۲3591۱۱.۱۲۳- ۰۷۷۷۷۱۷۷۰۷۵۱۲۱۱0 
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۱ حسین, منهاج الصالحین. ج6, مدرسة امام باقرالعلوم (ع), 


وحیدی, محمد, فلسفه و اسرار احکام. ج1, چایخانة قدس, 1383. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
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۵ ۱( 
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2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
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و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


